
1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نگاهی به حقوق زن در اسلام

 

 

 نرگس شکربیگیگردآوری: دکتر

 

 

 به سفارش دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 1404پاییز 

 

 



3 

 

 

 نگاهی به حقوق زن در اسلام

 یشگفتارپ

گیري حقوق  هاي اساسـی نظام خانواده هسـتند که و همین امر، عامل اصـلی در شـکل زنـان، نیمی از پیکر اجتماع و از پایه

 گرفته است. از گذشـته تاکنون، با توجه به فرهنگ، مـذهب، شـرایط زنـدگی و ماننـد آن، حقوقی براي زن در نظر ویژه آنان

شود.  اي برخورد شـده است و می گونه اي بـا او به اي از ابهـام بوده و در هر دوره اند. از همین رو،همـواره حقوق زن در پرده

شدنـد. امروزه نیز برخی خواسـتار  دانسـتند و حقوق کمتري براي او در مقایسه با مرد قائل می می زمـانی زن را طفیلی مرد

ق زن و مرد،بدون در نظر گرفتن جنسـیت آنها هسـتند. دین مبین اسـلام در شرایطی که زن هیچگونه آزادي و همسانی حقو

کردنـد، بـا بیـان کامل حقوق زن و جایگاه وي در خانواده و اجتماع، تمامی  می ارزشی نداشت و حتی در انسانیت او تردید

راندیشـی و بـدون افراط و تفریط، حقوق و تکالیف زن را بیان نظر و دو هاي خرافی آن روز را باطل شـمرد و با دقت انـدیشه

سازگـار بـا طبیعت او قرار داده شـده است. البته حقوق زن و مرد،  اي به زن شـده و حقوقش داشت. در قرآن کریم، توجه ویژه

او نیست، بلکه نشـان توجه ویژه مقـدار بودن حقوق  زن و بی ها هرگز به معناي کم ارج بودن هایی دارد، ولی این تفاوت تفاوت

دو را سازگـار بـا روح و جسـمشان و نیز متنـاسب بـا  ترین دین الهی به زن و مرد است. خداونـد، حقوق و تکالیف آن کامل

نقش ایشـان در خـانواده و جامعه، وضع کرده است. محور اصـلی این پژوهش،حقوق زن به عنوان همسـر در خانواده است. پیش 

ها بررسـی شـده  هـا و تمـدن در برخی فرهنگ هاي اصلی و پس از تعریف حقوق، وضعیت زن در طول تاریخ و رود به بحثاز و

ایم.فصل سوم، به حقوق زن در ازدواج  هاي زن و مرد از نظر جسم و روح پرداخته است. در فصـل دوم، به بررسـی تفاوت

ر پردازد. د می قزن در طلا کند. فصل پنجم نیز به بیان حقوق یان میاختصاص دارد و فصل چهارم، حقوق اقتصادي زن را ب

هاي اسـلامی  هایی اسـت کـه در آیـات وروایت تر و برتر از مـوارد حقـوقی براي زن، ســفارشایـن میـان، بایـد دانسـت بالا

سفارش میکند با  داند و به مردان او میرفتاري با زن وجود دارد. اسلام، زن را انیس و مونس مرد و شریک زندگی  درباره خوش

ایم. فصل هفتم و هشـتم نیزبه تبیین  احترام کامل با زنان رفتار کنند. در فصل شـشم این پژوهش به همین موضوع، پرداخته

 پردازد. حقوق اجتماعی و سیاسی زن و همراه با برنامه سازان می

 فصل اول: کلیات
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رو، در ابتـدا به تعریف حقوق از  بیان شود. ازاین (زن)و  (حقوق)کلیاتی درباره دو واژه  پیش از ورود به بحث اصـلی، لازم است

نظرحقوقدانان و فقیهان اسـلامی خواهیم پرداخت و سپس رویکردهاي مختلف برخی جوامع را به جایگاه اجتماعی زن در طول 

 کنیم.  بررسی می تاریخ،

 :شناسـی حقوق مفهوم -1

 واژه حقوق، در سه معنـاي مختلف کـاربرد دارد: 

حـاکم بر روابـط اجتماعی؛ یعنی مجموعه بایـدها و نبایـدهایی که اعضاي یک جامعه،  الف( حقوق به معنـاي مجموعه مقررات

جمع به کار رفته و  اجراي آنهـا را برعهـده دارد. واژه حقوق در این معنا، به معناي ملزم به رعایت آنها هسـتند و دولت ضـمانت

عنـوان یـک کلمه جمـع که داراي مفرد باشـد، مـورد تـوجه نیست، بلکه  کنـد، ولی به اي از مقررات دلالت می بر مجموعه

توان گفت حقوق به این معنـا، نظیر واژه شـرع یـا  رود. می )اسم جمع( به کـارمی  قـبیله و   گروه نظیر کلمـاتی همچون 

حقوق  شود؛ مثلاً به جاي  دانسـته می قـانونف رادتم ح فقهـاي اسـلام است. حقوق در این معنـا، گـاهیشـریعت در اصـطلا

 (16،ص 1، ج1379)خسروشاهی، . قانون اسـلام گفته میشود:   اسـلام

امتیازهـایی را تنظیـم روابـط مردم و حفـظ نظـم در اجتمـاع، حقـوق براي هر کس  براي ب( حقـوق به معنـاي جمع حق؛  

نامنـد که جمع آن حقوق است  بخشـد. این امتیـاز و توانـایی را حـق می شـناسد و تـوان خاصـی بـه اومی در برابر دیگران می

 (2، ص1371.)کاتوزیان، شود نیز گفته می  حقوق فردي و 

 .)همان(پردازد ول آن مییعنی دانشـی که به تحلیل قواعـد حقوقی و سـیر تح علم حقوق؛  ج( حقوق به معنـاي

 است. چون در این معنا، حقوق جمع حق است، به اختصار به تعریف حق می در این پژوهش، مقصود از حقوق، معنـاي دوم

 شود: که در اینجـا، تنهـا چنـد تعریف آورده می هاي فراوانی شـده اسـت پردازیم. البته براي حق، تعریف

کنند که نوعی تصرف خارجی  قانونی پیدا می بر حسب آن، شـخص یا گروه خاصـی، قـدرتحق، امري است اعتبـاري که  الف(  

.)دفترهمکاري حوزه و باشد یا اعتباري در شیء یا شخص دیگر )انجام دهند( و لازمه آن، امتیازي براي ذي حق بردیگران می

  (52،ص1، ج1364دانشگاه، 

شـناسد  می مـاع، حقـوق براي هر کســی امتیازهـایی را در برابردیگرانب( براي تنظیـم روابــط مردم و حفـظ نظـم در اجت

 .)همان( نامند؛ مثل حق حیات، حق مالکیت، حق آزادي شغل و... بخشد. این امتیاز و توانایی را حق می و توان خاصـی به او می

  (24،ص1،ج1377اح یزدي، )مصب شود ج( حق، امري است اعتباري که براي کسـی )له( و بر دیگري )علیه( وضع می



5 

 

  (266.)مقدمه علم حقوق،ص دهد حق، سـلطه و اختیاري است که حقوق هرکشور به منظور حفظ منافع اشـخاص به آنها می د( 

کند و به او توان  اجراي عدالت، از آن حمایت می و( حق، امتیـاز و نفعی است متعلق به شـخص که حقوق هر کشور، در مقام

  (374، ص1377.)کاتوزیان، دهد حق و منع دیگران از تجاوز به آن را میتصـرف در موضوع 

توان  با توجه به آنچه گذشت، می 9نیز حق، نوعی قدرت و توانایی بر چیزي یا کسی یا هر دو تعریف شده است. در فقه امامیه

.)طباطبایی عـایت آن مکلـف هسـتندحق، اقتدار،سلطه و امتیـازي است که براي شخصـی اعتبـار شـده است و دیگران به ر گفت

 (55،ص1378یزدي، 

 :نگاه به زن در طول تاریـخ 

 پردازیم. ها می اي از این دیـدگاه درباره زن بوده است که در ادامه، به بیان گوشه ها و برخوردهاي متفاوتی در طول تاریخ، نگرش

 :هاي بزرگ الف( زن در تمدن 

و شـناخته شده در تاریخ جهان هسـتند که علم و فرهنگ از این سه تمدن سرچشـمه سه تمدن بزرگ  یونان، روم و ایران، 

نی، جوامعی هسـتند که وضع زن در آنها به اختصار اي طولا شور پرجمعیت و بـا سـابقهگرفته است. هند و چین نیز بهعنوان دو ک

 شود.  بررسـی می

 :یونان الف(

 (61-60،صص2،ج1376)ویل دورانت، شد.به آسانی، خرید و فروش یا هبه مییونان قدیم، زن شخصـیت انسانی نداشت و  در

و وظیفه او را خدمت به مرد و ارضاکننده غریزه جنسی (11، ص1408ند )هاشمی، دانستها، زن را موجودي شیطانی می یونانی

سقراط، سـلوك با زن را  داشت.به همین دلیل، زن در تمدن بزرگ یونان جایگاهی ن( 339، ص2)ویل دورانت، ج شمردند. او می

 نفس، مفید می دانست و چشیدن این زهر و تحمل این زجر را براي تقویت اراده و مالکیت کشـی می نوعی زجر و ریاضت

 (10، ص1354.)نوري، شمرد

ولی این  آورد، ها تلاش، زن از آن پندارهاي پست و غیرانسانی خارج شد و جایگاهی شایسـته به دست ها و قرن پس از سال 

مردان  ها نیز نتوانست زن را به مقام واقعی خود برسانـد؛ زیرا به تدریـج، زن، مظهر فساد و فحشا و ارضاکننده شـهوت تلاش

 (12، ص1379)صدر، گردید.

 :رومب(
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همسر بودن در بردند. مادر بودن و  تحت کفالت مردي به سـر می زنـان در روم، ماننـد کودکـان، همیشه قیّم و ولی داشـتند و

آمد، بلکه به عنوان یک شیء،  زن در روم قدیم، شخصیت حقوقی به شمارنمی (.68، ص3)ویل دورانت، جتأثیر بود این امر بی

و اجاره دهـد و  توانست دختر یا زن خود را بفروشد یا قرض پدر یا شوهر می (31)همان، صقابل تملک و خرید و فروش بود.

 هـا زن را مظهر تـامِ شـیطان و از نوع ارواح آزارگر می رومی (18)حقوق زن در اسلام و جهان، ص.توانست او را بکشـد حتی می

)حقوق زن کردند. آمیز داشـتند و حتی از خندیـدن و سـخن گفتن وي جلوگیري می رفتاري خشونت رو، با او دانسـتند. ازاین

و باید با او رفتاري مقرر شـد که زن موجودي شـریر است  ومبر اسـاس همین انـدیشه، در پارلمان ر (8در اسلام و جهان، ص

 (.144، ص1357)رافعی، حیوانی داشت

 :ایران ج(

اجتماعی مختلف، وضع زن نیز متفاوت بود. زنان اشـراف و بزرگان، از حقوق بیشتري  در ایران باسـتان، به دلیـل وجـود طبقـات 

زنـان طبقـات پایین، وضـعی ماننـد دیگر جوامع داشـتند و حتی از حقوق اولیه  در مقایسه با دیگر زنان برخوردار بودند، ولی

وضع زن در ایران باسـتان نسـبت به دیگر جوامع متمـدن آن روز بهتر  توان گفت شان محروم بودنـد. به طور کلی می انسانی

 (.434-433، صص1نت، ج)ویل دوراشد نمی بود، هرچند جایگاه واقعی خود را نداشت و رفتار مناسبی با او

 :هند و چین د:

رو، پس از مرگ شوهر باید  معنا و مفهوم بود. ازاین  باورهاي هندوان، زن روح انسانی نداشت و بدون مرد، زندگی براي او بی در 

ساخت  یخوري و عبادت را پیشه خود م ماند و کم جسد او سوزانده میشد. در غیر این صورت، باید نزد بسـتگان خود می همراه

به طور کلی، در هند، زنان با عنوان خدمتکار و کنیز  (397،ص 2،ج1376)طباطبایی، عمر، دیگر حق ازدواج نداشت و تا پایان

همچنین زن در چین، موقعیت اجتمـاعی بسـیار  (.465، ص1)ویل دورانت، جمیشد شدند و شوهر، ارباب او شمرده شـناخته می

زنـان چینی، ماننـد اسـیرانی در دست جلـّادان  دانسـتند. نصـیب می کلی از فکر و عقل، بی ها زن را به پـایینی داشت. چینی

هاي بزرگی در پی داشت. درمقابـل، جرم و جفـاي مرد به او، هیـچگونه  رحم گرفتار بودنـد و کمترین خطاي ایشان، مجازات بی

ویل ).«تر از زن نیست تر و ارزان پست در دنیا، چیزي»هاي چینی آمـده است:  در سـروده 3سـرزنش یا مجازاتی در پی نـداشت.

در آن زمان، اگر فردي صاحب فرزنـد دختر میشـد، خویشان و نزدیکان با تأسف تمام، به پدر وخویشـان  (858،ص1دورانت، ج

 (854،ص1)ویل دورانت، جدانسـتند ـان میگفتنـد و دخـتر بـودن نـوزاد را نوعی خشم از جـانب نیاک نزدیـک نـوزاد تسـلیت می

 :ب( حقوق زن در جاهلیت 
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بودنـد. در این دوران، دختران را زنده به گور و  ها ترین مصیبت آورترین شـرایط و سخت در دوران جاهلیت، زنان گرفتار ننگ 

 ي بـه دیگري ببخشـد و مردان میچیز توانست زن خود را به طور رایگان یا در مقابل کردند. مرد می به این کار افتخار می

دخترکشـی کرد، قبیله  اي که توانسـتند بـدون هیـچ گـونه قیـد و شـرطی از زنـان بهره ببرنـد. بـه ظـاهر، نخسـتین قـبیله

آنها سرکوبی   تمیم بود. نقل است نعمان بن منذر، پادشاه حیره بر این قبیله خشم گرفت و برادر خود، دیان بن منذر را به بنی

نعمـان  فرستاد. سپاهیان، بسیاري از زنان و دختران قبیله بنی تمیم را اسیر کردند. چندي بعد بزرگان قبیله براي عذرخواهی نزد

 تواننـد نزد شوهر یا آمدنـد و از وي طلب بخشـش کردنـد. نعمان آنها را بخشـید و مقرر کرد زنان اسـیر در صورت تمایل می

 تواند آنجا بماند. برخی از زنان ماندن را ترجیح دادند. از جمله آنها دختر قیس بن عاصـم کس بخواهد، می پدرشان بازگردند و هر

بود که براي ازدواج با مردي ابراز تمایل کرد. قیس از این کار وي خشمگین شد و نذر کرد از آن پس دختران خود را زنده به 

ردند و اندك اندك این رسم میان اعراب رواج یافت. خداوند در قرآن کریم حال گورکند و دیگران نیز در این کار از او پیروي ک

اش سـیاه  دادند، از شدت اندوه، چهره کند: و چون یکی از آنها را به وجود فرزند دختري مژده می را این گونه توصـیف می آنان

در انـدیشه فرو میرفت که آیا با خواري بسازد انـدوهگین میشـد و از این ننـگ، روي از قوم خویش پنهـان میداشت و  و سخت

( ممکن است دخترکشـی اعراب دلایل دیگري نیز داشـته باشد و 59-58/نگه دارد یا زنـده در گور دفنش کند. )نحل و دختر را

ه آنها اطمینان چیزي و فقر است. پیامبر اسـلام از همان آغاز دعوت خود، اعراب را از این جنایت زشت بازداشت و ب آن ترس ازبی

  قَتلْهُمْ کانَ به دخترانشـان روزي میدهـد و میفرمایـد: وَ لا تَقْتلوُُا أَولْادکَُمْ خشَـْیۀََ إِملاقٍ نَّ حنُْ نَرْزُقهمُْ وَ إِیاّکُمْ إنَِّ  داد خـداوند

هستیمْ؛ زیرا کشـتن فرزنـدان گناه بسـیار ( فرزنـدانتان را از ترس فقر نکشـید که مـا روزیده شـما و آنها 31/خِطْأً کَبیرا. )اسـراء

تـأثیر نبود. اعراب، تربیت و پرورش دخـتر و تسـلیم او به مردي  اوهـام نیز در رواج این رسم زشت بی بزرگی است. خرافات و

 کشـی پیدانسـتند. البته این دختر حیـثیت، شـرافت و شـجاعت مرد، خـانواده و قـبیله میف بی به نـام شوهر را خلااجنـ

گونهاي  دخترکشـی در عرب جـاهلی، افزایش تعـداد مردان در برابر زنـان بود، به آمـدهاي آمـدهایی نیز به همراه داشت. از پی

 داشت و فساد و فحشا آشـکارا رواج یافته بود.  که در مقابـل هر سه یـا چهـار مرد، یـک زن وجود

 :ج( حقوق زن در اسلام

به کلی دگرگون شـد. اسـلام، حق زنـدگی شـرافتمندانه در اجتمـاع  اکمیت قوانین اسلامی، وضعیت زنانپس از ظهور اسلام و ح 

 شرط رعایت موازین شـرعی ـ را داد. همچنین زنان می هاي اجتماعی ـ به را به زنان بخشـید و اجازه شـرکت در فعالیت

پست نیست، بلکه مظهر جمـال الهی و مـدرسه  کرد زن، برده، کنیز وتوانسـتند مانند مردان با پیامبر بیعت کنند. اسـلام اعلام 
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اراده  اي بی اش قرارداد؛ نه او را به عنوان برده هاي اسـلامی، زن را در جایگاه حقیقی سـازي است. در حقیقت، آموزه انسان

هاي تاریکی و جهالت  اسـلام، پردهحساب و کتاب و خلاف طبیعت براي او قائل شدند. دست بخشایشـگر پذیرفتند و نه آزادي بی

ر دامـانش فرو ریخت و تاج ب را از جمال زیباي زن برداشت و او را به عنوان انسان به رسـمیت شـناخت و گوهر شرف و حسُن

الِ علَیَهِن دَرَجَۀٌ. رجلِباِلمَعْرُوفِ ولَ نذي عَلَیهِالَّ بزرگی و افتخار بر سـر او نهاد، چنانکه خداونـد در آیهاي فرمود: وَ لهُن مِثلْ

هنَُّ لبِاسٌ لَّکمُْ وَ أَنْتمُْ لِباسٌ لهَُنَّ؛ زنان پوشش و لباس »در آیه اي دیگر می خوانیم:  :( و براي زنان، حقوقی است، مانند228/)بقره

مَّا اکْتسَبَُوا وَ لِلنِّساءِ لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِ»( همچنین آمده است: 187)بقره: « شمایند و شما مانند پوشش و لباس زنان خود هستید.

)نساء: «. ز آنچه به دست آورند و براي زنان، بهره اي است از آنچه کسب کنند .نَصیبٌ مِمَّا اکْتسََبْن؛َ براي مردان، بهره اي است

32) 

 واحدِهٍَ وَ خَلَقَ مِنهْا زَوْجهَا خَلَقَکُمْ مِّنْ نفَسٍْ :خداوند در آیات بسیاري از قرآن کریم بر تساوي زن و مرد تصریح کرده و می فرماید

(همه شما را از یک تن آفرید و هم از آن، جفت او را خلق کرد و از آن دو تن، مرد و زن فراوان 1وَ بَثَّ مِنهُْما رِجالاً. )نساء: 

 .برانگیخت

ثی وَ جَعَلْناکمُْ شُعُوبا وَ قَبائلَِ لِتعَارفَوُا إنَِّ أکَرَْمَکُمْ عِندَْاللهِّ یا أَیُّهاَ الناّسُ إِناّ خَلَقْناکمُْ مِنْ ذکَرٍَ وَ أُنْ:یا در آیه اي دیگر می فرماید

گردانیدیم  قبیله  (اي مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، و شما را ملت ملت و قبیله13أَتْقاکمُْ إِنَّ اللهَّ عَلیمٌ خَبیرٌ. )حجرات: 

تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. به تحقیق ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید خداوند داناي 

 .آگاه است

در این آیه شریفه نیز خداوند سبحان، هدف از آفرینش زن و مرد که را شناخت بیشتر ساحت کبریایی اوست، یکسان دانسته و 

 .برتري انسان ها را پرهیزکاري بیان کرده است، نه زن یا مرد بودن ملاك و میزان

روایت ها و آموزه هاي اسلامی بر رعایت حقوق زنان بسیار تأکید می کنند. پیامبر خاتم نیز در آخرین وصیت هاي خود درباره 

مْ وَاتَّقُوا اللهّ َ فِی الضِّعْفَیْنِ اَلْمَرئْهَِ وَ الرَّفیقِ خَیرْکُُمْ خَیْرکُمُْ اَللّه الَلّه فِی النِّساءِ وَ ماَ ملَکََتْ أیْمانُکُ:زنان و حفظ حقوق آنان فرمود

ز خدا پروا داشته باشید در بجا آوردن حقوق زنان و کنیزهایتان. ( ا171،ص20، ج1414)وسایل الشیعه، لِنسِائِهِ وَ اَناَ خیَرُْکمُْ لِنسِائِی

ق بترسید، همانا بهترین شما، بهترین شماست نسبت به زنان من بهترین شمایم نسبت و از خداوند درباره رعایت حق زن و رفی

 .به زنان خودم
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)همان وَ خَیْرکُمُْ خَیْرکُمُْ لِنسِائهِِ وَ لبَِناتِهِ (91، ص101، ج1403)مجلسی، خَیْرُ اَوْلادکُمُْ اَلْبناتُ :در جایی دیگر می فرماید یا

 .تند. بهترین شما کسانی هستند که با زنان و دخترانشان رفتاري نیکو داشته باشندبهترین فرزندان، دختران هس(.443ص

فکري جوامع گذشته نسبت به زن را ویران کرد و  ساختمان  زن در آموزه هاي اسلام و آیات قرآن جایگاه ویژه اي دارد. اسلام،

رد اعتقاد دارد. استاد مطهري در این باره می اسلام، به سرشتی واحد در طبیعت زن و م .شخصیتی ارزشمند برایش قائل شد

قرآن با کمال صراحت در آیات متعددي می فرماید که زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریده :نویسد

 (.147، ص1378)مطهري، ایم

ر ماده و عنصر با وي برابر است و هیچ اسلام، براي نخستین بار این دیدگاه را مطرح کرد که زن نیز مانند مرد، انسان بوده و د

یا أَیُّهاَ الناّسُ إِناّ خَلَقنْاکُمْ منِْ :سوره حجرات می فرماید 13کس بر دیگري برتري ندارد، جز از نظر تقوا، چنان که خداوند در آیه 

(اي مردم، ما شما را از 13دَ اللهِّ أَتْقاکمُْ إنَِّ اللهَّ عَلیمٌ خبَیرٌ. )حجرات: ذَکرٍَ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکمُْ شُعُوبا وَ قَبائلَِ لِتعَارفَوُا إنَِّ أَکْرَمَکمُْ عنِْ

مرد و زنی آفریدیم، و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. به تحقیق ارجمندترین 

 .گاه استشما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید خداوند داناي آ

( من عمل هیچ 195أَنّی لا أُضِیعُ عمََلَ عاملٍِ مِنکْمُْ منِْ ذکَرٍَ أوَْ أُنْثی بعَْضُکمُْ منِْ بَعضٍْ . )آل عمران:  :یا در آیه اي دیگر می فرماید

 .صاحب عملی از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرید تباه نمی کنم

وجود ندارد و ارزش هر کس به رفتارش  از یک سرشتند و تفاوتی در اصل آفرینش آنهااین آیات مبیّن آن است که مرد و زن 

باشد یا دانش فراوانی اندوخته یا به زیور خرد و خُلق خوش آراسته باشد، بر مردانی که  ایمان با زنی اگر  بستگی دارد. بنابراین،

رگی و برتري، تقوا و عمل صالح است. اسلام با قدرت و صراحت، از این ویژگی ها محرومند، برتري دارد؛ زیرا در اسلام، ملاك، بز

بر فضیلت زن تأکید می کند و برخلاف نظر برخی کوته اندیشان، حضرت حوا را مسئول گناه و انحراف انسان ها نمی شمارد، 

( در برخی آیات قرآن آمده است که 20: )اعراف« فوَسَْوسََ لهَُماَ الشَّیطْانُ.»بلکه شیطان را در این امر مقصر و گناه کار می داند: 

فقَُلْنا یا آدمَُ إِنَّ هذا عَدُوُّ »شیطان نخست به سراغ آدم می رود و سپس هر دو را وسوسه می کند، چنان که در آیه اي می خوانیم: 

 (117طه/پس به آدم گفتیم، این )ابلیس( دشمن تو و همسرت است.)«. لَکَ وَ لزِوَجِْکَ

اسلام، بزرگ ترین خدمت ها را نسبت به جنس زن انجام داده است. به طور کلی، اسلام به :ن باره می نویسدشهید مطهري در ای

 (.90)همان، صزن جرئت داد، شخصیت داد، استقلال فکر و نظر داد و حقوق طبیعی او را به رسمیت شناخت
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دیگر نعمت هاي روي زمین براي انسان آفریده شده، ولی بنا بر آموزه هاي اسلامی، زمین و آسمان، ابر و باد و گیاه و حیوان و 

هُنَّ لِباسٌ لَکمُْ وَ أَنتْمُْ » :هرگز نیامده است زن براي مرد آفریده شده، بلکه گفته شده است زن و مرد براي یکدیگر آفریده شده اند

 (187)بقره: «. لِباسٌ لهَُنَّ

اسلام، نظر خاصی به شما زنان دارد. اسلام در زمانی در جزیره العرب :دهمچنین امام خمینی رحمه الله خطاب به زنان می فرمای

کرد. اسلام آنان را با مردان مساوي کرد.  سرافراز و سربلند  ظهور کرد که زنان، حیثیت خود را از دست داده بودند. اسلام آنان را

 (208ن از دیدگاه امام خمینی، صز.)عنایتی که اسلام به زنان دارد، بیشتر از عنایتی است که به مردان دارد

زن، مبدأ همه خیرات است، ولی متأسفانه نیروهاي اهریمنی به کار گرفته شده تا این حقیقت  :ایشان در سخنی دیگر می فرماید

 (.34)همان،صرا لوث یا پنهان سازد و در عوض و به دروغ، زن را سرچشمه همه بدي ها قلمداد کند

نیز زنان پرهیزکار و با ایمان، ارزش و مقامی ویژه دارند؛ هر چند دراین آموزه ها از زنان ناشایست نیز از دیدگاه آموزه هاي روایی 

وَ لیس لامرءهٍ خطَرٌَ لا لصِالَحِتهِِنَّ ولا لِطالحِتَهَِنَّ اَمَّا صالِحَتهُُنَّ فلَیَسَ خَطَرُها :یاد شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید

، ج، 1413)اصول کافی، فضَِّهَ بل هیَِ خَیْرٌ مِن الذَّهَبِ و الفضَِّهِ وَ اَماّ طالحَِتهُُنَّ فَلیَس التُرابُ خَطَرَها، الَتُّرابُ خَیرٌ مِنهْاالذَّهَب وَ الْ

نمی توان براي زن، قدر و ارزشی در نظر گرفت؛ نه براي زن شایسته و نه براي زن ناشایست، ولی زن شایسته هم قیمت (.332ص

 .و نقره نیست، بلکه از طلا و نقره بهتر است. زن ناشایست نیز هم قیمت خاك نیست؛ زیرا خاك از او بهتر است طلا

 :سعدي شیرازي درباره زن خوب می سراید

 هپادشا را درویش مرد کند زن خوب فرمان بر پارسا***

 :و در وصف زن بد می گوید

 او دوزخ است عالم این در هم زن بد در سراي مرد نکو***

المَرْأهُ الصالحِهَُ خیرٌ من اَلْفِ رجَُلٍ غیرِ صالح؛ زن شایسته بهتر از »در حدیث زیبایی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است: 

از آنچه گذشت، درمی یابیم تحولات تاریخی در حقوق زنان به سه دوره (.172،ص3)وسایل الشیعه، جهزار مرد ناشایست است

 :می شود یمجداگانه تقس

دوره وحشی گري، بربریت و بت پرستی که زن را انسان نمی دانستند، بلکه از نظر ایشان، زن موجودي بی ارزش و بدون  -1

 .اختیار و حقوق انسانی بود که به راحتی به تملک هر کسی درمی آمد
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ن و پارسایان، عواطف و احساسات بشري را با دوران ظهور تمدن یونان، مصر، روم و ایران که ادیان توحیدي و باور پرهیزکارا -2

منطق و دانش همراه ساخت. در این عصر، زن از نظر مادي، انسان به شمار می فت، ولی فقط از همین نظر و تا همین اندازه، 

 .شریک زندگی مرد بوده و هنوز از نظر معنوي و اجتماعی، شخصیت حقوقی نداشت و پیرو و فرمان بر اراده مرد بود

دوران ظهور اسلام که اسلام با آموزه هاي ارزشمندش، زن را از وضعیت نامطلوب، نجات داد و به وي شخصیت حقوقی بخشید. -3

 .در نتیجه، زن مسلمان توانست به تدریج، جایگاه خود را در میان جامعه بیابد و از بسیاري از موهبت ها بهره مند شود

در تمام سرزمین ها، اقوام، آیین ها، فرهنگ ها، اجتماعات و فلسفه هاي گوناگون، از یک  در سیر تاریخی از آغاز آفرینش تا امروز،

و گاه متضاد  متفاوت شخصیتی با اي فلسفه  زاویه به زن نگریسته نشده است. به عبارت دیگر، زن در هر سرزمینی، فرهنگ و

شناخته شده و می شود. نگرش به زن در برخی فرهنگ ها چنان منفی و دور از واقعیت بود که وي را از روح انسانی عادي دانسته 

و او را از قلمرو انسانیت و برخورداري از شخصیت انسانی خارج کرده اند. همین بینش و تفکر سبب شده است گروهی از انسان 

، با زن به مثابه ابزار مادي صرف برخورد کنند. به موازات این نگرش هاي ناعادلانه، همواره تفکر و نگرش ها در گذشته و حال

دیگري نیز در سیر تاریخ، منادي ارزش، فضیلت، کرامت و شخصیت انسانی زن بوده و بشریت را به سوي آن فراخوانده است. این 

الله علیه و آله استمرار داشته، دین خداست که رسولان الهی در تمام  اندیشه که از آغاز آفرینش تا بعثت حضرت محمد صلی

 .سرزمین ها، میان اقوام و فرهنگ ها ترویج کرده اند

 د( زن در غرب

در گذشته، زن در جوامع غربی، ارزش و احترامی نداشت. در مجامع اسپانیایی و ایتالیایی، پس از بحث هاي فراوانی که درباره 

ولیک ها صورت گرفت، آنان سرانجام به این نتیجه رسیدند که جز مریم مقدس که داراي روح انسانی است، روح زن میان کات

 .( 40)حقوق زن در ادوار و ادیان مختلف، صدیگر زنان، برزخ میان انسان و حیوان هستند

م. پس از  586فرانسه در سال شاید فرانسه، نخستین دولت غربی باشد که براي زن شخصیت انسانی قائل شد؛ زیرا مجمع دینی 

 .(20)حقوق زن، صبحث و بررسی فراوان چنین نظر داد که زن، انسان است، ولی براي خدمتِ مرد آفریده شده است

قانون آن را محترم بدارد. استقلال و شخصیت  روي از  م. زن در اروپا چنان حقی نداشت که مرد ناگزیر باشد1900تا حدود سال 

ن در ردیف یک برده بود و در هیچ موردي، حقوق مساوي با مرد نداشت، هر چند همواره مسئولیت و وظیفه انسانی و حقوقی ز

 (45.)حقوق زن در اسلام و جهان، صاي بیش از مرد داشت
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تا یکی دو قرن پیش، زن در جوامع غربی، حق مالکیت بر اموال خود را نداشت و مرد می توانست بدون رضایت همسرش، در 

 (.447،ص11)ویل دورانت، جتعلق به او هرگونه دخل و تصرفی روا دارداموال م

با انقلاب صنعتی و دگرگونی هاي پس از آن و نیز جنگ هاي جهانی اول و دوم، از شمار مردان کاسته شد و بسیاري از خانواده 

نیز در اعلان هاي خود، کارگران زن و  ها، بی سرپرست شدند. ازاین رو، زنان و کودکان به کارخانه ها روي آوردند و کارخانه ها

به کار فراخواندند. زنان، کارگران ارزان تر و مناسب تري بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکش و گران قیمت  کودکان را

یشت ترجیح می دادند. در این وضعیت، یافتن شغل مناسب براي مرد مشکل شده بود و زن نیز با حقوق اندك نمی توانست مع

خانواده را تأمین کند. کم کم زمینه هاي قیام زنان براي افزایش سطح دست مزد فراهم گردید و به تدریج، نخستین قانونی که 

)حقوق زن در اسلام و جهان، بیانگر استقلال مالکیت زن در دست مزد و کارکرد خود بود، در پارلمان انگلستان به تصویب رسید

 (.46ص

کارخانه گام نهادند و به اداره ها و اجتماع روي آوردند، ولی در همه جا از امتیازها و حقوق انسانی بی بهره  زنان به جاي خانه، به

همه جا کوشید مانند مرد شود؛ کار مرد را انجام دهد؛ مانند او فکر کند و مانند او حرف بزند؛ سیگار  در زن  بودند. بنابراین،

 (.47)همان صرودبکشد؛ لباس مرد بپوشد و مردانه راه ب

پس از آن، تلاش هاي بسیاري شد تا زن از حقوق اولیه انسانی اش برخوردار شود و حقوقی سازگار با شأن خود به دست آورد. 

به تدریج، جنبش هاي فمینیستی شکل گرفت که هدف آنها برابري حقوق زن و مرد بود. در نگاه اول، این حرکت ها به سود زنان 

ن حقوق تضییع شده آنان بود، ولی چون در جنبش هاي طرفداري از زن، به نقش حیاتی همسر بودن و و براي به دست آورد

اکنون سردمداران » .مادر بودن زن در خانواده توجهی نشد، نارضایتی زنان را از دستاوردهاي این گونه حرکت ها در پی داشت

که ممکن است زنان، امروزه به آزادي و برابري رسیده باشند،  جنبش هاي آزادي زنان در جهان غرب، زبان به اعتراف گشوده اند

 (.69، ص1378صدیقی، «)ولی هیچ گاه به این فلاکت و بدبختی نبوده اند

 :در سند کنفرانس جمعیت و توسعه، به عنوان جمع بندي مسائل دهه اخیر آمده است

افزایش میزان تحصیلات، افزایش  :است، از جمله دگرگونی هاي چشم گیري در وضعیت زنان در بسیاري از کشورها رخ داده

نیروي کار زن در مسائل مختلف، افزایش درآمد زنان و... ، ولی این تغییرها، روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده 

ها، زنان افزون بر مشاغل بیرون از منزل، هم چنان  مسئولیت در همسران نداشتن مشارکت  است. در بعضی از کشورها به دلیل

 (70)همان صتمامی مسئولیت هاي خانواده را نیز به دوش می کشند که این خود، فشاري مضاعف بر دوش این جمعیت است
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 :می نویسد« اشتباه فمینیست ها»موناشارن، نویسنده امریکایی در مقاله 

آزادي زنان براي ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب براي تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران 

تجاوز، اعتبارات فردي، عشق آزاد و زنان متخصص بیماري هاي زنان را به ارمغان آورد، ولی در ازاي آن، چیزي را به غارت برد 

 (69)همان صاست« خانواده»و « همسر»زنان در گرو آن است و آن، وجود که خوش بختی بسیاري از 

جمع بندي سیاست ها و برنامه هاي اعمال شده در زمینه زنان در سطح بین المللی بدین جا رسید که در بسیاري از کشورها 

رکن اصلی اجتماع، زمینه ساز حرکت  )بیشتر کشورهاي غربی(، خانواده، قربانی اصلی اجراي این برنامه ها شد. امروزه، تضعیف این

هاي مذهبی و اخلاقی براي تقویت کیان خانواده شده است. در شرایط کنونی، دنیا در جست وجوي الگویی متعادل است؛ الگویی 

 (.80)همان صکه آرامش گم شده را به کانون خانواده و زنان بازگرداند که همان دین اسلام است
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 فصل دوم

 وت هاي زن و مرد و برابري حقوقتفا

 اشاره

در این فصل، نخست به بررسی تفاوت هاي زن و مرد از دو جنبه جسم و روح و سپس آثار این تفاوت ها می پردازیم. در پایان 

 .نیز به اختصار، برابري حقوق زن و مرد را بررسی می کنیم

 تفاوت هاي زن و مرد-1

 اشاره

الهی، هر دو وجودي انسانی دارند، ولی با هم متفاوت هستند. مسئله تفاوت هاي میان زن و مرد از زن و مرد در مقام دو آفریده 

 .گذشته تا کنون اندیشه هاي بسیاري را به خود مشغول کرده و در نتیجه، آراي مختلفی در این زمینه پدید آورده است

استعدادهاي مشابهی هستند و زنان می توانند همان وظایفی را افلاطون با کمال صراحت مدعی است که زنان و مردان داراي »

عهده دار شوند که مردان عهده دار می شوند و از همان حقوقی بهره مند گردند که مردان بهره مند می گردند، ولی اعتراف می 

به تفاوت زن و مرد از نظر کند که زنان از مردان چه در نیروهاي جسمی و چه در نیروهاي روحی و دفاعی ناتوان ترند؛ یعنی 

 .(162-161نظام حقوق زن در اسلام،ص«)ستکمّی اعتراف دارد، هرچند مخالف توان کیفی آنها از لحاظ استعدادها ا

 جنبه از تنها مرد و  ارسطو معتقد است تفاوت زن»در مقابل این سخن، نظر ارسطو قرار دارد که خود، شاگرد افلاطون است.  

متفاوتند. او می گوید نوع استعدادهاي زن و مرد متفاوت است و وظایفی که قانون خلقت به  نیز کیفی هجنب از و نیست کمّی

 (.163د)همان صدار ، در قسمت هاي زیادي با هم تفاوت(است)عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقی که براي آنها خواسته 

دید امروزه با پیشرفت دانش بشري در همه امور، از جمله در مورد آراي افلاطون و ارسطو به دنیاي قدیم مربوط است. حال باید 

 زن و مرد، دستاورد بررسی هاي علمی اخیر در این زمینه چیست؟

بی گمان، زن و مرد شباهت هاي بسیاري دارند، ولی تفاوت هاي آنها را نیز نمی توان نادیده گرفت. به طور کلی، این تفاوت ها 

 :ی و روحی تقسیم کردرا می توان به دو بخش جسم

 الف( تفاوت هاي جسمی

دختر و پسر، از همان آغاز تولد یا حتی پیش از آن، از نظر جسمانی با هم تفاوت دارند. جنین پسر در رحم مادر نسبت به جنین 

)دفتر در آغاز تولد، پسرها از نظر وزن و قد، از دختران پیش می افتند (. 193،ص1375)گنجی، دختر رشد سریع تري دارد
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)اي میوس، دختران معمولاً زودتر از پسربچه ها می نشینند، می خزند و راه می روند (. 371،ص1همکاري حوزه و دانشگاه، ج

دختر بچه ها زودتر از پسرها شروع به صحبت می کنند و صداهاي زبان  کلامی، رشد و زبان فراگیري  در (.317،ص2، ج1373

پسر بچه ها از همان ابتداي زندگی، ماهیچه هاي قوي تري نسبت به  (. 87، ص1378زن، )روانشناسی را بیشتر یاد می گیرند

شش  (.193، صروان شناسی تفاوت هاي فردي)نیروي بدنی از زن ها قوي تر هستند دختران دارند و پس از آن نیز مردها از نظر

و دوره استراحت قلب در هر  (317، ص2معاصر، ج روان شناسی کودك از دیدگاه )ها و قلب پسران، بزرگ تر از دختران است

 (.193روان شناسی تفاوت هاي فردي، ص )ضربان، در پسرها کوتاه تر از دختران است

روان )در دوران نوجوانی، دختران اندکی در رشد قد و وزن پیش می افتند و پس از آن، دوباره نوبت رشد بیشتر پسران است

در دوره ده تا سیزده سالگی، فشارخون در دختران بیشتر از پسران  (.371، ص 1انشگاه، ج شناسی رشد دفتر همکاري حوزه و د

 (.390)همان صاست، ولی پس از آن، فشارخون در پسران بیشتر از دختران می شود

اسی تفاوت روان شن .)حس شنوایی زنان در همه دوران زندگی، بهتر از مردان است. در عوض، مردان از بینایی بهتري برخوردارند

ولی با در نظر گرفتن نسبت مغز  (.91روان شناسی زن، ص  )میانگین مغز مردان از زنان بزرگ تر است، (.194هاي فردي، ص 

 (164نظام حقوق زن در اسلام، صاست ) تر بزرگ  به مجموع بدن، مغز زن از مغز مرد

 (.317، ص2روان شناسی کودك از دیدگاه معاصر، ج )استپسران بیشتر سقط می شوند و آمار مرگ و میر آنان بیشتر از دختران 

به طور کلی، مردان در تمام طول زندگی شان، آمادگی بیشتري براي دچار شدن به سکته مغزي، عفونت هاي ویروسی، زخم 

 (188، ص روان شناسی تفاوت هاي فردي)معده و اثنی عشر، لخته شدن خون در عروق و برخی از انواع بیماري هاي روانی دارند

 .(249،ص2، ج1378)لطف آبادي، بیشتري در مقابل بیماري ها دارند یعنی زنان در مقایسه با مردان، قدرت مقاومت بدنی و روحی

 ب( تفاوت هاي روحی

پس از شش هفته اول بارداري، جنس جنین مشخص می شود و مغز نیز در آغاز دوره رشد، در جهت نر یا ماده شدن متمایز می 

 (53، ص1370هاشمی رکاوندي، )از طرفی، رفتار هر جنس تحت تأثیر سیستم غددي و عصبی قرار دارد (192)همان، صشود

در این صورت، به تدریج و در دوره هاي مختلفِ رشد جسمانی، تفاوت ها و تضادهاي شدیدي میان زن و مرد آشکار می شود و 

دارد، تفاوت هاي جسمی میان زن و مرد، سبب تفاوت در روح و روان چون میان روح و جسم رابطه و اثرگذاري دوسویه وجود 

رشد جسمی و آثار و ظواهر لازم آن بر روان آدمی هم اثر می گذارد و مجموعه وجود و »آن دو نیز می شود. به بیان دیگر، 

جانی سریع تري دارند. نظر روانی، دختران نسبت به پسران رشد هیهمان(. «)دهم ساز می ساز و ساز دم را کس هر  شخصیت
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ساله است. به طور کلی، زنان بیشتر از مردان رفتارهاي عاطفی دارند  14ساله، به میزان پسران  12تقریبا رشد عاطفی دختران 

احساسات »حتی نوع عواطف زن و مرد نیز با هم متفاوت است.  (447)روانشناسی رشد، صو بیشتر تحت تأثیر عواطف هستند

)نظام حقوقی زن در اسلام احساسات زن، نازخیز است. احساسات مرد، طالبانه و احساسات زن، مطلوبانه استمرد، نیازآمیز و 

 (.170ص

آمار بزه کاران و جنایت کاران در سراسر جهان نشان می دهد که همیشه  (.103)روانشناسی زن صپسران بیشتر، پرخاش گرند

ان بیشتر پرخاش گري کلامی دارند و حال آنکه مردان بیشتر برخوردهاي شمار مردان بزه کار از زن ها بیشتر بوده است. زن

البته باید دانست که زنان اگر چه زودتر عصبانی می شوند، ولی در  (.302روان شناسی تفاوت هاي فردي، ص )فیزیکی می کنند

دفتر همکاري حوزه و )می دهند مقایسه با مردان، کمتر به رفتارهاي پرخاشگرانه می پردازند و تحمل بیشتري از خود نشان

 (.304، ص 1دانشگاه،ج 

دختران در برابر هم بازي هاي پسر یا دختر خود، تسلیم پذیرترند، درحالی که پسران تسلیم پذیري کمتري از خود نشان می 

از دیگران از نوع دوستی، توجه به دیگران، صمیمیت و پشتیبانی  (.318، ص 2روان شناسی کودك از دیدگاه معاصر، ج )دهند

علاقه به زیبایی، توجه به مسائل دینی و اجتماعی در زنان   (.304روان شناسی تفاوت هاي فردي، ص )ویژگی هاي زن ها است

زنان بیشتر از مردان نفوذپذیرند  )همان(.بیشتر از مردان است، در حالی که مردها معمولاً به جنبه هاي سیاسی و نظري علاقه دارند

زنان در دوستی،  (. 106روان شناسی زن، ص  .)ر از مردان تحت تأثیر قرار می گیرند و تغییر عقیده می دهندو خیلی آسان ت

زنان بیشتر از مردان از  علاقه مندتر می شوند و عاطفی تر برخورد می کنند، در حالی که دوستی مردان قوي تر و عمیق تر است

 (100و  92)همان صند، استفاده می کنندواژگانی که زمینه و محتواي احساسی و عاطفی دار

دختران نوجوان در مقایسه با پسران نوجوان، عزت نفس ضعیف تري دارند و انتظارهایشان از زندگی پایین تر است و از نظر 

هوش در  (247، ص1376جیمز دبلیو وندر زندن،)اعتماد به نفس و اعتماد به توانایی هاي خود نیز در سطح پایین تري قرار دارند

و دیگر استعدادها نیز تفاوت هاي بنیادین دارند. رشد هوشی دختران معمولاً از طریق زبان آموزي شروع می شود، در صورتی که 

دختر بچه ها بیشتر در  (.201روان شناسی تفاوت هاي فردي، ص )رشد هوشی پسران با مهارت هاي عملی صورت می گیرد

در استعدادهاي  (208ست)همان صکه موفقیت پسران، بیشتر در زمینه هاي عملی اآزمون هاي کلامی موفق می شوند؛ حال آن

کارهاي دستی، به ویژه در کارهایی که به چالاکی انگشتان نیاز دارد، دختران   ریاضی، پسرها بهتر از دختران هستند، ولی در

دارد. در عوض، نمره پسران از پراکندگی زیادي بهترند. دختران دانشجو یا دانش آموز نمره هایی می گیرند که پراکندگی کمتري 
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برخوردار است. به بیان دیگر، دختران معمولاً در حد وسط قرار دارند، ولی دارندگان بدترین و بهترین نمره ها معمولاً پسرها 

 د)همان(هستن

 ج( پی آمدهاي تفاوت هاي جسمی و روحی

است، ولی این تفاوت ها هرگز به معناي کم ارزش بودن یکی و برتري تفاوت زن و مرد از دو نظر جسمی و روحی، انکارناپذیر 

مومنون ).دیگري نیست. خداوند حکیم کاري را بدون هدف و غرض انجام نمی دهد و آفرینش هر موجودي براي هدف خاصی است

وند براي هر کدام از یابند، خدا براي اینکه هرکدام از دو جنس زن و مرد، به هدف خود که رسیدن به کمال است، دست(115

درباره علت تفاوت موجودات چنین برمی آید که  ؛این دو جنس، وظایفی را مشخص کرده است. از آیه سی و دوم سوره زخرف

اولاً باید زندگی به احسن وجه اداره شود و ثانیا تا تسخیر متقابل بین موجودات محقق نشود و هماهنگی بین آحاد و طبقات »

 (391، ص1376)جوادي آملی، د، نظام به احسن وجه اداره نمی شودمتفاوت ایجاد نگرد

راز تفاوت میان زن و مرد نیز از این قاعده مستثنا نیست. از آنجا که استحکام و دوام خانواده از مهم ترین هدف هاي اسلام است،  

و است. استاد شهید مرتضی مطهري تفاوت میان زن و مرد، زمینه ساز رونق یافتن زندگی مشترك و جاذبه دوسویه میان آن د

 :در این زمینه می نویسد

اگر زن داراي جسم و جان و خلق و خوي مردانه بود، محال بود بتواند مرد را به خدمت خود وادارد و مرد را شیفته وصال خود 

حساب کند و عالی ترین  نماید و اگر مرد، همان صفات جسمی و روانی زن را می داشت، ممکن نبود زن او را قهرمان زندگی خود

 (.168نظام حقوق زن در اسلام، ص )هنر خود را صید و شکار و تسخیر قلب او به حساب آورد

 :این همان مودتّ و رحمتی است که قرآن کریم از آن یاد کرده است

و از نشانه هاي او اینکه همسرانی (21/ بَیْنَکُمْ مَودََّهً وَ رحَْمَهً. )روموَ منِْ آیاتهِِ أنَْ خَلقََ لکَمُْ منِْ أنَفْسُِکُمْ أَزْواجاً لِتسَکُْنُوا إِلَیهْا وَ جَعَلَ

 .از جنس خودتان براي شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودتّ و محبت قرار داد

وظایفشان که برخاسته از  جنس زن و مرد به خانواده، کانون محبت و دوستی است. تحقق این امر جز با عمل کردن هریک از دو

حتی در نوع حقوق که به صورت حق یا »تفاوت میان زن و مرد، تفاوت در حقوق است.  .طبیعت آنها است، امکان پذیر نیست

تکلیف باشد، روحیه و عواطف آنها لحاظ گردیده است. به همین جهت، حقوق زن معمولاً به صورت حق وضع شده است؛ زیرا 

فرزند به منزله  حضانت از مادر منع زیرا او؛ تکلیف نه است، زن  با عواطف و احساسات. مثلاً حضانت، حقاموري است در رابطه 

توهین و ظلم است. وظایف مرد از قبیل تأمین نیازهاي مادي همسر و حمایت از خانواده ]نیز[ به صورت تکلیف وضع شده است؛ 
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پس می توان نتیجه  (391صدفتر همکاري حوزه و دانشگاه، «)م نمی کندزیرا روحیه اش به طور طبیعی او را بر این امور الزا

 (.20، ص1372)گواهی، گرفت که طبیعت، مهم ترین عامل اختلاف در حقوق است

این مسئله، یکی از عجیب »با اندیشه دقیق در روح و جسم این دو موجود، قدرت و حکمت خداوندي، بیشتر نمایان می شود؛ زیرا 

 (168نظام حقوق زن در اسلام، ص  «)ي خلقت... ]و[ درس توحید و خداشناسی استترین شاه کارها

 برابري حقوق زن و مرد-2

درباره برابري حقوق زن و مرد، بحث هاي زیادي شده است. برخی، تساوي را به معناي تشابه حقوق گرفته اند و برخی دیگر 

 .ي تساوي حقوق در اسلام و غرب بیان می شودتساوي را به معناي برابري می دانند. در این گفتار، معنا

 الف( برابري حقوق در اسلام و غرب

این دین زمانی ظهور کرد که در شبه جزیره عربستان و دیگر سرزمین هاي جهان،  (97)نحلاسلام، دین مساوات و برابري است

زند فر صاحب  از قبایل عرب جاهلی اگر فردي نه تنها میان زن و مرد، بلکه میان انسان ها، برابري معنا نداشت. در میان برخی

در چنان  (59-58)نحل/ دختر می شد یا او را زنده به گور می کرد یا باید تا آخر عمر، ننگ داشتن دختر را تحمل می کرد

 :ودمعرفی فرم« نفس واحده»شرایطی، خداوند در قرآن کریم از زن و مرد در کنار هم یاد کرد و مبدأ خلقت هر دو آنها را 

 (1جالاً کَثِیراً وَ نسِاءً. )نساء: یا أَیُّهاَ الناّسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذيِ خَلَقَکُمْ منِْ نَفسٍْ واحدِهٍَ وَ خلَقََ مِنهْا زَوْجهَا وَ بثََّ مِنهُْما رِ 

و را )نیز( از جنس او خلق اي مردم از )مخالفت( پروردگارتان بپرهیزید؛ همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر ا

 .کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی )در روي زمین( منتشر ساخت

افزون بر خلقت برابر، زن و مرد در ارزش ها و آمادگی براي دست یابی به کمال والاي انسانی نیز برابر هستند. در قرآن، هر جا 

، خطاب شده اند و ملاك برتري آن دو در «الناس و یا ایها الذین آمنوایا ایها »سخن از ارزش و کمال است، زن و مرد با تعبیر 

 :خداوند می فرماید (13)حجراتپیشگاه خداوند، تقوا معرفی شده است

قاتِ وَ الصاّبِرِینَ وَ الصاّبِراتِ وَ الْقانتِِینَ وَ القْانِتاتِ وَ الصاّدقِیِنَ وَ الصّادِ وَ  مِناتِٔ  الْموُ وَ منِِینَٔ  إِنَّ الْمسُْلمِِینَ وَ الْمسُْلِماتِ وَ الْمُو

مْ وَ الْحافظِاتِ وَ الذّاکِریِنَ اللّهَ کَثِیراً الْخاشعِِینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمتُصَدَِّقِینَ وَ المُْتَصَدِّقاتِ وَ الصاّئمِِینَ وَ الصاّئِماتِ وَ الْحافظِیِنَ فُرُوجهَُ

 (36و  35احزاب: ) .رهًَ وَ أجَْراً عَظِیماًوَ الذّاکِراتِ أعَدََّ اللهُّ لَهُمْ مَغْفِ

راستی، شکیبایی، فروتنی، انفاق و صدقه دادن،  خدا،  در این آیه، مسلمان بودن، ایمان داشتن، عبادت کردن و فرمان پذیري از

 .روزه گرفتن، عفت و پاك دامنی و یاد خدا، همه به عنوان ارزش و در مقابل، نافرمانی خدا و پیامبر، گناه معرفی شده است
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د است. همچنین با تأکید خداوند در این آیه، با آوردن واژه مؤنث در کنار مذکر، بیانگر یکسان بودن زن و مرد در پیشگاه خداون

این تأکید، تمام اندیشه هایی را که فضیلت و شرافت انسانی را ویژه مردها می دانست و زن را از رسیدن به این فضیلت ها ناتوان 

 (.101زن در آیینه جلال و جمال، ص )می شمرد، مردود اعلام کرد

هریک از آن دو، وظایف و حقوق خاصی را بیان کرده  با وجود این، آنجا که بحث حقوق و تکالیف مطرح می شود، خداوند براي

است. گفتنی است تساوي حقوق به معناي غربی اش؛ یعنی تشابه کامل در تمامی موارد حقوقی بین زن و مرد، در نظام دینی 

آن جنبه هایی زن و مرد در  (.123نظام حقوق زن در اسلام، ص شود) اسلام جایی ندارد، بلکه تساوي به معناي برابري تأیید می

که با هم شبیه هستند، از حقوقی مشابه نیز برخوردارند، ولی در جنبه هایی که با هم تفاوت دارند، حقوقی متفاوت می یابند و 

این هرگز به معناي کم ارزش بودن یک جنس و برتري جنس دیگر نیست. این همان برابري حقوق است که اسلام بر آن تأکید 

 .زندگی می شمارد دارد و آن را از لوازم

 ب( تفاوت یا تبعیض

ل، تساوي و برابري، مقدس و مقاب در  به معناي برتري بدون دلیل، همواره مورد تنفر بوده و هست.(1024ص  1)معین جتبعیض

 .شایسته است. همچنین باید دانست که تفاوت غیر از تبعیض است

یض آمیز شده اند و حقوق آنان بیشتر ضایع می شود. نخستین هسته در جهان کنونی، زنان بیش از مردان، قربانیِ رفتارهاي تبع

سازمان دهی شده در زمینه حمایت از زنان جهان در سانفرانسیسکو و در نخستین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان 

م. از این 1963مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  (12ص 1377)قدیر، آغاز به فعالیت کرد« کمیسیون مقام زن»

م. 1979کمیسیون درخواست کرد تا پیش نویس اعلامیه رفع تبعیض از زنان را تهیه کند. کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، در سال 

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و براي تصویب و پیوستن دیگر کشورها آماده گردید. این کنوانسیون بر 

 )همان(.( اجرایی شد1360م. )1981ز سال ا 27از ماده  1اساس بند 

واژه تبعیضات درباره زنان، در این کنوانسیون، به معنی قائل شدن هرگونه وجه تمایز، قائل شدن استثنا یا محدودیتی براساس »

ه جنسیت است که بر به رسمیت شناختن آزادي هاي اساسی انسان، حق بهره وري و رعایت حقوق بشر در مورد آنها در زمین

هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و مدنی یا سایر موارد، بدون توجه به وضعیت تأهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد، خلل و 

 معناي  تبعیض به طور کلی، در این کنوانسیون، واژه (1کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض از زنان، ماده د)آسیب وارد آور

 .است جنسیت گرفتن نظر در بدون ها، جنبه تمام در مرد و زن میان تشابه و تساوي برقراري آن، از هدف و دارد اي گسترده
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تهیه کنندگان این کنوانسیون، به باور خود، براي احقاق حقوق زن تلاش کرده اند، ولی از یک نکته اساسی غافل شده اند و آن، 

نش زن و مرد با این تفاوت ها، هدف هایی فلسفه آفرینش زن و مرد است؛ زیرا خداوندي که خالق انسان است، از آفری

ولی  (70)اسراکه در آموزه هاي دینی بدان اشاره شده است. خداوند در کرامت و شرافت، زن و مرد را برابر دانسته (21)رومداشت

ده است. حقوقی متفاوت براي هریک از آنها قرار داده است. چون این کنوانسیون بدون توجه به فلسفه آفرینش انسان تنظیم ش

 .نمی تواند بیان کننده حقوق واقعی زن باشد

است، بر نپیوستن به این  درباره پیوستن به این کنوانسیون، دو دیدگاه فقهی وجود دارد: دیدگاه اول که دیدگاه بیشتر فقیهان

ارد، قائل به پیوستن د متريکنوانسیون تأکید دارد؛ زیرا آن را مخالف صریح قوانین اسلام می داند. دیدگاه دیگري که هواداران ک

دولت جمهوري اسلامی ایران به دلیل سازگار نبودن این کنوانسیون با قوانین اسلام، تا کنون بدان نپیوسته  .مشروط است

 (242، ص1، چ1374حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوري اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، )است

دیدگاه فقیهان بیان می کنیم. در اسلام، در  ناسازگاري هاي مفاد این کنوانسیون و قوانین روح بخش اسلام را ازاکنون برخی از  

مواردي مانند دیه، قصاص، شهادت، ارث، چندهمسري، طلاق، حق حضانت، عیب هاي موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپري شدن 

یت بر فرزندان، سرپرستی خانواده، مرجعیت و قضاوت، براي هر کدام عده براي زن، پوشش واجب بدن، لزوم تمکین جنسی، ولا

از زن و مرد، قوانین متفاوتی وضع شده است. در نتیجه، مفاد کنوانسیون رفع تبعیض که برابري و تشابه کامل احکام و حقوق زن 

ر خصوص عهدنامه محو کلیه اشکال دیدگاه هاي فقهی د ).و مرد را خواستار است، با احکام و قوانین اسلامی سازگاري ندارد

 (33و  25، 20تبعیض از زنان، صص

، شوراي عالی انقلاب فرهنگی با تشکیل کمیته اي به بررسی این کنوانسیون پرداخت. همچنین متن کنوانسیون 1375در آغاز سال 

حقیقات فقهی قوه قضاییه قرار گرفت در اختیار چند تن از فقیهان حوزه علمیه قم و نیز واحد مطالعات و تحقیقات زنان و مرکز ت

تا ارزیابی شود. از مقام معظم رهبري و برخی مراجع تقلید و عالمان بزرگوار نیز استفتا و نظرخواهی به عمل آمد. سرانجام شوراي 

به در مصوبه چهارصد و سیزدهم خود، مخالفتش را با پیوستن جمهوري اسلامی ایران  14/11/1376عالی انقلاب فرهنگی در 

، به نقل از: 11، ص 1378مرکز امور مشارکت زنان، نکاتی چند درخصوص اجلاس جهانی زنان، )این کنوانسیون اعلام کرد

، مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان ما و نظام بین الملل، قم، «سیاست هاي جهانی در مسائل زنان»سیدجعفر حق شناس، 

 (..23، ص 1، چ 1380مؤسسه فرهنگی طه، 
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ارزش بودن دیگري نیست. در واقع، همین  کم و یکی  ر اشاره شد که تفاوت در جسم و روح زن و مرد به معناي برتريپیش ت

اگر تفاوت در جسم و روح زن و مرد  (406،ص3، ج1378ود)مکارم شیرازي، تفاوت ها است که سبب دوام و قوام اجتماع می ش

 .ت در حقوق را نیز باید پذیرفترا بپذیریم که انکارناپذیر است، به تبع آن، تفاو

مشخص شده است و این هرگز به معناي  در دین مبین اسلام، وظایف و حقوق به تناسب همین ظرفیت هاي روحی و جسمی

تساوي به این معنا  (32)زخرف تبعیض نیست، بلکه به معناي تفاوت در حقوق است و این تفاوت، لازمه حیات نظام بشري است

زیرا عدالت به معناي این است که به هر کس، حق »، مانند هم باشد، با عدل خداوند نیز سازگاري ندارد؛ که حقوق زن و مرد

خودش را بدهی و خدا که هیچ کس را بر او حقی نیست، به هر انسانی به تناسب وظیفه اي که به حکم آفرینش بر دوشش 

ین مردم نیست، به گونه اي که همه مردم هم شکل باشند. گذاشته، ویژگی هایی را بخشیده است. عدالت به معناي مساوات ب

عدالت در عرصه اجتماع، آن  .چنین چیزي چه بسا ضد عدالت است؛ زیرا آسیبی جدي به زندگی و تکامل انسان ها وارد می کند

 _ن است که متناسب با ویژگی هایشا _است که براي انسان ها فرصت جنب وجوش براي کسب حقوق و انجام وظایفشان را 

بنابراین، مفهوم درست مساوات این است که حکم به تساوي زن و مرد در انسانیت کنیم و نه اینکه به تساوي نقش  .فراهم کنیم

 روحیه، به توجه با مرد و زن از هریک  عدل خداوند اقتضا می کند که حقوق (27، ص1382فضل الله «)دهایشان معتقد شوی

 (22)جاثیهتکلیف، استعدادها و قابلیت هاي آنها وضع شود؛ زیرا نظام هستی بر دو پایه حق و عدالت استوار است

از آنجا که نپیوستن جمهوري اسلامی ایران به این کنوانسیون، به افزایش فشارهاي سیاسی دشمنان خواهد انجامید، برخی اعتقاد 

اسلام و قوانین داخلی، به کنوانسیون پیوست و از فشارهاي سیاسی کاست. باید  دارند می توان به شرط کلی مغایر نبودن با

دانست چنین شرطی با روح کلی کنوانسیون ناسازگار است و براساس کنوانسیون چنین شرطی پذیرفتنی نیست و پس از مدتی، 

کشوري که به طور مشروط به این  43ن روبه رو خواهیم شد، چنان که از بی با فشار مجامع بین المللی، به پس گرفتن حق شرط

واحد مطالعات و تحقیقات زنان، بررسی و )کشور پس از مدتی حق شرط هاي خود را پس گرفته اند 14معاهده پیوسته اند، 

 (.16، ص 1376ارزیابی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض از زنان، آذر 

می ایران، به دلیل ماهیت انقلابی، ستم ستیزي و دین محوري به جز آن، فشارهاي سیاسی قدرت هاي بزرگ بر جمهوري اسلا

انقلاب اسلامی است. به همین دلیل، برخی از کشورها که رابطه خوبی با غرب دارند، با وجود رعایت نکردن حقوق اولیه زنان، 

. شود نمی وارد آنان بر یسیاس فشار  هیچ گاه به نقض حقوق بشر در مورد زنان محکوم نمی شوند و در این زمینه، هیچ گونه

کنوانسیون نه تنها از فشارهاي سیاسی کاسته نخواهد شد، بلکه به دلیل شفاف بودن تعهدات مندرج در  پذیرش با بنابراین،
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 شدن عملی زیرا یافت؛ خواهد افزایش  کنوانسیون و پی گیري اجراي این تعهدات در جمهوري اسلامی ایران، فشارهاي سیاسی

محسن قدیر، ارزیابی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض )ن به دلیل ناسازگاري با قوانین داخلی ایران ممکن نیستکنوانسیو مفاد

 (.4و3از زنان از منظر حقوق بین الملل، مدیریت پژوهش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، صص 
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 فصل سوم:

 حقوق زن در ازدواج

نکاح، به اهمیت و هدف ازدواج می پردازیم و سپس حق انتخاب همسر و اذن پدر، حق شرط ضمن در این فصل، پس از تعریف 

 .عقد، چندهمسري، قسم و نشوز را بررسی خواهیم کرد

 تعریف نکاح -1

 :از میان تعریف هایی که براي نکاح وجود دارد، به سه تعریف اشاره می کنیم

 متحد شده، خانواده اي تشکیل می دهندمرد در زندگی با یکدیگر شریک ونکاح، قراردادي است که به موجب آن، زن و »الف( 

 (.21، ص1378)صفایی، 

نکاح، عقدي است که به موجب آن، زن و مردي به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می »ب( 

 (.35،ص1375کاتوزیان، «)شوند

عقد، بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که با یکدیگر  عاطفی که به وسیله _نکاح، رابطه اي است حقوقی »( ج

 (.22، ص1372محقق داماد، «)زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی است

ر حالی که دو تعریف اول، چنین نیست و )همان( دتعریف سوم، هر دو نوع نکاح؛ یعنی ازدواج دایم و موقت را دربر می گیرد، 

ازاین رو، ناقص است؛ زیرا در نکاح موقت، هدف تشکیل خانواده به معنی واقعی آن نیست و این  .ا شامل ازدواج دایم می شودتنه

مطلب از احکام و قوانین آن مشخص می شود، بلکه هدف نکاح موقت، تأمین نیازهاي غریزي زن و مرد در زمان محدود است. 

عتقدند نکاح موقت نیز نوعی خانواده را تشکیل می دهد، اگرچه ( م21انواده، ص)مختصر حقوق خالبته برخی از حقوق دانان

 .استحکام خانواده در نکاح دایم را ندارد

 اهمیت ازدواج -2

ازدواج به عنوان یک حکم فطري و هماهنگ با قانون آفرینش، لازمه یک زندگی سالم، بقاي نسل و آرامش روح و جسم انسان 

است، در این زمینه تعبیرهایی زیبا دارد که به چند نمونه بسنده می کنیم. رسول  ا آفرینش و فطرتاست. اسلام که هماهنگ ب

ما بُنیَِ بِناءٌ فِی الإْسِْلامِ أحَبَُّ اِلیَ اللهِّ عزََّوجََلَّ مِنَ التَّزْویِجِ؛ در اسلام، »خدا صلی الله علیه و آله درباره اهمیت ازدواج فرموده است: 

 (.12ص،20، ج1414وسایل الشیعه، «)خداوند، محبوب تر از ازدواج ساخته نشد هیچ بنایی نزد
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)ري اِذا تزَوََّجَ الْعَبدُْ فقَدَِ اسْتَکمَْلَ نِصفَْ الدِّینِ، فَلْیَتَّقِ اللهِّ فیِ النِّصفِْ الْباقِی:در حدیث دیگري از رسول گرامی اسلام آمده است

ازدواج کند، به یقین، نیمی از دین او کامل گشته است. پس باید در نیم دیگر  زمانی که بنده اي (.272،ص4، ج1372شهري، 

 .تقوا پیشه کند

غریزه جنسی، نیرومندترین و سرکش ترین غریزه انسان است که به تنهایی با غریزه هاي دیگر برابر است. انحراف این غریزه، 

أَکثْرَُ أَهلِْ النّارِ الْعزُاّبُ؛ بیشتر »کلام دیگري، پیامبر فرموده است: همچنین در  نیمی از دین و ایمان انسان را به خطر می اندازد

 (22،ص20وسایل الشیعه، ج«)اهل دوزخ مجردّها هستند

وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکمُْ وَ :در قرآن کریم نیز خداوند به ازدواج سفارش فرموده است و ازدواج را عامل زدوده شدن فقر می داند

(مردان و زنان بی همسر خود را 32ینَ منِْ عِبادِکمُْ وَ إِمائکِمُْ إِنْ یَکُونُوا فقَُراءَ یُغْنِهِمُ اللهُّ مِنْ فَضلْهِِ وَ اللهُّ واسِعٌ عَلِیمٌ. )نور: الصاّلِحِ

ان را بی همسر دهید. همچنین غلامان و کنیزان صالح و درست کارتان را اگر فقیر و تنگ دست باشند. خداوند از فضل خود، آن

 .گشایش دهنده و آگاه است نیاز می سازد. خداوند،

د)طباطبایی، است که به معناي پسر و دختر مجرد به کار می رو« ایَّم»، جمع «ایامی»به معنی تزویج است و واژه « نکاح»واژه 

  (100، ص15ج

تأکید می کند « وَ اللهُّ واسِعٌ عَلِیمٌ »و با عبارت  در این آیه، خداوند متعال وعده می دهد که با ازدواج، روزي افراد گشایش می یابد

 (.391، ص14تواناست)مکارم شیرازي، ج امر این بر او تنها و اوست  که رزق هر فردي، در دست

 هدف ازدواج-3

؟ پس از بحث از اهمیت ازدواج، این نکته به ذهن می رسد که هدف از ازدواج که تا این اندازه بدان سفارش می شود، چیست

وَ مِنْ آیاتِهِ أنَْ خَلقََ لَکمُْ منِْ أَنْفسُِکمُْ أَزْواجاً لِتسَْکُنُوا إِلَیهْا وَ جَعلََ بَیْنَکُمْ موَدََّهً :قرآن کریم، هدف ازدواج را این گونه بیان می کند

آنان آرامش یابید و در میانتان  و از نشانه هاي او اینکه همسرانی از جنس خودتان براي شما آفرید تا در کنار( 21وَ رحَْمَهً. )روم

 .مودّت و محبت قرار داد

در این آیه، هدف از ازدواج، آرامش دانسته شده است. این آرامش، به این دلیل است که هریک از دو جنس زن و مرد، مکمل 

عی است میان این یکدیگرند و سبب شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگر می شوند، به گونه اي که به تنهایی ناقص هستند. طبی

خداوند براي اینکه این آرامش، همیشگی باشد، میان )همان(.دو موجود کامل کننده هم باید چنین جاذبه اي وجود داشته باشد

 .زن و مرد مودتّ و رحمت قرار داد
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از مشاهده  نوعی تأثیر نفسانی است که مودتّ به معناي محبتی است که اثرش در مقام عمل ظاهر باشد و رحمت، به معناي»

 مقام در که کند می وادار را دل صاحب  محرومیت محرومی که کمال ندارد و محتاج به رفع نقص است، در دل پدید می آید و

 (250، ص16طباطبایی، ج«)برآید و او را از محرومیت نجات دهد و نقصش را رفع کند عمل

ن شده است، ولی ازدواج هدف هاي دیگري نیز دارد که گفتنی است آرامش، مهم ترین هدف ازدواج است که در این آیه بیا

 .انسان، در سایه آرامشِ حاصل از ازدواج می تواند به آن دست یابد

 حق انتخاب همسر و اذن پدر-4

اسلام همواره به زن به دید یک انسان می نگرد و حقوق و آزادي هایی براي وي قائل می شود و زن در استفاده از این حقوق آزاد 

. البته در برخی موارد بنا به مصلحت زن، این آزادي ها محدود می گردد تا راه انحراف، اشتباه و سقوط به دورش بسته شود. است

 .در حقیقت، این محدودیت ها نقش راهنمایی و هدایت دارند، نه سلب اختیار

زن، قوانینی براي آن وضع کرده است تا  حق انتخاب همسر، از آزادي هاي زنان است که احکام و حقوق اسلامی با رعایت مصالح

ازدواج و تشکیل خانواده براي دختر سعادت آفرین باشد و بناي خانواده از استحکام لازم برخوردار شود. حق انتخاب همسر براي 

الحی، هر انسانی محفوظ است و هیچ کس حتی پدر نمی تواند دخترش را به ازدواج با شخصی مجبور کند. البته با توجه به مص

 .اجازه پدر براي دختر در انتخاب همسر و ازدواج لازم است، ولی براي دخترانی که یک بار شوهر کرده اند، این اجازه لازم نیست

ها وَ اِذْنهُا وَ الثِّیِّبُ احَقُّ بِنَفسْهِا مِنْ ولَیِّها وَ الْبِکرُ تسُتَأذَنُ فیِ نفَسِْ:پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید

زن بیوه در تصمیم گیري، از ولیّ خود سزاوارتر است و از دختر باکره درباره خودش اجازه (1037،ص2)صحیح مسلم، ج.صمَاتهُا

 .می گیرند و اجازه اش، سکوت وي است

فقیهان بر این و تمامی  (234-232)بقره/بنابر آیات قرآن در مستقل بودن دختري که یک بار ازدواج کرده است، شکی نیست

نظرند که پدر و جدّ پدري بر دختري که یک بار ازدواج کرده است، ولایت ندارند؛ ولی درباره دختري که هنوز ازدواج نکرده و به 

اصطلاح، باکره است، مشهور فقیهان می گویند موافقت پدر و دختر به طور مشترك در عقد ازدواج لازم است، بدین صورت که 

سید محمد کاظم طباطبایی  (510، ص1410)بغدادي، ي ازدواج باید رضایت دیگري را جلب کند. شیخ مفید،هریک از آنها برا

به مشترك  و همچنین بیشتر فقیهان متأخر (233،ص2)تحریر الوسیله، جو امام خمینی رحمه الله( 423)العروة الوثقی، صیزدي

 .بودن ولایت میان پدر و دختر معتقدند
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لا »هان روایت هایی است که در این زمینه وجود دارد، مانند روایت امام صادق علیه السلام که می فرماید: دلیل این عده از فقی

)وسایل نشان ازدواج نکنندتُنْکحَُ ذَواتُ الاْباءِ مِنَ الْأَبکْارِ إِلاّ بإِِذْنِ آبائهِِنَّ؛ زن هاي باکره اي که پدران آنها حیات دارند، جز به اذن پدرا

خودداري کند، همه   با توجه به اینکه شاید گاهی پدري بدون دلیل موجه، از دادن اذن به دخترش (277،ص 20الشیعه، ج

فقیهانی که بر این نظرند، گفته اند اگر پدر بدون دلیل موجه، با ازدواج دختر مخالفت کند، دیگر ولایت پدر، اثري ندارد و دختر 

 .می تواند ازدواج کند

ختر، به اذن پدر نیازي ندارد تا بتواند ازدواج کند، هنگامی است که پدر، غایب است و امکان دست یابی به از دیگر مواردي که د

قانون مدنی در این باره از نظر مشهور پیروي کرده و ازدواج دختري را که هنوز  (.423،ص 2)تحریرالوسیله، جنظر او ممکن نیست

سته می داند و در صورت ندادن اذن بدون دلیل موجه، دختر می تواند با مراجعه شوهر نکرده است، به اذن پدر، یا جدّ پدري واب

 (1043)قانون مدنی، ماده .به دادگاه، اجازه نکاح را به دست آورد

 حق وضع شرط ضمن عقد-5

اینجا، از دیگر حقوقی که در امر ازدواج براي زن وجود دارد، حق شرط ضمن عقد است. شرط تعریف هاي گوناگونی دارد. در 

التزام و تعهدي تبعی است که ضمن عقد معیّن و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد »شرط، 

 (319بررسی فقهی حقوق خانواده، ص«)مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعا منتفی خواهد شد

 :شرط هاي ضمن عقد نکاح عبارتند از

 ف( شرط تعیین محل سکونتال

است،)الروضه البهیه فی شرح اللمعه  زن براي  از وظایفی که در طول زندگی مشترك بر عهده مرد است، تهیه مسکن مناسب

ولی حق انتخاب محل زندگی با خود مرد است؛ جز در صورتی که زن ضمن عقد، شرط کند که تعیین ( 469، ص5الدمشقیه، ج

شود و مرد هم بپذیرد. این شرط از شرط هاي صحیح است و مرد به رعایت آن ملزم است. فقیهان نیز بر محل سکونت به او داده 

شرط، الزام آور  این نظر اتفاق دارند و اگر زن ضمن عقد، شرط کند که در شهري خاص ساکن شوند و مرد قبول کند، این

عه سرچشمه می گیرد، چنین شرطی را صحیح می شمارد و قانون مدنی نیز که از فقه شی (.329، ص2و1ست)شرایع الاسلام، جا

 (1114)قانون مدنی ماده .مرد را به وفاي به آن ملزم می داند

 ب( شرط اشتراک در دارایی

 :در جامعه کنونی ما، درصد زنان شاغل بسیار کمتر از مردان است. این امر، دو عامل اساسی دارد
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 اقتصادي ندارد و وظیفه هایی چون نفقه و مهریه، برعهده مرد است؛زن در اداره خانه، از نظر شرع نقش  _یک 

اداره امور داخلی خانه و نیز مراقبت از کودکان به عهده زن است و دیگر او کمتر فرصت می یابد که در خارج از خانه کار  _دو 

 .کند. در نتیجه، درآمد اقتصادي ندارد

گر مرد پس از مدتی او را طلاق دهد، زن به حال خود رها می شود و هیچ سهمی در خانواده اي که زن در ظاهر درآمدي ندارد، ا

رسد، در حالی که بیشتر زحمت ها در اداره خانه و سرپرستی کودکان، بر عهده زن است. باید  نمی او به  از این زندگی مشترك

)تحریر به کودك نیز از وظایف او نیست و حتی شیر دادن (407، ص2)توضیح المسائل، جدانست انجام دادن کارهاي داخل خانه

براي جلوگیري از چنین رخدادي، زن می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند که در صورت طلاق، مرد باید  (.282،ص 2الوسیله، ج

 آورده اند، به او بدهد و در صورت قبول، مرد به رعایت آن ملزم است و بخشی از دارایی را که در طول زندگیِ مشترك به دست

 .چنین شرطی نیز صحیح است

شرط اشتراك در دارایی، از جمله شرط هایی است که اکنون در دفترچه هاي ازدواج آمده است و زوجین با توافق می توانند آن 

 .را امضا کنند و این امر می تواند گامی مهم براي حفظ حقوق زن باشد

 ج( شرط نداشتن ازدواج مجدد

)بررسی کند شوهر غیر از او همسر دیگري نگیرد، نظرهاي مختلفی در فقه بیان شده است در این باره که زن ضمن عقد شرط

شهور میان فقیهان این است که چنین شرطی فاسد است، ولی با وجود فاسد بودن، عقد را باطل (.م330فقهی حقوق خانواده،ص

ین شرط ثمره عملی ندارد. البته زن می پس اگر فردي ضمن عقد چنین شرطی کند، ا (.329، ص1)شرایع الاسلام، جنمی کند

و این شرط از شرط  شوهر، خود را مطلقّه سازد مجدد ازدواج  تواند ضمن عقد نکاح شرط کند که وکالت داشته باشد در صورت

 .هاي صحیح است. درباره شرط وکالت در طلاق، در بحث طلاق و مسائل آن، به تفصیل سخن خواهیم گفت

را که مقتضاي عقد نکاح نیست، به  تدبیري است که زن می تواند با استفاده از آن، برخی حقوقیحق شرط ضمن عقد نکاح، 

 .دست آورد. همان گونه که اشاره شد این شرط ها وقتی الزام آور است که به توافق زوجین برسد و شرط نیز فاسد نباشد

 چندهمسري )تعدد زوجات(-6

همچنین چندهمسري )تعدد زوجات( را در برخی  (21)رومرا مایه آرامش یکدیگر قرار داداسلام با تشریع قانون ازدواج، زن و مرد 

موارد و با شرایطی خاص، مباح اعلام کرد. در ادامه، به بررسی نقش اسلام در تعددّ زوجات، دلیل و نیز شرایط آن خواهیم 

 .پرداخت
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 (الف( نقش اسلام در چندهمسري )تعدد زوجات

باتوجه به حقوقی که براي انسان قائل است، چگونه چنین قانونی وضع کرده است که هر مردي بتواند بیش شاید گفته شود اسلام 

 از یک همسر داشته باشد، در حالی که بیشتر مردان، توانایی اداره چند خانواده را ندارند؟

ر آیات و روایت ها، سفارش هاي د (370،ص 4ت.)رشیدرضا، بی تا، جسدر پاسخ می توان گفت در اسلام، اصل بر تک همسري ا 

فراوانی به ازدواج زن و مرد شده و ترك آن ناپسند دانسته شده است تا آنجا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: 

در مقابل،  (220،ص 103مجلسی، بحارالانوار، ج«)ازدواج، سنّت من است و هر کس از سنّت من روي گرداند، از من نیست»

سري تنها در جایی تجویز می شود که مرد به توانایی بر اجراي عدالت، یقین داشته باشد. اگر در رعایت عدالت میان چندهم

 .همسران، حتی هراسی از اجرا نشدن عدالت وجود داشته باشد، اسلام چندهمسري را جایز نمی داند

می شود؛ یعنی با توجه به شرایطی که  دامه به آن اشارهدر حقیقت، اسلام براي جواز چندهمسري دلایل قابل قبولی دارد که در ا

در جامعه پیش می آید و چه بسا اجتماع دچار فساد گردد، چاره اي جز چندهمسري نخواهد ماند؛ زیرا هم پاسخ گوي نیازهاي 

 .فطري افراد است و هم عاملی براي حفظ تک همسري است

بینیم ایشان در مدت بیست و پنج سال زندگی مشترك با حضرت خدیجه علیها  در زندگی پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نیز می

السلام ، همسر دیگري اختیار نکرد و همه همسران پیامبر پس از درگذشت حضرت خدیجه علیها السلام به عقد ایشان 

اه درمان و در شرایطی که خود دلیل دیگري است بر اینکه چندهمسري به عنوان یک ر (655،ص2، ج1408)شیبانی، انددرآمده

 .سیاسی آن زمان بود _خاص تجویز شده است، چنان که تعدد زوجات پیامبر نیز بنا بر مصالح اجتماعی 

از سوي دیگر، تعددّ زوجات، نوآوري دین اسلام نبود، بلکه در امت هاي پیشین از جمله مصر، هند، ایران، روم و یونان وجود  

ندهمسري حد و مرزي نداشت و به قدرت مالی و نفوذ مرد بستگی داشت. براي مثال، یهودیان داشت. حتی در برخی از ملت ها، چ

البته دلیل اصلی چندهمسري در آن زمان، نیاز مرد به افرادي بود  .و اعراب، گاهی با ده یا بیست زن یا بیشتر ازدواج می کردند

ه صورت قومی و قبیله اي بود و دفاع، از لوازم حفظ حیات قبیله به که بتوانند در امر دفاع به او کمک کنند؛ زیرا زندگی آن روز ب

شمار می رفت. چندهمسري سبب افزایش فرزندان از جمله فرزند پسر می گشت و نیاز پیش گفته برآورده می شد. برخی نیز 

 وجود آن، خارج و خانه در زیاد  علت اصلی چندهمسري را در گذشته، فراوانی مشاغل می دانند؛ یعنی به دلیل وجود کارهاي

)طباطبایی، زیاد، نیروي کار براي مرد به شمار می آمد. به همین دلیل، چندهمسري رواج یافته بود فرزندان نتیجه، در و زن چند
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شدن مجبور  حتی پس از ظهور اسلام نیز برخی از بت پرستان بیش از چهار زن داشتند و تنها پس از مسلمان (291،ص4ج

 (.291،ص 3)مکارم شیرازي، جچهار زن را طلاق دهندشدند افزون بر 

پیش از اسلام، بسیاري از مردم، دختران یتیم را به عنوان سرپرستی به خانه خود می بردند و با مهریه اندك با آنها ازدواج می 

-3د)طبرسی، جها می ساختنکردند و دارایی آنها را می گرفتند. سپس اگر کمترین ناراحتی از آنها می دیدند، به آسانی آنان را ر

وَ إِنْ خفِْتمُْ ألَاّ تقُْسِطُوا فیِ الْیَتامی فاَنْکِحوُا ما طابَ لَکمُْ مِنَ النِّساءِ مَثنْی وَ ثُلاثَ وَ  :در این هنگام، این آیه نازل شد (11، ص 4

از ازدواج با آنان، چشم بپوشید و( )نکنید، (و اگر می ترسید که )به هنگام ازدواج با دختران یتیم( عدالت را رعایت 3رُباعَ. )نساء: 

 . ...با زنان پاك )دیگر( ازدواج کنید؛ دو یا سه یا چهار همسر

 (173، ص 9طوسی،بی تا، ج)، دلیل بر اباحه است، هرچند ظاهر این واژه، وجوب را می رساند«فاَنْکِحُوا»در این آیه، عبارت 

 :، دو نکته وجود دارد«ما طاب لَکُم مِنَ النِّساءِ»همچنین در عبارت 

 (277،ص1، ج1378)رفسنجانی، در انتخاب همسر، تمایل قلبی و مورد پسند بودنِ او شرط اساسی است _یک 

این جمله، زمینه را براي بیان تعداد همسران فراهم می کند؛ زیرا اگر گفته بود با هر کس که دلتان می خواهد ازدواج کنید  _دو 

براي گفتن عدد باقی نمی ماند. از همین رو، در ادامه می فرماید هر چه دلتان می خواهد ازدواج کنید؛ )من طاب(، دیگر جایی 

بنابراین، هر فردي در کل، می تواند با چهار همسر دایمی ازدواج کند. پس  (265، ص4)طباطبایی، ج تا، سه تا یا چهارتا یکی، دو

 .چندهمسري را که در آن زمان نامحدود بود، به چهار همسر محدود کرداسلام براي تعدد زوجات محدودیت قائل است؛ زیرا 

اسلام با این شناخت که اصل تعدد زوجات، با توجه به شرایطی که ممکن است در جامعه پیش بیاید، انکارناپذیر است، آن را  

چند همسر در آن وجود دارد، محدود ساخت و از سوي دیگر، با وضع شرط هایی براي آن، موقعیت زن را در خانواده اي که 

 .بهبود بخشید

 (ب( دلیل چندهمسري )تعدد زوجات

احکام و قوانین دین مبین اسلام بر اساس نیازهاي واقعی بشر تشریع شده است و چون گاهی شرایطی در جامعه پیش می آید 

 (291، ص 3)مکارم شیرازي، جکه چندهمسري تنها راه درمان است، اسلام آن را جایز شمرده است

از سوي دیگر، اصلِ پدیده چندهمسري، امري برخلاف طبیعت و فطرت انسان نیست. حتی در غرب که چندهمسري را محکوم 

می کنند و با آن مخالفند، چند زنی در عمل، به شکل ارتکاب فحشا یا رابطه نامشروع وجود دارد؛ زیرا در دنیاي امروز، اداره چند 

ه آنها کاري دشوار است. از همین رو، افراد به صورت رسمی حاضر به پذیرش آن زن و پذیرش مسئولیت سنگین هزین
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در امتی که »با وجود این، ضرورت چندهمسري انکارناپذیر است. به گفته فیلسوفی آلمانی،  (105، ص1367تند)قائمی، نیس

 اشند؛ یعنی خواسته هاي روحی و غریزيقانون تعدد زوجات جایز است، امکان آنکه تمام زنان، داراي شوهر و فرزند و سرپرست ب

آنان اشباع شود، بسیار است، اما در اروپا که قوانین کلیسا به ما اجازه این کار را نمی دهد، زنان شوهردار چند برابر کمتر از زنان 

مزمنی گرفتار بی شوهرند... هر چه می اندیشم و پی جویی می کنم، نمی توانم دلیلی پیداکنم که اگر مردي، همسرش به مرض 

کند. کلیسا باید جواب گوید و متأسفانه قادر نیست. قانون خوب آن است  اختیار دیگر زنی نتواند  شده و یا عقیم و نازا است، چرا

که با به کار بستن آن، زندگی سعادت مندانه تأمین شود؛ نه آنکه محرومیت و عقده ها ایجاد کرده یا دست و پاي ما را در این 

 (174حقوق زن در اسلام و جهان، ص«)بزند فضاي پهناور در بند و زنجیر کشد و یا به تباهی و فساد و بی ناموسی و فحشا دامن

 :از دلایل اصلی چندهمسري می توان به موارد زیر اشاره کرد

 (291،ص 3)مکارم شیرازي، جشمار مردان، کمتر از زن ها است؛ _یک 

ن موارد، گاهی عقیم بودن زنان، عامل طلاق و جدایی می شود. یکی از راه هاي جلوگیري از گسستن پیمان زناشویی در ای _دو 

 (277،ص 2)قرائتی، ج.چندهمسري است که مرد می تواند با حفظ زندگی اول خود، صاحب فرزند شود

زنان به دلیل ساختار فیزیولوژیک بدن خود، گاهی در عمل، ممنوعیت جنسی دارند، در حالی که مردان چنین ممنوعیتی  _سه 

 )همان(.ندارند

از دست می دهند، به طور معمول نمی توانند به عنوان همسر اول مورد توجه مردان  زنانی که همسران خود را به دلایلی _چهار 

توان مراقبت از خود را ندارند که بتوانند براي همیشه بدون همسر باقی  قرار گیرند و از سوي دیگر، همه آنها تقواي کافی و

مواقعی که تعادل میان زن و مرد در اجتماع به از آنچه گذشت، کاملاً روشن می شود در  ( 291،ص3)مکارم شیرازي، جبمانند

 )همان(هم می خورد، چاره اي نداریم که یکی از راه هاي زیر را انتخاب کنیم

مردان، تنها یک همسر داشته باشند و زنان اضافی براي همیشه بدون همسر باشند و نیازهاي فطري و خواسته هاي درونی  _یک 

 .خود را سرکوب کنند

 .راي یک همسر قانونی باشند و با زنانی که بی شوهر مانده اند، روابطی آزاد و نامشروع داشته باشندمردان دا _دو 

 .براي آن دسته از زنانی که بی شوهر مانده اند، رابطه جنسی میان دو جنس موافق را به رسمیت بشناسیم _سه 

و اجتماعی آن تا حد امکان از میان برداشته شود تا  ازدواج موقت به عنوان یک امر دینی آسان گردد و موانع فرهنگی _چهار 

 .افرادي که امکان ازدواج دایم برایشان فراهم نمی شود، با ازدواج موقت بتوانند نیازهاي فطري و روانی خود را برطرف سازند
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سران و فرزندانشان توانا به مردانی که توانایی دارند که بیش از یک همسر را اداره کنند و بر اجراي عدالت در میان هم _پنج 

 .هستند، مجوز داده شود که بتوانند بیش از یک همسر داشته باشند

 :اکنون به بررسی این راه ها می پردازیم

همه انسان ها توانایی لازم را براي مراقبت از خود ندارند و حتی در صورت عملی شدن این فرضیه، باید با فطرت، غریزه  _راه اول 

 .مبارزه کنیم که پیروزي در این مبارزه، محال به نظر می رسد بشر جسمی  وو نیازهاي روحی 

ارزش هاي دینی و اخلاقی جامعه ما  با انتخاب راه دوم، در حقیقت، فحشا را به رسمیت شناخته ایم که این مسئله با _راه دوم 

 .گیرند، آینده و امنیتی ندارندناسازگار است. از سوي دیگر، زنانی که این گونه مورد بهره برداري قرار می 

این راه در فرهنگ و دین ما بسیار قبیح است. از سوي دیگر، با فطرت سالم انسان ها سازگاري ندارد و نمی تواند به  _راه سوم 

  .فزایددر واقع، افزون بر اینکه این راه کار، مشکلی را حل نمی کند، بر مشکلات جامعه نیز می ا .عنوان یک راه حل، عملی باشد

ازدواج موقت، چنان که از نامش پیداست، راه کاري موقت است. هدف اصلی از ازدواج موقت، تشکیل خانواده اي  _راه چهارم 

مرکب از پدر، مادر و فرزندان نیست، بلکه هدف، ارضاي غریزه ها و نیازهاي موقتی افراد است. البته ازدواج موقت می تواند در 

 .ازهاي افراد باشد، ولی نیاز به داشتن خانواده اي گرم و صمیمی و دایمی را جبران نخواهد کردکوتاه مدت، پاسخ گوي نی

تنها راه پنجم است که می تواند هم به خواسته هاي غریزي و فطري زنان پاسخ مثبت دهد و هم جامعه را از فساد و  _راه پنجم 

نیاز فطري انسان به داشتن خانواده اي مرکب از زوجین و فرزندان فحشا دور کند. از سوي دیگر، با ایجاد خانواده اي دایمی، 

 .برطرف خواهد شد

چندهمسري از احکام مسلّم اسلام است و به عنوان یک ضرورت اجتماعی انکارناپذیر است، ولی شرایط آن نسبت به گذشته، 

در بحث بعدي، با برشمردن شرایط  رفتار و شخصیت هر فردي نمی گنجد. اخلاق، محدوده در و است شده  بسیار دشوارتر

 .چندهمسري، درباره آن بیشتر توضیح می دهیم

 (ج( شرایط چندهمسري )تعدد زوجات

چندهمسري اگر بدون قید و شرط باشد، از هدف اصلی خود که برآورده ساختن نیازهاي طبیعی افراد و نیز حفظ جامعه از فساد 

 .راه پیش گیري و حتی درمان برخی از ناهنجاري هاي اجتماعی به کار روداست، دور می شود و نمی تواند به عنوان یک 
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چندهمسري بدون قید و شرط، خود، یک ناهنجاري اجتماعی است که باید به درمان آن پرداخت. دین مبین اسلام که با در نظر 

ا در صورت رعایت نشدن شرایط آن گرفتن همه جانبه هر امري، آن را تجویز یا اصلاح کرده است، مصالح و مفاسد چندهمسري ر

 :در نظر داشته است. به همین دلیل، شرایطی براي چندهمسري در نظر گرفته است که به مهم ترین آنها اشاره می شود

 اجراي عدالت میان همسران _یک 

 :یدمهم ترین شرط اساسی براي چندهمسري، اجراي عدالت میان همسران است. قرآن کریم در این زمینه می فرما

(و اگر می ترسید عدالت را )درباره چند همسر( 3فَإِنْ خِفْتُمْ ألَاّ تعَْدِلُوا فوَاحدَِهً أَوْ ما مَلکََتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أدَْنی ألَاّ تَعوُلُوا. )نساء: ...

 .بهتر جلوگیري می کند ستم،  رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید و یا از زنانی که مالک آنهایید، استفاده کنید. این کار از

(شما هرگز نمی توانید )از 129لَّقَهِ. )نساء: وَ لنَْ تسَْتطَیِعُوا أنَْ تَعدْلِوُا بیَنَْ النِّساءِ وَ لوَْ حَرَصْتمُْ فلَاتَمیِلُوا کلَُّ الْمَیلِْ فتََذَرُوها کَالمُْعَ

ولی تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید  نظر محبت قلبی( در میان زنان، عدالت برقرار کنید؛ هر چند کوشش کنید،

 .دیگري را به صورت زنی سرگردان رها کنید

 :دو نظر وجود دارد« فَإِنْ خفِْتُمْ»در اینجا لازم است به توضیح دو آیه یاد شده بپردازیم. درباره عبارت 

می  اگر»صورت، معنی آیه این گونه می شود:  در این (410،ص 2، ج1376)میبدي، است« عَلِمْتُم»به معناي « خِفتْمُْ» _اول 

 «...دانید که نمی توانید عدالت را رعایت کنید

اگر احتمال می دهید که نتوانید عدالت را اجرا کنید، نه »یعنی  (107،ص 3)طوسی، جبه معناي ترس است؛« خفِْتُمْ» _دوم 

 «اینکه به اجرا نشدن عدالت علم دارید

به نظر می رسد با توجه به اینکه اصل در قرآن کریم آن است که هر واژه، معناي خاص خود را داشته باشد. از میان دو نظر 

را این گونه « خفِْتمُْ »یادشده، نظر دوم به معنی ترس از اجرا نشدن عدالت، دقیق تر است. علامه طباطبایی دلیل استفاده از واژه 

 :بیان می دارد

غالبا علم براي کسی حاصل نمی شود و قهرا  _ که وسوسه هاي شیطانی و هواهاي نفسانی اثر روشنی در آن دارد _ در این امور

 (268، ص 4)طباطبایی، ج.بود، مصلحت حکم فوت می شد آورده را علم  اگر خداي تعالی قید

 (.281،ص3آید)رفسنجانی، ج روابط خانوادگی به دست می در ، اهمیت رعایت عدالت«فَإِنْ خفِتْمُْ ألَاّ تَعْدِلُوا»بنابراین، از عبارت 

 :امام صادق علیه السلام در توضیح معناي عدل در این دو آیه فرموده است
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)حویزي، لَوْ حَرَصتْمُْ؛ یَعْنیِ المْوََدَّهَ  النِّساءِ وَفَإِنْ خِفْتمُْ أَلاّ تَعْدِلُوا؛ یَعْنِی فیِ النَّفقَهَِ وَ أَماّ قَولْهُُ تعَالی وَ لنَْ تسَْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ

 (.1،439، ج1370

مقصود از اینکه، اگر می ترسید عدالت را میان چند همسر رعایت نکنید، عدالت در نفقه است، و مقصود از اینکه شما هرگز نمی 

 .توانید میان زنان عدالت برقرار کنید، عدالت در محبت قلبی است

روشن می شود که عدل در آیه اول به معناي عدالت در امور ظاهري مثل نفقه و بخشِش و مانند آن است با توجه به این حدیث، 

)طبرسی، که انسان توان لازم براي اجراي عدالت در این گونه موارد را دارد و عدل در آیه دوم به معنی مهر و محبت قلبی است

ن خارج است و خداوند، امري را که در حد توان انسان نیست، از او که اجراي عدالت در این موارد، از توان انسا (349،صص1ج

 (.286اد)بقره/نمی خو

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که خود مظهر عدالت است، میان همسرانش نیز در نهایت عدل و راستی رفتار می کرد، به گونه  

د)طبرسی، به عدالت، به اتاق هاي همسران خود منتقل می کر اي که حتی در ایام بیماريِ در آستانه رحلت، بستر بیماري اش را

 :در دعاهایش نیز می فرمود (151،ص 3ج

پروردگارا، این تقسیم بندي من است در آنچه (152)همان ص.أَللّهُمَّ هذِهِ قسِْمَتِی فِیما أَمْلکُِ فَلا تؤُاخذِْنِی فِی ما تَملْکُِ وَ لا أَمْلِکُ

 .سرزنش و بازخواست مکن در آنچه تو بدان توانایی و من قدرت آن را ندارمقدرت آن را دارم. پس مرا 

 .این امر، دشوار بودن اجراي عدالت میان همسران را به عنوان مهم ترین شرط چندهمسري نشان می دهد

 توان مالی براي انفاق به همسران و فرزندان _دو 

حال، اگر فردي از  (34)نساء/ رد، دادن نفقه به همسر و فرزندان استز جمله تکلیف هایی که مرد در زندگی مشترك بر عهده داا

 زیرا دانست؛ زوجات تعدد  نظر قدرت اقتصادي، توانایی اداره تنها یک خانواده را داشته باشد، نمی توان او را داراي شرایط قانون

ورت، هیچ یک از آن دو خانواده در آسایش و رفاه تشکیل خانواده دوم، درآمد او باید میان دو خانواده تقسیم شود که در این ص با

 .نخواهند بود

کَفی بِالمَْرْءِ إِثمْا أَنْ یُضیَِّعَ مَنْ یَعوُلُه؛ُ »امام صادق علیه السلام درباره فردي که حقوق خانواده خویش را رعایت نکند، می فرماید: 

 (542،ص 21وسایل الشیعه، ج«)کندبراي انسان همین گناه کفایت می کند که حقوق خانواده اش را تباه 

( 229)بقره:« فَاِمسْاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْریحٌ باِِحسْانٍ»در حدیثی نیز آمده است که از امام رضا علیه السلام پرسیدند: منظور از آیه 

 ن(هما«)امساك به معروف؛ یعنی او را آزار ندهد و نفقه او را به طور کامل بپردازد»چیست؟ ایشان فرمود: 
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بنابراین کسی که از نظر مالی توان اداره بیش از یک خانواده را ندارد، مجاز نیست که به چندهمسري روي آورد؛ چون حقوق 

 .همسر اول تباه نشود

 حسن اداره همسران و فرزندان _سه 

اموُنَ عَلیَ النِّساءِ بِما فضََّلَ اللهُّ بَعْضهَمُْ أَلرِّجالُ قَوّ:در اسلام، اداره خانواده بر عهده مرد گذاشته شده است. در قرآن کریم می خوانیم

مردان، سرپرست و نگهبان زنانند؛ به دلیل برتري هایی که خداوند )از نظر نظام  (34عَلی بَعضٍْ وَ بِما أَنفْقَُوا منِْ أَموْالهِِمْ... . )نساء: 

 .انفاق هایی که از اموالشان )در مورد زنان( می کننداجتماع( براي بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به دلیل 

یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفسُکَُمْ وَ أَهلِْیکمُْ ناراً وَقوُدُهاَ الناّسُ وَ :از سوي دیگر، خداوند در سوره تحریم، خطاب به مؤمنان می فرماید

 است، ها سنگ و ها انسان آن هیزم که آتشی از را خویش خانواده و خود ،اید آورده ایمان که کسانی  (اي6الْحِجارَهُ... . )تحریم: 

 .دارید نگه

است و وقایه به معناي حفظ کردن چیزي از هر خطري است که برایش زیان بخش « وِقایهَ»، جمع امر حاضر از مصدر «قُوا»واژه 

 (560، ص19)طباطبایی، ج.باشد

همچنین منظور از نگه داري خانواده،  .ناهان و پیروي نکردن از هواي نفس استمنظور از نگه داريِ خود در این آیه، ترك گ

ن است)مکارم آموزش و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر آنها و نیز فراهم کردن محیطی به دور از آلودگی براي همسر و فرزندا

مناسب نیست، بلکه مهم تر از تغذیه جسم، غذاي به بیان دیگر، حق همسر و فرزند تنها نفقه و مسکن  (،286، ص24شیرازي، ج

پس  )همان(روح و جان آنهاست که با برنامه ریزي درست از آغاز ازدواج و نیز با رعایت اصول اخلاق اسلامی امکان پذیر می شود

گرفتن مرد در برابر صلاح و فساد خانواده خویش مسئول است و یکی از شرایط چندهمسري نیز توان کافی براي برعهده 

 .است مسئولیتی  چنین

خلاصه آنکه چندهمسري با توجه به مسائلی که در جامعه پیش می آید، در قوانین روح بخش اسلام به رسمیت شناخته شده 

سوءاستفاده نشود، براي آن شرایطی در نظر گرفته شده است. مهم ترین شرط در  است، ولی براي آنکه از این قانون الهی

چندهمسري، اجراي عدالت میان همسران است. اگر چه منظور از عدالت، تنها عدالت در رفتار است، ولی اجراي همین عدالت 

ها، اطمینان نداشته باشد، نمی تواند چند نیز کاري بس دشوار است و تا زمانی که فردي به توانایی خود در انجام دادن این شرط 

 .همسر برگزیند. همچنین نباید فراموش کرد که چندهمسري نباید از روي هوا و هوس باشد و تنها باید بنا به ضرورت انجام پذیرد
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 د( شبهه هاي مربوط به چندهمسري

 :پردازیم درباره این حکم اسلامی شبهه هایی مطرح شده است که به ارزیابی و نقد آن می

چندهمسري آثار بدي بر اجتماع می گذارد و عواطف زن ها را جریحه دار می کند و در نتیجه، ایشان در کار خانه داري و  -1

تربیت کودکان سست خواهند شد. از سوي دیگر، با عملی شدن این حکم، خانه که باید آکنده از مهر و محبت باشد، به کانون 

 .گیري تبدیل می شود کینه ورزي، دشمنی و انتقام

بی گمان، چندهمسري می تواند زمینه ساز برخی ناگواري ها باشد، ولی باید بررسی شود که چه مقدار از این آثار، ناشی  :پاسخ

با  و باشد شده اعتنا بی  از طبیعت این حکم است و چه قدر در نتیجه عملکرد نادرست زن و مرد است. اگر مرد به همسرش

شود یا همسر دوم، سبب از میان رفتن صمیمیت میان شوهر و « کَالمُْعلََّقَهِ»، همسر اول، رها و به اصطلاح گزینش همسر دوم

همسر اول گردد یا شوهر بدون هیچ دلیل موجهی و تنها به دلیل هوس رانی و خودسري، تصمیم به ازدواج مجدد بگیرد، بی 

ه به محل کینه و نفرت تبدیل می شود. با این حال، باید دانست این پی گمان، زندگی در چنین حالتی رنج آور خواهد بود و خان

است. اگر زن و مرد  شوهر و  آمدها در نتیجه عملی شدن چندهمسري نیست، بلکه به دلیل رفتارهاي غیرشرعی و اخلاقی زن

نها سبب از هم پاشیدن زندگی داراي اخلاق اسلامی باشند و چندهمسري برابر با موازین اسلامی و اخلاقی صورت پذیرد، نه ت

مجموع، عامل حفظ تک همسري  مشترك نخواهد شد، بلکه می تواند عاملی براي استحکام زندگی مشترك باشد. این حکم در

است؛ زیرا جامعه را از فساد حفظ می کند. در چنین شرایطی، دیگر عواطف زن جریحه دار نخواهد شد؛ زیرا می داند در تعدد 

 .ضایع نمی شود و لزوم عدالت در چندهمسري، این حقوق را حفظ خواهد کرد زوجات، حقوق او

 .چندهمسري ارزش و مقام زن را پایین می آورد تا آنجا که چهار زن را در مقابل یک مرد قرار می دهد. 2

دیگري نیست؛ زیرا وجود قوانین و احکام متفاوت درباره زن و مرد، هرگز به معناي ارزش داشتن یکی و بی ارزش بودن  :پاسخ

قوانین اسلام، درباره زن و مرد با توجه به آفرینش متفاوت ایشان است. زن و مرد به دلیل وجود تفاوت در جسم و روح، خواه 

ش، ارز اصلی  ناخواه، داراي حقوق و احکامی متفاوت هستند و تفاوت حقوق، هرگز ملاکی براي ارزش گذاري نیست، بلکه ملاك

 .ستتقواي انسان ها ا

چندهمسري عامل برهم خوردن روند طبیعی اجتماع می شود؛ زیرا براي هر مرد یک زن وجود دارد و با گزینش چند زن، این . 3

 .نظم به هم می خورد
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عواملی وجود دارد که سبب فزونی زنان نسبت به مردان می شود، که در اینجا تنها فهرست وار می آوریم: ایستادگی زن  :پاسخ

بیماري ها بیشتر است؛ مردان در طول زندگی، بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند؛ میانگین عمر زن از عمر مرد، در مقابل 

بیشتر است. از سوي دیگر، زن هایی که به دلایلی، همسران خود را از دست داده اند، به طور معمول نمی توانند چونان همسر 

 .اره اي جز چندهمسري وجود ندارددر چنین شرایطی چ .اول مورد توجه قرار گیرند

با وجود این، بیشتر مردان به دلیل مسئولیت هایی که چندهمسري دارد و یا تعلق خاطري که به همسر اول خود دارند، گرایشی 

به ازدواج مجدد از خود نشان نمی دهند و در هر زمان، تنها عده اي اندك ازدواج مجدد می کنند. پس می توان نتیجه گرفت که 

به طور معمول با گزینش چند همسر، آن هم با محدودیت ها و شرایطی که اسلام براي آن در نظر دارد، تمام مردان ازدواج مجدد 

 .نمی کند

همچنین چندهمسري را نباید تنها از زوایه دید همسر اول بررسی کرد، بلکه باید آن را همه جانبه در نظر گرفت؛ یعنی از نگاه 

مسر دوم و سوم و چهارم نیز بررسی کرد. در این صورت، اگر چندهمسري با رعایت شرایط آن صورت همسر اول، شوهر و ه

 انسان فطري  پذیرد، هیچ گاه اشکال هاي یاد شده مطرح نخواهد شد؛ زیرا می تواند اجتماع را از فساد و فحشا باز دارد و نیازهاي

 (292،ص4برآورد)طباطبایی، ج را ها
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 چهارم:فصل 

 حقوق اقتصادي زن

این فصل، به بررسی حقوق اقتصادي زن در درون خانواده می پردازد. نخست از استقلال اقتصادي زن در اسلام بحث می شود و 

سپس دیگر حقوق اقتصادي زن، یعنی مهریه، نفقه و ارث بررسی خواهد شد. در پایان، به برخی از شبهه ها که درباره ارث زن 

 .، پاسخ خواهیم دادمطرح شده است

 استقلال اقتصادي -1

مردان از آنچه به دست می آورند و زنان نیز از آنچه به دست  (32لِلرِّجالِ نَصیِبٌ مِمَّا اکتْسََبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیِبٌ مِمَّا اکْتسََبْنَ.)نساء:

 .می آورند، نصیبی دارند

نیز به معناي به دست آوردن است. این عبارت، « اکتساب»و  (107، ص4، ج1420)ابن عاشور، به معنی حظّ و مقدار« نصیب»

هم کوشش هاي اختیاري آدمی و هم آنچه را انسان به واسطه ساختار ساختمان طبیعی اش می تواند به دست آورد، دربرمی 

 (405،ص 3)مکارم شیرازي، ج.گیرد

 :به گفته برخی از مفسران، درباره این آیه سه احتمال وجود دارد

 منظور آیه، پاداش اعمال است؛-1

 منظور، کیفر و عقاب اعمال است؛-2

 (185،ص3)طوسی، ج.منظور، بهره هر یک از زن و مرد در فعالیت هاي اقتصادي است-3

زیرا تا پیش  (107التحریر و تنویر، ج، ص)برخی دیگر گفته اند مراد آیه، پاداش اعمال، کسب و فعالیت اقتصادي و میراث است؛

 .زن از حق ارث محروم بوده استاز آن، 

یکی  (105، ص1377)مهریزي، از آنجا که قرینه اي در آیه وجود ندارد که آن را به کسب اعمال معنوي و اخلاقی منحصر سازد،

از مقصودهاي این آیه را می توان کسب امور اقتصادي دانست؛ یعنی زن و مرد هر کدام نصیب و بهره اي از فعالیت هاي اقتصادي 

 .رنددا

جداسازي میان نصیب زن و مرد در آیه یادشده، خود، بیانگر استقلال هر یک از آنان در دارایی و منافع اقتصادي شان 

از سوي دیگر، خط بطلانی است بر اندیشه هایی که زن را در امور اقتصادي تابع و تحت قیمومیت  (54،ص 3)طبرسی، جاست

 .ن را تثبیت کرد که تا آن هنگام، هرگز به رسمیت شناخته نشده بودمرد می داند. این آیه، استقلال اقتصادي ز
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بنابراین، از امتیازاتی که اسلام براي زن قائل شده، به رسمیت شناختن حق تسلط زنان براي اداره اموال و دارایی هاي خودشان 

قانون مدنی  در ،125 ماده اساس بر  ،است. این در حالی است که در بسیاري از کشورها این حقوق رعایت نشده است. براي مثال

فرانسه، زن شوهردار به صراحت از اداره اموال خود بازداشته شده است. قوانین اسلام تصریح می کند که زن شوهردار نسبت به 

توانند اموال  ارثیه و مانند آن پیش و پس از ازدواج، آزاد است. ازاین رو، زنان می اداره اموال و دارایی هاي خود از قبیل مهریه،

قانون  1118خود را فروخته، معاوضه کنند، ببخشند یا صلح و هبه کنند و بدون نیاز به اجازه شوهر از مورّث خود ارث ببرند. ماده 

مدنی ایران تصریح می کند که زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هرگونه تصرفی که بخواهد، انجام بدهد. از مفاد این ماده 

للِرِّجالِ نَصیبٌ »شود که مداخله شوهر در اموال زن خود، موکول به اجازه و تصویب زن است و در آیه دیگر آمده است: معلوم می 

به عنوان  _ ست از آنچه برجا گذارندمِماّ ترَكََ الْوالدِانِ وَ اْلأَقْربَوُنَ وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِماّ ترَكََ الْوالدِانِ وَ الْأَقْرَبُون؛َ براي مردان سهمی ا

پدر و مادر و  _به عنوان ارث  _پدر و مادر و خویشاوندان و براي زنان نیز سهمی است از آنچه که باقی گذارند  _ارث 

( اسلام میراثی را که از پدر و شوهر یا برادر باقی می ماند، براي زن نیز در نظر گرفت، در حالی که این 7نساء: ) «.خویشاوندان

 .قدیم وجود نداشت مگر در بعضی احوال قانون در نظام هاي

 مهریه -2

 اشاره

یکی از حقوقی که اسلام براي زنان در نظر گرفته، مهریه است. مهریه، مالی است که مرد باید به عنوان مهر یا صداق، هنگام عقد 

نشود، باز هم زن می تواند از ازدواج به همسرش بپردازد. اگر به هر دلیل، هنگام عقد، چیزي به عنوان مهریه در نظر گرفته 

 از یکی  بخواهد. زن پس از عقد، مالک مهر می شود و می تواند در آن تصرف کند.« مهرالمثل»شوهرش، مهریه اي با عنوان 

 :آن اشاره شده، مهریه است. برخی از آیات که به این امر پرداخته اند، عبارتند از به قرآن در که احکامی

 .(مهر زنان را با کمال رضایت به آنها بدهید4دُقاتهِِنَّ نِحلْهًَ. )نساء: وَ آتوُا النِّساءَ صَ

 .(آن مهر معینّ را که مزد آنهاست، به آنان بپردازید24فَآتُوهنَُّ أُجُورهَُنَّ فرَیضَهً. )نساء: 

 .زدواج کنید و مهر آنها را به آنچه معیّن شده است، بپردازید(ا25فاَنْکِحُوهُنَّ بِإِذنِْ أَهْلهِِنَّ وَ آتُوهنَُّ أجُُورَهُنَّ بِالمَْعْروُفِ. )نساء: 

زنان پارساي  ...(5مائده: )... أُوتوُا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إذِا آتَیْتمُوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ الَّذینَ مِنَ الْمُحْصَناتُ وَ مِناتِٔ  وَ الْمحُصَْناتُ مِنَ الْموُ ...

 . ...در صورتی که شما اجرت و مهر آنان را بدهیدمؤمنه و زنان پارساي اهل کتاب، 
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مردي که مهر همسرش را ندهد، خداوند بزرگ در روز رستاخیز به وي می :همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید

نکردي و به کنیزم  گوید: بنده من! کنیزم را به عهد خودم به عقدت درآوردم، ]ولی[ تو ]با نپرداختن مهریه اش[ به پیمانم وفا

ستم کردي. آن گاه از نیکی هاي مرد می گیرند و به اندازه حق زن به او می دهند. اگر مرد، نیکی نداشته باشد، فرمان می رسد، 

 (333،ص73)مجلسی، جاو را براي شکستن پیمان در دوزخ افکنید

 هنگام باشد، نداشته  اخت مهریه ]به وي را[کسی که زنی بگیرد و در اندیشه اش قصد پرد:آن حضرت در کلام دیگري فرمود

 (.455، ص1میرد)سیوطی، بی تا، ج می زناکاران بسان مرگ

در پیمان ازدواج، اسلام براي زن، هدیه باارزشی به عنوان مهریه بر مرد مقرر :در رساله نوین امام خمینی رحمه الله آمده است

شانه محبت و تقدیر از اوست. ازاین رو، آیه فوق به جاي مهریه کلمه صداق نموده است که این هدیه، نه عوض از تملک زن، بلکه ن

را به کار برده که به معنی بخشش در راه خداست. بنابراین، تعهد به پرداخت مهریه نشانه صداقت در مودّت و محبت به همسر 

 .است و قرآن نیز سفارش می کند مهریه را به عنوان هدیه به زنان تقدیم کنید

ت مهریه و کابین به زن، پیشینه اي بسیار کهن دارد، ولی شکل ها و صورت هاي آن متناسب با شرایط و آداب و رسوم هر پرداخ

 قوم و ملت، متفاوت بوده است. براي مثال، در عربستان عصر جاهلی، چون زنان ارزش چندانی نداشتند، مهرشان بیشتر در اختیار

مسلمّ آنها به شمار می آمدند. گاه برادري خواهر خود را به ازدواج مرد دیگري درمی آورد اولیایشان قرار می گرفت و زن ها ملک 

و داماد نیز خواهر خود را به ازدواج آن دیگري درمی آورد. در نتیجه این دو زن، مهر یکدیگر می شدند. مهر از ارکان عقد نکاح 

ام عقد نکاح، مهري در نظر گرفته نشود، زوجین پس از عقد نیست، ولی حق زن نسبت به مهر باید محفوظ باشد. حتی اگر هنگ

 می آید، درمی  نیز می توانند بر این امر توافق کنند. امام صادق علیه السلام درباره زنی که بدون معینّ کردن مهر به عقد مردي

نیست مگر آنکه پس از ازدواج، شوهر این عمل ویژه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، ولی این کار شایسته فرد دیگري  :فرماید

)وسایل چیزي به عنوان مهریه به زن بدهد؛ خواه کم باشد، خواه زیاد، اگرچه جامه یا درهمی باشد و یک درهم نیز کفایت می کند

 (.13،ص7الشیعه، ج

نکاح مهر معینّ  از امام باقر علیه السلام نیز حدیثی به همین مضمون وارد شده و آن حضرت تأکید کرده است که هنگام

 (50، ص31)نجفی، بی تا، جشود

در اسلام، حد و مبلغ معیّنی براي مهر تعیین نشده است و میزان آن به اختیار زن و مرد است و چنانچه دیگران مبلغی را به 

صداق، »که فرمود:  کند می روایت السلام علیه  عنوان مهر در نظر گیرند، باید زن و شوهر نیز آن را تأیید کنند. زراره از امام باقر
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قانون  1080در ماده » .(461،ص 7)آثار الصادقین، جآن مقدار مالی است که مردم به آن رضایت دهند؛ خواه کم باشد، خواه زیاد

 «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است»مدنی نیز آمده است: 

 ویژه به آله و علیه الله صلی  نمی کند. سنت عملی رسول خدا البته اسلام، سخت گیري در جنبه هاي گوناگون ازدواج را تأیید

فاطمه زهرا علیها السلام ، نشان می دهد اسلام با ایجاد زمینه براي ازدواج از جمله کمی مهر، ازدواج را آسان کرده  ازدواج در

سنگین و سخت  با مهریه هاياست. همچنین با وجود احادیث وارده درباره کمی مهر، تردیدي نیست که اسلام به هیچ وجه 

 :گیري در ازدواج موافق نیست. براي نمونه می توان به احادیث زیر استناد کرد

)کنزالعمال، است زن برکت و یمن موجب مهر، بودن کم و خواستگاري بودن آسان همانا»: فرمود آله و علیه الله صلی  رسول خدا -1

 7وسایل الشیعه ج«)برترین زنان امت من کسی است که مهرش اندك تر باشد»همچنین در جایی دیگر فرمود:  (»323، ص16ج

در روایت  (320، 16، ج1409متقی هندي، «)بهترین مهر، کمترین آن است»آن حضرت در کلام دیگري می فرماید:  (10ص

بپردازد، سنگین و موجب  مهر و صداق را آسان و کم بگیرید؛ زیرا مهر سنگین براي مردي که می خواهد آن را»دیگري فرمود: 

صادق علیه السلام نیز  امام.)همان(مدیونی او می شود و موجب کینه و دشمنی در نفس او می گردد و این کینه باقی می ماند

همچنین حضرت علی علیه السلام می  (105، ص73مجلسی، ج«)شومی زن در افزونی مهر و نافرمانی از شوهر است»می فرماید: 

 (11، ص7وسایل الشیعه، ج«)ان را گزاف قرار ندهید؛ زیرا موجب دشمنی خواهد شدمهر زن»فرماید: 

با توجه به مطالب گفته شده، از نظر اسلام، برکت، خیر و سعادت زن و ازدواج، در کمی مهر و هزینه ازدواج است، نه در مهریه 

نگین نشانه ارزشمندي زن به شمار نمی رود؛ سنگین؛ زیرا مهریه گزاف موجب ریشه دار شدن کینه در شوهر می شود. مهریه س

زیرا در جهان هستی، زنی متعالی تر از حضرت فاطمه علیها السلام نیست، در حالی که مهریه آن حضرت، پیراهنی سی درهمی 

 .بود

ازدواج علی علیه السلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله فاطمه زهرا علیها السلام را به  :باره فرمود این در السلام علیه  امام صادق

 )همان(.باشد که بهاي آن سی درهم است _حطمیّه _ پیراهن یک او مهریه»  درآورد و فرمود:

زَوَّجَ رسَوُلُ اِذا تَزَوَّجتَْ فاَجهْدَْ اَنْ لا تَجاَوَزَ مهَْرَها مهَْرَ السُّنَّهِ وَ هوَُ خَمسُْماهِ دِرْهَمٍ فَعلَی ذلَکَ :علیه السلام نیز می فرماید  امام رضا

درهم  500هنگام ازدواج بکوش مهریه او )زن( از مهرالسنه که ( 350، ص100)مجلسی، ج.اللّه ِ صلی الله علیه و آله وَ تَزوََّجَ نسِائَه

 .است، بیشتر نشود. این مهر دختر و زنان پیامبر خداست
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بافضیلت ترین زنان (31،ص20وسایل الشیعه، ج).اَصْبَحهَنَُّ وَجهْا وَ اَقَلهُّنَّ مهَْراافَضْلَُ نسِاءِ اُمَّتی : رسول گرامی اسلام نیز فرمود

 .امت من کسانی هستند که نیکو صورت باشند و با کمترین مهر ازدواج کنند

رار داد. مهریه همسر او را آموزش قرآن ق برگزید، همسري ساعدي، سهل براي آله و علیه الله صلی  نقل است وقتی پیامبر اکرم

أَنَّ مِنْ برَکَهَِ المَْرأهَِ قلَِّهَ مهَرْهِا وَ منِْ شُؤْمهِا کَثرْهََ مهَْرهِا؛ کمی مهر از »در حدیثی از امام محمدباقر علیه السلام نیز می خوانیم: 

 (251،ص21همان ج«)برکت زن است و از شومی زن، زیاد بودن مهرش است

 مهریه در ادیان دیگر

صورت گرفت، ازدواج حضرت آدم و حوا علیهماالسلام بود. اولین مهر نیز مهریه حضرت حوا علیها السلام  نخستین ازدواجی که

 .و حضرت آدم علیه السلام پذیرفت( 13،ص20)همان،جبود که خداوند مهریه ایشان را آموزش علوم دینی قرار داد

واج حضرت موسی علیه السلام با دختر حضرت شعیب علیه درباره مهر در ادیان پیش از اسلام، در قرآن کریم تنها داستان ازد 

 .السلام آمده است که به نقل آن می پردازیم

پس از آنکه موسی علیه السلام وارد مدین شد و نزد شعیب علیه السلام رسید، یکی از دختران شعیب علیه السلام به پدرش 

 :یه السلام نیز پذیرفت و به موسی علیه السلام چنین گفتپیشنهاد کرد که موسی علیه السلام را اجیر کند. حضرت شعیب عل

 (27اً فمَِنْ عِندِْكَ.)قصص:قالَ إِنِّی أُرِیدُ أنَْ أنُْکِحَکَ إِحدَْي ابْنَتیََّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرنَیِ ثمَانِیَ حِججٍَ فإَنِْ أَتْممَْتَ عشَْر

رآورم، در برابر اینکه هشت سال اجیرم شوي. البته اگر ده سال کار می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسري ات د :گفت

 .کنی، خودت کرده اي

بنا بر این آیه، مهر دختر حضرت شعیب علیه السلام ، خدمت کردن حضرت موسی علیه السلام نزد حضرت شعیب علیه السلام 

 (.36،ص8-7)طبرسی، جمدت این کار و خدمت بود« ثَمانِیَ حجَِجٍ؛ هشت سال»به معناي یک سال است و « حِجَّه»بوده است. 

 .البته حضرت شعیب علیه السلام ، موسی علیه السلام را آزاد گذاشت که اگر خواست، بتواند تا ده سال نیز نزد شعیب کارکند

خ می چه بسا گفته شود چگونه خدمت کردن نزد پدر، مهر دختر قرار گرفته است، در صورتی که مهر از آن زن است؟ در پاس

توان گفت حضرت شعیب علیه السلام بی شک از دخترش در این باره وکالت داشته و رضایت او را هم در نظر گرفته است. در 

حقیقت، مالک مهر، دختر حضرت شعیب علیه السلام بود، ولی چون شعیب علیه السلام و دخترانش و حضرت موسی علیه السلام 

)مکارم .نبود که اداي این مهر چگونه باشد گی می کردند، اساسا میان ایشان مطرحبه صورت مشترك و با صفا و صمیمیت زند

 (68،ص16شیرازي، ج
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روشن است که مهریه در دیگر ادیان، پیش و پس از حضرت موسی علیه السلام نیز وجود داشته، ولی چون قرآن به آن اشاره  

 .نکرده است، به ذکر همین مورد بسنده می شود

 حق نفقه-3

از امور واجبی که اسلام بر عهده مرد نهاده و عمل به آن بر مرد لازم است، پرداخت نفقه همسر است. نفقه از حقوق مسلمّ یکی 

زن به شمار می رود. شارع مقدس با توجه به اینکه وظیفه تربیت فرزندان بر دوش زن نهاده شده و نیز به جهت لطافت طبیعی 

قانون مدنی  1107ت نگریسته و از تأمین مخارج ضروري زندگی معاف داشته است. ماده زن همواره او را با دیده رحمت و شفق

نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن »ایران، نفقه را چنین تعریف می کند: 

واسطه مرض یا نقصان اعضاء. البته نباید طوري  متناسب باشد و نیز خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به

همان گونه که در قانون تصریح شده، نفقه « باشد که مستلزم ترك واجب یا فعل حرام گردد مثلاً عدم تمکین و نشوز پیش نیاید.

ی شوهر معین شامل مسکن، خوراك، پوشاك و لوازم منزل است و مقدار و اندازه آن در حد عرف و معمول با توجه به توان مال

می شود. تهیه همه لوازم خانه و احتیاجات روزانه از غذا، لباس، مسکن در حد امکانات مرد و عرف بر عهده مرد است. همچنین 

احسان و بردباري نسبت به زن، هدایت و راهنمایی صحیح و تعلیم و تربیت بر مرد لازم است. مرد سرپرست خانواده و مسئول 

 زن؛ بودن فقیر و ناتوان باب از نه و طبیعی  لاك نفقه زن نه از روي مالکیت و مملوکیت است و نه حقم»اعضاي خانواده است. 

باز هم مرد باید بودجه  فرض اینکه زن میلیونی بوده و داراي درآمد سرشار باشد و مرد ثروت و درآمد کمی داشته باشد، به زیرا

 مصلحت زن و خانواده در این است صولاًا( 205)حقوق زن در اسلام، ص.کندخانوادگی و از آن جمله بودجه شخصی زن را تأمین 

 .که زن از یکسري مسائل خسته کننده معاف باشد

 ارث -4

تا پیش از ظهور اسلام، در بیشتر امت هاي آن زمان و نیز نزد اعراب، زن از ارث بردن محروم بود؛ تا آنجا که اعراب یکی از ویژگی 

حتی گاهی خود زن نیز  (21،ص1370)مهرپرور، بودن وارث می دانستند و اساسا به زن ارث نمی دادندهاي ارث بردن را مرد 

پس از فوت شوهرش، به همراه دیگر دارایی هاي متوفی به ارث برده می شد؛ بدین صورت که هر کس می خواست، می توانست 

می خواست، می توانست با او ازدواج کند، بدون آنکه مهري جامه اي بر سر او بیندازد و این گونه زن را به ارث برد. اگر دلش 

بپردازد و اگر نمی خواست با او ازدواج کند، زن را نزد خود نگه می داشت تا از او بهره اي ببرد. یا او را شوهر می داد و مهریه اش 

 (.34،ص 3برسی، ج)طرث می بردرا می گرفت یا زن را به حال خود وا می گذاشت تا بمیرد واگر اموالی داشت، از او به ا
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خداوند در قرآن کریم با نهی این سنت جاهلی که زنان را از ازدواج محروم می ساختند تا اموال ایشان را از روي اجبار و اکراه به 

(اي کسانی که ایمان آورده اید براي شما 19ء: یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحلُِّ لَکمُْ أنَْ ترَِثُوا النِّساءَ کَرْهاً... .)نسا:ارث ببرند، می فرماید

 .برید ارث  حلال نیست که زنان را به اکراه

 (433،ص1)الصافی ج .پس آیه، این سنت جاهلی؛ یعنی به ارث بردن اموال زنان و نیز بازداشتن ایشان را از ازدواج، نهی می کند

 :او حق بهره مند شدن از ارث را عطا فرمود در چنین شرایطی، خداوند، مالکیت زن را به رسمیت شناخت و به

 ممِاّ قَلَّ مِنهُْ أَوْ کَثُرَ نصَِیباً مفَْروُضاً. )نساء: لِلرِّجالِ نَصیِبٌ مِماّ تَركََ الْوالدِانِ وَ الأَْقْرَبوُنَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِماّ تَركََ الْوالدِانِ وَ الأْقَْرَبُونَ 

خویشاوندانش بر جاي می گذارند، سهمی دارند. زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر  مردان، از آنچه پدر و مادر و (7

 .جاي می گذارند، سهمی دارند؛ خواه آن مال، کم باشد یا زیاد. این سهمی تعیین شده و پرداختنی است

پس از مرگ یک انسان از او باقی به معناي مالی است که « ترکه(»313،ص4)طباطبایی، جبه معناي بهره و سهم است« نصیب»

)همان به معناي خویشاوندانی است که نسبت به انسان نزدیک هستند« اَقْربَوُن»می ماند؛ زیرا میتّ آن را ترك می کند. 

مده است. در این ( آ284،ص2)قرائتی، جو تغییرناپذیر (17، ص3)طبرسی، جنیز به معناي واجب قطعی« مفَرْوُضا(»313،ص4ج

 .رث بردن زن بیان می شود و میزان ارث او، در آیات دیگر بیان شده استآیه، اصل ا

ارث بهره مند شود. میزان سهم الارث هر یک،  از و آید  با توجه به آیات قرآن، زن می تواند به شکل هاي مختلفی وارث به شمار

 :در صورت هاي مختلف، بدین گونه متفاوت است

 سهم الارث زن با عنوان همسر؛ -1

 سهم الارث زن به عنوان دختر؛-2

 سهم الارث زن با عنوان مادر؛ -3

تفصیل هر یک از موارد یاد شده در کتاب هاي فقهی به (171،ص1،ج1418)صلاح عبدالغنی، .سهم الارث زن با عنوان خواهر-4

 .ویژه رساله هاي مراجع تقلید بیان شده است

 شبهه هاي مربوط به سهم ارث زن و مرد

در مورد ارث، تفاوت میزان سهم الارث زن و مرد است که چرا ارث مرد، دو برابر زن است؟ آیا این تفاوت، به  مهم ترین شبهه

 دلیل نگاه مردانه اي است که اسلام به نظام ارث دارد و زن را نصف مرد می داند؟

 :به این پرسش، چند پاسخ داده شده است
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ان گذارده است و مرد موظف به پرداخت آن است. از سوي دیگر، زن در زندگی اسلام حقوقی مانند نفقه و مهریه را بر عهده مرد

خانوادگی، هیچ گونه مسئولیت اقتصادي ندارد. بنابراین، مردان در عمل مجبورند تمام سهم الارثشان را براي پرداخت هزینه هاي 

 به ضرورتی و دارند  ند تمام ارث خود را نگهزندگی خود و همسر و فرزندان، مصرف کنند و زنان که مسئولیتی ندارند، می توان

 .آن نیست. پس از این نظر، اسلام حتی براي زن در ارث، حقوقی بیش از مردان قرار داده است مصرف

در روایت ها نیز علت نصف بودن سهم الارث زن نسبت به مرد، معاف بودن زن از جهاد، پرداخت نفقه و مهریه و خون بهاي قتل 

)ابن گشته و در مقابل، تأمین هزینه زندگی از سوي مرد، دلیل دو برابر بودن سهم الارث مردان دانسته شده استخطایی عنوان 

 (293،ص2،ج1408بابویه، 
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 فصل پنجم:

 حقوق زن در طلاق

براي مثال، زن و مرد  اسلام هر جا که شخصیت انسانی انسان مطرح است، حقوق کاملاً یکسانی براي زن و مرد قرار داده است.

در آزادي، ایمان، ثواب و عقاب یکسان هستند و هیچ کدام به دلیل جنس خاص خود بر دیگري برتري ندارد و تنها ملاك برتري، 

تقوا است. البته در تقسیم کار اجتماعی و مسئولیت هاي هر کدام، با توجه به ویژگی هاي خاص جسمی و روانی هر کدام از زن 

 .ی متناسب برایشان قرار داده استو مرد، حقوق

احکام ارث با توجه به وظایف و تکالیف و موقعیت اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد وضع شده است و این نظر که زن 

اگر ملاك ارث بردن، جنسیت بود، باید همیشه سهم الارث زن، نصف سهم الارث  .همیشه نصف مرد ارث می برد، درست نیست

، در حالی که این گونه نیست، بلکه گاه، میزان سهم الارث زن با مرد، برابر است. مانند سهم الارث پدر و مادر وقتی که مرد باشد

با فرزند جمع باشند که در این صورت، میزان سهم الارث پدر و مادر، برابر است. حتی گاهی میزان ارث زن، بیش از سهم الارث 

 (362،ص4)طباطبایی، جخواهر باشند و برادر چند و همسر میت، وارث که  مردان است، مانند زمانی

به  گاهی بخشی از دارایی، به صورت ردنکته آخر اینکه در زمینه ارث زن، به هر یک از عنوان هاي همسر، فرزند، مادر و خواهر، 

 .آنان می رسد که مجال بحث از آن نیست

 تعریف طلاق -1

 :تعریف، اشاره می کنیم هاي مختلفی براي طلاق آورده اند که به چنددر کتاب هاي فقهی و حقوقی، تعریف 

 (2،ص32جواهر الکلام، ج«)اَلطَّلاقُ هوَُ إِزالهَُ قَیدِْ النِّکاحِ بِصیِغهٍَ مخَْصُوصهَ؛ٍ طلاق، زدودن قید نکاح با صیغه مخصوصی است»الف( 

 (5، ص5حقوق مدنی،ج«)طلاق عبارت از پایان دادن به نکاح دایم از طرف شوهر است»ب( 

 (380بررسی فقهی حقوق خانواده، ص«)طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح دایم با صیغه مخصوص و رعایت تشریفات ویژه»ج( 

تعریف دوم، فسخ را نیز که نوعی انحلال نکاح است، شامل می شود، در صورتی که فسخ، طلاق نیست و شرط هاي ویژه خود را 

پایان دادن به عقد ازدواج دایم با »توجه به تعریف ها، در تعریف طلاق می توان گفت:  با. پردازیم می  اندارد که در ادامه بد

 «صیغه مخصوص است که در حال حاضر، با اذن یا حکم دادگاه صورت می گیرد
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 جایگاه طلاق-2

مقابل، فساد آن، زیان هاي بی شماري  خانواده، مهم ترین رکن جامعه است که سلامت آن، سلامت اجتماع را در پی دارد و در

به جامعه می رساند. پیش تر به اهمیت و هدف ازدواج در دین مقدس اسلام اشاره شد. از سوي دیگر، ادامه زندگی مشترك 

مستلزم از خودگذشتگی ها و فداکاري هاي زن و شوهر است. روایت هاي بسیاري درباره ارزش صبر هر یک از زن و شوهر بر 

 (162، صص20)وسایل الشیعه،ج.نظام مقدس خانواده است ي طرف مقابل وارد شده است که نشانه اهمیت حفظبدرفتار

با این همه، گاهی ادامه زندگی مشترك ناممکن یا بسیار دشوار می شود و زندگی از هدف اصلی خود که آرامش است، خارج می 

نهاده شده است، در چنین وضعی، زن و مرد را به ادامه دادن شود. دین مبین اسلام که براساس فطرت و نیازهاي بشري بنا 

زندگی مجبور نمی کند و با جایز شمردن طلاق، راه جدایی ایشان را از یکدیگر فراهم می آورد. از سوي دیگر، با وضع شرط هایی 

 .ویژه براي طلاق، اجراي آن را مشکل می کند تا جز به ضرورت، صورت نگیرد

 :فرماید می باره این در السلام علیه صادق امام که آنجا  ی، طلاق بدون دلیل بسیار نکوهش شده است تادر روایت هاي اسلام

 .جلََّ مِنْ الطَّلاقِشَیْ ءٍ أَبْغضُ اِلیَ اللهّ ِ عَزَّوَإِنَّ اللهّ َ عزََّوجََلَّ یُحبُِّ الْبیَْتَ الَّذِي فیِهِ الْعِرسُْ و یُبْغِضُ الْبیَتَْ الَّذِي فیِهِ الطَّلاقُ وَ ما منِْ 

بی گمان، خداوند عزّوجل، خانه اي را که در آن ازدواج باشد، دوست دارد و خانه اي را که در آن طلاق باشد، ( 7، ص22)همان، ج

 .دشمن می دارد و هیچ چیزي نزد خداوند عزوجل، مبغوض تر از طلاق نیست

تزَوََّجُوا وَ لاتطَُلِّقُوا فاَءنَِّ الطَّلاقَ یهَْتزَُّ مِنهُْ الْعَرشْ؛ُ »:آله ، وارد شده استهمچنین در حدیث دیگري از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 

 (9، ص22وسایل الشیعه، ج«)ازدواج کنید و طلاق ندهید که طلاق، عرش خدا را به لرزه در می آورد

سلامت اجتماع نیز اثر منفی می گذارد و از سوي طلاق افزون بر مشکلات روحی و روانی که براي زن و شوهر پیش می آورد، بر 

 (226،ص24)مکارم شیرازي،ج.دیگر، آینده فرزندان را نامعلوم و مبهم می گرداند

 حق طلاق -3

در فقه اسلامی و در شرایط طبیعی، حق طلاق در اختیار مرد است؛ بدین معنا که مرد هر زمانی که بخواهد، می تواند همسر 

آور باشد و  زیان  ا وجود این، اختیار طلاق تنها به دست مرد نیست و اگر ادامه زندگی مشترك براي زنخویش را طلاق دهد. ب

مرد نیز به دلیل اضرار به زن یا هر دلیل دیگر، همسر خویش را طلاق ندهد، زن می تواند از یکی از این سه راه به زندگی مشترك 

 :پایان بخشد

 طلاق خلع؛-1
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 ج یا ندادن نفقه و... از دادگاه تقاضاي طلاق کند؛با اثبات عسُر و حرََ -2

 (54، ص1373)گواهی، هنگام عقد نکاح شرط کند که در شرایط خاص، طلاق به دست او باشد-3

 .در اینجا به بررسی طلاق به درخواست زن از طریق دادگاه و وکالت زن در طلاق می پردازیم

 الف( طلاق به درخواست زن از طریق دادگاه

ادامه زندگی مشترك براي زن زیان آور باشد، وي می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق کند و دادگاه از طرف شوهر، اگر 

، 5)حقوق مدنی، جمواردي که زن می تواند به استناد آن، از دادگاه درخواست طلاق کند، به قرار زیر است .زن را مطلقّه می سازد

 (:32ص

 رداخت نفقهخودداري شوهر از پ _یک 

نفقه از حقوق زن است که مرد موظف به پرداخت آن است. حال اگر مرد نفقه همسرش را نپردازد، مرد ناشز می شود و زن می 

تواند با مراجعه به دادگاه، حقوق خود را بخواهد. حاکم در مرحله اول، مرد را اندرز می دهد تا نفقه همسرش را بپردازد و اگر 

رد را به پرداخت نفقه مجبور می کند. حتی می تواند مرد را تعزیر کند تا نفقه همسر را بپردازد. در این اثري نداشته باشد، م

)الروضه آن، نفقه زن را بپردازد مانند و خانه و زمین  صورت، اگر باز هم اثر نداشت، دادگاه می تواند از دارایی مرد حتی با فروش

کن نباشد، حاکم، مرد را به طلاق دادن مجبور می کند و اگر مرد حاضر به طلاق اگر اجراي این حکم مم (429، ص5البهیه، ج

 (.366و365بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، صص )دادن همسر نشود، دادگاه، زن را مطلقّه می سازد

 :در این زمینه، حدیثی نیز از امام صادق علیه السلام وارد است که فرموده است

، 21)وسایل الشیعه، ج.اندازد جدایی ایشان میان که دارد حق[ حاکم] امام باشد، نداشته را خود  توانایی نفقه به همسراگر مرد 

 (509ص

از نظر اخلاقی، بهتر است زن در صورت ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه، به زندگی مشترك ادامه دهد و تا جایی که امکان دارد، 

با وجود این، زن حق دارد از دادگاه درخواست طلاق کند؛ زیرا ادامه زندگی با تهی دستی  در برطرف کردن مشکلات بکوشد.

)حقوق مدنی خانواده، شدید، به بسیاري از فسادها می انجامد و طلاق می تواند راهی براي رهایی زن از این گرفتاري باشد

 (374،ص1ج
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 غیبت طولانی شوهر _دو 

ثر باشد و زن هیچ خبري از او به دست نیاورد، اگر شوهر، سرمایه اي دارد که نفقه زن از آن در صورتی که شوهر غایب مفقود الا

پرداخته شود، زن باید صبر کند تا خبري از شوهرش به دست آید. حال اگر شوهر مفقود، سرمایه اي نداشته باشد و زن نیز صبر 

 شوهر  ن ملزم خواهد کرد. در این صورت نیز زن باید صبر کند تا ازنکند، حاکم، ولیّ شوهر را در صورت توانایی، به پرداخت نفقه ز

آید. همچنین اگر غیر از ولیّ، دیگري به پرداخت نفقه زن حاضر باشد، همین گونه حکم می شود. اگر زن بدون  دست به خبري

سال از مراجعه زن به حاکم، از نفقه بماند، حاکم می تواند تلاش کند که از شوهر خبري به دست آورد. اگر پس از گذشت چهار 

در غیر این صورت، حاکم، زن را طلاق می دهد و  .شوهر خبري به دست نیاید، به امر حاکم، ولیّ شوهر باید زن را مطلقّه سازد

 .پس از آن، زن باید عده وفات نگه دارد

شوهر، دادگاه سه دفعه متوالی، به فاصله مقرر می دارد که پس از گذشت چهار سال از زمان غیبت  قانون مدنی ایران 1029ماده 

یک ماه، در یکی از روزنامه هاي کثیر الانتشار، اطلاعیه درج کند تا کسانی که از شوهر خبري دارند، به دادگاه خبر دهند و زمانی 

را صادر می که یک سال از انتشار اولین آگهی گذشته باشد و خبري از شوهر به دست نیاید، دادگاه حاکم، موت فرضی شوهر 

 .کند و زن را مطلقّه می سازد

 عسر و حرج _سه 

از دیگر مواردي که زن می تواند با استناد به آن از دادگاه تقاضاي طلاق کند، عسر و حرج است؛ بدین معنا که اگر دوام رابطه 

دگاه اگر نتواند میان زن و شوهر دشوار و تحمل ناپذیر باشد، زن می تواند درخواست طلاق کند و دا  زوجیت براي زن، به هر دلیل

، 5)حقوق مدنی،ج.صلح دهد، شوهر را به طلاق ملزم می کند و اگر مرد، همسرش را طلاق ندهد، دادگاه، زن را مطلقّه می سازد

سه مورد را براي عسر  (1130)قانون مدنی، ماده ممکن است عسر و حرج مصداق هاي گوناگونی داشته باشد. قانون مدنی،(35ص

ج زن بیان کرده است که نخست بدان می پردازیم و سپس مواردي دیگر که می توان به آن عنوان عسر و حرج داد، بیان و حر

 :خواهد شد

 ادا نشدن دیگر حقوق واجب _اول 

ه دیگر حقوق واجب، کنایه از روابط زناشویی است؛ یعنی اگر شوهر روابط زناشویی شرعی با زن نداشته و اجبار او نیز بی نتیج

)حقوق مدنی .باشد، دادگاه او را به طلاق زن ملزم خواهد کرد و در صورتی که زن را طلاق ندهد، دادگاه، زن را مطلقّه می سازد

 (390،ص 1خانواده ج
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 بدرفتاري شوهر _دوم 

دگی براي زن دشوار زن و شوهر به رفتار نیکو با یکدیگر موظفند، ولی هرگاه رفتار شوهر چنان بد و تحمل ناپذیر شود که ادامه زن

باشد یا ممکن نباشد، زن می تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند. البته ملاك تشخیص اینکه چه امري عامل بدرفتاري است یا 

 (37،ص5)حقوق مدنی، جاست اینکه میزان بدرفتاري چه قدر باید باشد تا زن بتواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند، با عرف

، با عنوان نشوز مرد آمده است و اگر مرد از ایفاي حقوق واجب زن سر باز زند یا با او رفتاري ناشایست داشته این دو مورد در فقه 

باشد، زن می تواند به حاکم رجوع کند تا حاکم، شوهر را به اَداي حقوق زن وادارد. اگر باز هم وي از انجام دادن حقوق زن سر 

 (429،ص5لروضه البهیه، ج)ا.باز زند، حاکم، شوهر را تعزیر می کند

برخی نیز افزوده اند اگر مرد به نشوز خود ادامه دهد و الزام حاکم نیز سودي ندهد، حاکم، مرد را به طلاق ملزم می کند و اگر 

 (308،ص2،ج1395)خویی، .حاضر به طلاق دادن همسر خود نشود، حاکم، زن را مطلقّه می سازد

 بیماري واگیر و درمان ناپذیر _سوم 

گر شوهر به بیماري واگیر و درمان ناپذیر دچار شود و ادامه زندگی مشترك براي زن مخاطره آمیز باشد، زن می تواند از دادگاه ا

تقاضاي طلاق کند. در این صورت، دادگاه، مرد را به طلاق ملزم می کند و اگر مرد به طلاق حاضر نباشد، دادگاه، زن را مطلقّه 

 :بنابراین، هر بیماري، مجوزي براي طلاق نیست، بلکه باید دست کم دو شرط داشته باشد (38،ص5)حقوق مدنی، جمی سازد

 .بیماري واگیر باشد؛ یعنی احتمال اینکه بیماري به زن نیز سرایت کند، وجود داشته باشد -1

ام نپذیرد یا درمان ناپذیر به راحتی انج درمان ناپذیر باشد؛ یعنی براي درمان بیماري زمان زیادي صرف شود و درمان آن هم-2

 .باشد

زن حق دارد از دادگاه تقاضاي طلاق کند.  کند، تهدید  پس اگر ادامه زندگی زناشویی دشوار باشد و سلامت روح و جسم زن را

 .البته از نظر اخلاقی بهتر است زن و شوهر در سختی ها و گرفتاري هاي زندگی، یکدیگر را تنها نگذارند

 قطعی شوهر به حبس طولانیمحکومیت  _چهارم 

افزون بر موارد یاد شده که در قانون مدنی جزو موارد عسر و حرج زن قرار داده شده است، محکوم شدن شوهر به حبس طولانی 

را نیز می توان عامل عسر و حرج دانست؛ زیرا حبس هاي طولانی سبب به هم ریختن بنیان خانواده می شود و همسر و فرزندان 

، بی سرپرست می مانند. حتی گاهی گذران زندگی براي ایشان ناممکن می شود و چه بسا در چنین شرایطی، خانواده فرد زندانی

به انحراف و فساد دچار گردد. با وجود چنین شرایطی، حبس هاي طولانی شوهر را می توان موجب عسر و حرج براي زن دانست 
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از سوي دیگر، گاهی شوهر به حبس  (409،ص1)حقوق مدنی خانواده ،جستکه مجوزي براي درخواست طلاق از دادگاه براي زن ا

دایم محکوم می شود که امیدي براي آزاد شدن او نیست و زندگی زن و فرزندان بسیار دشوار می شود. در این صورت نیز یکی 

 (33،ص 2)العروه، ج.ت طلاق کنداز زمینه هاي عسر و حرج براي زن فراهم می شود که می تواند به استناد آن از دادگاه درخواس

 اعتیاد شوهر _پنجم 

قانون  8ماده  9یکی دیگر از مواردي که به استناد آن، زن می تواند درخواست طلاق کند، اعتیاد شوهر است، ولی برابر بند 

 :حمایت خانواده، این اعتیاد باید دست کم سه شرط داشته باشد

 زیان بخش بودن -1

اعتیادي، زیان هایی داشته باشد، ولی منظور از اعتیاد زیان بخش، اعتیادي است که زیان هاي اساسی داشته ممکن است هر نوع 

 .باشد و به تباهی فرد بینجامد. البته تشخیص این نوع اعتیادها با عرف است

 زیان رساندن به زندگی خانوادگی-2

 .بر هم بستگی میان زن و شوهر اثر منفی گذارداعتیاد چنان باشد که شوهر نتواند وظایف خود را انجام دهد و 

 ممکن نبودن ادامه زندگی مشترك-3

رفتار معتاد چنان باشد که ادامه زندگی را براي همسر ناممکن یا دشوار سازد. در این صورت نیز زن می تواند با مراجعه به دادگاه 

 (410،ص1371)کاتوزیان، .درخواست طلاق کند

عنوان کلی عسر و حرج زن قرار دارد؛ یعنی وقتی که به یکی از دلایل یاد شده یا موارد دیگر، ادامه همه موارد یاد شده، تحت 

گرفته شده (78حج«)ما جَعَلَ عَلَیکْمُْ فیِ الدّینِ منِْ حَرجٍَ »که از آیه « قاعده لاحرج»زندگی مشترك براي زن دشوار باشد، بنا بر 

 .ا از قید زندگی دشوار رها سازداست، زن می تواند با رجوع به حاکم، خود ر

گفتنی است موارد یاد شده درباره عسر و حرج تنها جنبه تمثیلی دارد و عسر و حرج به این موارد محدود نمی شود، بلکه مصداق 

ي هاي دیگري نیز دارد که به برخی از آنها اشاره می شود. براي مثال، ترك زندگی خانوادگی می تواند یکی دیگر از مصداق ها

طلاق کند. همچنین بی عدالتی مرد در رفتار با همسران،  تقاضاي دادگاه از تواند می  عسر و حرج باشد که به استناد آن، زن

ارتکاب جرمی که با حیثیت خانوادگی و شأن طرف دیگر ناسازگار باشد و عقیم بودن یا جنون مرد در مواردي که فسخ نکاح 

 (389،ص1)حقوق مدنی خانواده، ج.و حرج جاي دارندهمگی در عنوان کلی عسر  ممکن نیست،
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 ب( وکالت زن در طلاق

گفته شد که طلاق به طور طبیعی از حقوق مرد است، ولی مرد می تواند به شخص دیگري وکالت دهد که همسرش را طلاق 

ر مطلق یا در شرایط خاص، با دهد. زن نیز می تواند هنگام عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط کند که مرد، حق طلاق را به طو

عنوان وکالت، به زن واگذار کند؛ بدین صورت که زن وکالت داشته باشد خود را مطلقه سازد. از آنجا که وکالت از عقود جایزه 

است و فرد می تواند وکیل خود را عزل کند، هنگام قراردادن شرط وکالت زن در عقد لازم نکاح، می توان این وکالت را بلاعزل 

در حال حاضر، در دفترچه هاي ازدواج، (270)نظام حقوق زن در اسلام،ص.رار داد تا شوهر نتواند این حق را از زن باز ستاندق

شرایطی آمده است که زوجین می توانند با توافق یکدیگر آن را امضا کنند که شرط وکالت بلاعزل زن در طلاق یا حق توکیل 

 .اند در موارد خاص، خود را مطلقّه سازد یا به دیگري وکالت دهد که او را طلاق دهدغیر، از آن جمله است؛ یعنی زن می تو

 حق فسخ نکاح-4 

یکی دیگر از راه هاي انحلال نکاح، حق فسخ است و این حق، براي هر کدام از زن و مرد در شرایط خاص در نظر گرفته شده 

ی حق فسخ نکاح براي زن خواهیم پرداخت و سپس شباهت و تفاوت است. با توجه به موضوع این پژوهش، در اینجا تنها به بررس

 .فسخ و طلاق را بیان می کنیم

 (279،ص1)حقوق مدنی خانواده، ج.دلایل فسخ نکاح سه مورد است: عیب؛ تدلیس؛ تخلف از شرط صفت

ف از شرط صفت در ادامه، نخست عیب هایی که به حق فسخ نکاح براي زن می انجامد و سپس حق فسخ در تدلیس و تخل

 .بررسی خواهد شد

 الف( عیب هاي فسخ کننده نکاح

 .این عیوب عبارتند از دیوانگی و هر بیماري یا شرایطی که مرد نتواند با زن آمیزش جنسی داشته باشد

 ب( حق فسخ به دلیل تدلیس یا تخلف از شرط صفت

تخلف از شرط صفت  (380،ص5)الروضه البهیمه ،جو تدلیس به معناي مخفی کردن عیب ها و واقعی جلوه دادن نبود چیزي است

بدین معنا است که هرگاه زن یا شوهر به طور ضمنی یا صریح، صفتی را در طرف مقابل شرط کند، نبود آن صفت در او، براي 

 .دیگري، حق فسخ ایجاد خواهد کرد
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اهر کند و با این روش، او را فریب دهد، تدلیس زمانی است که یکی از دو طرف به داشتن صفتی که براي دیگري مهم است، تظ

پس هرگاه مشخص  (285،ص1)حقوق مدنی خانواده، جهمسرش داراي آن صفت است کند گمان مقابل  به گونه اي که طرف

 .شود که همسرش، صفتی را که مبناي تراضی است، ندارد، فردِ فریب خورده حق فسخ خواهد داشت

صی انجام پذیرد یا وجود صفتی در طرف مقابل، به هنگام عقد شرط شده باشد، مثل خلاصه اینکه اگر عقد بر مبناي صفت خا

تحصیلات عالیه، شغل مناسب و... معرفی کند یا خود را از صفتی که نقص  اینکه یکی از دو طرف، خود را داراي صفتی مانند

و می تواند بدون لزوم طلاق از همسر خود شمرده می شود، به دور بداند. در این صورت، براي طرف مقابل حق فسخ وجود دارد 

 (68، ص2)تحریر الوسیله،ج.جدا شود

 طلاق در ادیان گوناگون-5

اسلام، تنها دینی است که طلاق را مشروع دانسته است. پیش از اسلام، طلاق تنها در میان برخی اقوام رایج بود. در میان اعراب 

از خانه خود، به حق یا ناحق بیرون می کرد؛ بدون اینکه زن، حق دفاع از جاهلی، هرگاه مردي از زنش عصبانی می شد، او را 

پیشینه طلاق به حکومت یونان بازمی گردد. پس از آن در میان  .خود را داشته یا حقی براي خود قائل باشد یا چیزي از او بگیرد

واجی را که به شرط طلاق نگرفتن صورت می رومیان نیز طلاق جزو ارکان ازدواج به شمار می آمد تا جایی که قاضیان روم ازد

 .گرفت، باطل می دانستند و حکم به بطلان آن می دادند. البته رومی هاي قدیم، در ازدواج دینی خود طلاق را حرام می دانستند

سا مجبور به با این حال، قدرت و تسلط بی حد و حصري را به مرد داده بودند که هرگاه می خواهد، زنش را بکشد. ازاین رو، کلی

اجازه طلاق داد و در قانون مدنی نیز این حق به ملت روم قدیم داده شد. دین یهود نیز به زن حق  آنان به و شد  عقب نشینی

طلاق داده است، ولی زمانی آن را جایز می داند که جرم و گناه زن ثابت شود. در این حالت، مرد مجبور است زنش را طلاق دهد. 

ناه زنش صرف نظر کند، باز قانون او را مجبور به طلاق می کند. یا اگر زنی ده سال با شوهرش زندگی کند و حتی اگر مرد از گ

 .بچه دار نشود، بنا بر قانون، مرد مجبور است وي را طلاق دهد

یز ازدواج حضرت مسیحیت، دیدگاه دیگري نسبت به طلاق دارد. انجیل هاي کنونی از قول حضرت عیسی علیه السلام ، طلاق و ن

به شما گفته بود :آمده است 32تا  31با زن و مردي را که با طلاق از هم جدا شده اند، حرام می شمارند. در انجیل متی، صفحه 

کسی که زنش را جز به علت زنا طلاق  کسی که زنش را طلاق دهد، باید طلاق نامه اش را به او بدهد، ولی من به شما می گویم

)انجیل در انجیل مرقس.زناکار درمی آورد و کسی که با زن مطلقه اي ازدواج کند، دچار زنا شده است دهد، زنش را به صورت

 :نیز آمده است (12-10مرقس،صص
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کسی که زنش را طلاق دهد و زن دیگري بگیرد، با زن دومی زنا خواهد کرد و هرگاه زن، شوهرش را نپذیرد و طلاق بگیرد و با 

 .گناه زنا دچار خواهد شدمرد دیگري ازدواج کند، به 

با وجود اینکه انجیل، طلاقی را که بر اثر ارتکاب زنا باشد، از قاعده کلی تحریم استثنا کرده است، ولی مسیحیان کاتولیک این 

، «مگر به خاطر ارتکاب زنا»استثنا را تأویل می کنند و می گویند در شریعت مسیح، طلاق وجود ندارد و این جمله که می گوید: 

و مشروعیت ندارد و در حقیقت، زناست. در مقابل، پروتستان  نیست شرایط  منظور عقدي است که در اصل درست نبوده و جامع

ها، طلاق را در برخی مواقع از جمله هنگام خیانت زن به شوهر و ثبوت زنا جایز می دانند، ولی ازدواج با مرد و زنی را که طلاق 

اجع قانونی، حکم طلاق را جایز می گرفته اند، حرام می شمارند. پیروان مذهب ارتدوکس نیز در برخی مواقع و با استفاده از مر

 .دانند

 طلاق در اسلام -6

اسلام، طلاق را مباح می داند، ولی براي آن قید و شرط هایی قرار داده است. از دیدگاه اسلام، طلاق دادن بدون دلیل و در مواقعی 

ه از روي هوس از همسرانشان جدا می که به خانواده زیان برسد، حرام است. همچنین اسلام، رفتار افراد فاسد و هوس باز را ک

تفسیر «)ان الله لا یحب الذواقین و الذّواقات»شوند، کاري ناپسند می شمارد، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: 

 (539،ص2طبري، ج

اي جز طلاق نباشد، مرد می  اسلام، به هر مرد مسلمانی حق سه طلاق را در سه مرحله داده است، به گونه اي که هرگاه چاره

تواند زنش را تا سه مرتبه در حال پاکی طلاق دهد و در مدت عده، در صورت تمایل می تواند او را بازگرداند، ولی اگر در زمان 

عده عده، همسرش را بازنگرداند و مدت عده سپري شود، براي بازگرداندن دوباره وي، باید با او ازدواج کند. از سوي دیگر، هرگاه 

زن مطلقه به پایان رسد، هیچ کس حتی شوهر سابق و پدرش حق ندارد او را از ازدواج با مرد دل خواهش باز دارد، همان گونه 

 :فرماید می باره این در مجید قرآن  که پدر و مادر و هیچ کس دیگر حق ندارد مانع بازگشت او به همسر سابقش شود. خداوند در

 منُِ یُوعظَُ بهِِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ یوُساءَ فبَلَغَْنَ أَجلَهَُنَّ فلَا تَعْضلُوُهُنَّ أنَْ یَنْکِحنَْ أَزْواجهَُنَّ إِذا ترَاضَوْا بَیْنهَمُْ بِالمْعَْرُوفِ ذلکَِ وَ إِذا طلََّقْتمُُ النِّ

 (232تُمْ لا تعَْلَموُنَ .)بقره: الْآخرِِ ذلِکمُْ أَزْکی لکَُمْ وَ أَطهَْرُ وَ اللهُّ یَعْلمَُ وَ أَنْ الیْوَْمِ وَ بِاللّهِ

و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آنان به پایان رسید، نباید آنها را از شوهر کردن باز دارید؛ هرگاه از راه مشروع به ازدواج 

براي تزکیه این دستور  .با مردي تمایل داشته باشند. بدین سخن پند گیرد، هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان آورده است

 .نفوس شما بهتر و نیکوتر است؛ زیرا خدا به صلاح شما داناست و شما خیر و صلاح خود را نمی دانید
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پیامبر اسلام، بهشت را بر زن مسلمانی که بدون بدرفتاري شوهر و بی علت اساسی، براي جدا شدن از شوهر پیش قدم شود، 

ایُّما امرأهٍ سَألَتَْ زوجهَا الطَّلاقَ منِْ غَیرِ بأسٍ حَرامٌ عَلَیهْا :در این باره می فرماید حرام کرده است. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله

هر زنی که از شوهر خویش بدون دلیل، درخواست طلاق کند، بهشت بر او ( 218،ص2)مستدرك علی الصحیحین، جرائِحهُ الْجنََّهِ

 .حرام است

درفتاري و او را مجبور کند براي نجات از بدرفتاري شوهرش، تمام یا قسمتی از آنچه مرد نیز نمی تواند بدون دلیل با همسرش، ب

زمانی که زن مرتکب فحشا و گناه بزرگی نشود، مرد نباید او را آزار دهد. خداوند در این  را از او گرفته است، به او باز گرداند و تا

(به زنانتان آزار نرسانید که 19ضِ ماَ آتیَتُْمُوهنَُّ إلِاَّ أَن یأَتِْینَ بفِاَحشَِهٍ مُبَیِّنهٍَ. )نساء: ولَاَ تَعْضُلُوهنَُّ لِتذَْهَبُوا ببَِعْ :مورد می فرماید

 .نتوانند آنچه را به آنان داده اید، با خود ببرند مگر آنکه به گناهی بزرگ و آشکار آلوده شوند

دن وي را داشته باشد، اگر چیزي از وي بگیرد و سپس بنابراین، هرگاه مردي به همسرش علاقه مند نباشد و قصد طلاق دا

 :طلاقش دهد، مرتکب کار حرامی شده است، چنان که خداوند می فرماید

 (20وَإِثْماً مُبِیناً. )نساء:  خُذُونهَُ بهُْتاَناًوَإِنْ أَردَتُّمُ اسْتِبدَْالَ زوَجٍْ مَکاَنَ زوَجٍْ وَآتیَْتُمْ إِحدَْاهُنَّ قنِطاَراً فلَاَ تَأخُْذُوا مِنهُْ شَیْئاً أَتَأْ

اگر خواستید زنی را رها و زنی دیگر به جاي او اختیار کنید، ]در صورتی که [مال بسیاري مهر او کرده اید، البته نباید چیزي از 

 .مهر او باز گیرید. آیا با تهمت زدن به زن، مهر او را می گیرید و این گناهی فاش و زشتی این کار آشکار است

ق باید به شکلی شایسته صورت گیرد، به گونه اي که موجب آزار زن نشود و آسیب کمتري به وي برسد. این سفارش در آیه طلا

، بیان شده است. سراح «وسََرِّحُوهُنَّ سَراَحاً جَمِیلا؛ً آنها را با چیزي بهره مند و به نیکی رها سازید»سوره احزاب با جمله  49

سوره بقره نیز با  229اه با محبت و احترام و دوري از هر گونه آزار، ستم و بی احترامی. در آیه جمیل؛ یعنی رها ساختن، همر

فَإِمسَْاكٌ بمَِعْروُفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِِحسَْانٍ؛ )پس از طلاق( یا رجوع کند، به خوشی و سازگاري یا رها کند، به نیکی و خیر »جمله 

 .«د شده است، بر رفتار نیکو پس از طلاق تأکی«اندیشی

استهزاي آیات الهی دانسته شده است.  و نفس به ستم  سوره بقره، رعایت نکردن این نکته هاي اخلاقی، 231همچنین در آیه 

گفتنی است طلاق در اسلام در مواردي جایز است که راهی جز جدایی زن و مرد وجود نداشته باشد. در حقیقت، طلاق، حکمی 

حلال ها نزد پروردگار متعال است  د تمایل داشتند، از آن استفاده کنند، بلکه بدترین و ناپسندتریندل خواه نیست تا هرگاه افرا

مگر اینکه در جاي خود به کار رود. اسلام همواره درصدد است به روش هاي گوناگون از طلاق جلوگیري کند، به گونه اي که 

هاي اخلاقی که در بسیاري از موارد، مسئولیت هاي سنگین شرعی  استفاده از آن به آسانی ممکن نباشد. دین اسلام، با سفارش
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را به همراه دارد، می کوشد روح همکاري، صبر، گذشت، خویشتن داري و عشق و محبت را در رابطه همسران با یکدیگر حاکم 

 :ه کارها عبارتند ازسازد. افزون بر این، راه کارهایی را براي جلوگیري از طلاق پیشنهاد کرده است که برخی از این را

هرگاه نخستین آثار اختلاف میان همسران دیده شد یا حتی احتمال رخ دادن آن وجود داشت، باید فردي از خانواده زن و  (الف

فردي از خانواده مرد به عنوان داور انتخاب شوند و به بررسی و ریشه یابی این اختلاف ها بپردازند و در صورت امکان، رابطه آنان 

صلاح کنند تا این اختلاف هاي جزئی به جدایی نینجامد و صلح و صفا به خانواده بازگردد. بنا بر نص صریح قرآن کریم، اگر را ا

 (35سازد)نساءدو نفر داور قصد اصلاح امري را داشته باشند، خداوند به آنها کمک می کند و آنها را موفق می 

 :در این سفارش، چند نکته مهم وجود دارد

راي اینکه عواطف و احساسات همسران جریحه دار نشود و اسرار خانواده محفوظ بماند، به انتخاب دو داور از خانواده هاي ب _یک 

 .است شده  زن و مرد سفارش

بی شک، داوران خانوادگی مانند داوران بیگانه براي حل مشکل و ایجاد صلح و آشتی، در حد اداي تکلیف عمل نمی کنند،  _دو 

لیل روابط سببی و نسبی و عاطفی که با دو خانواده دارند، با علاقه بیشتري مشکل را پی گیري می کنند و براي اصلاح بلکه به د

 .روابط می کوشند

بیگانه وجود دارد، براي داوران خانوادگی  مشکل آمد و رفت، تحمیل هزینه و دیگر مشکلاتی که در صورت انتخاب داوران _سه 

انتخاب داوران باید دقت شود و افراد باتجربه، بادرایت و پرهیزکار به عنوان داور انتخاب شوند؛ زیرا نمی توان وجود ندارد. البته در 

 .هر کس را به صرف رابطه خویشاوندي به داوري پذیرفت

 :سوره طلاق می فرماید 1ب( خداوند متعال در آیه 

حساب عده را نگه دارید و از خدایی که پروردگار شماست، هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده طلاق دهید و 

بیرون روند مگر اینکه کار زشتی انجام دهند.  _در دوران عده  _بپرهیزید. نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها 

ند پس از این، وضع تازه اي این حدود الهی است و هر کس از حدود الهی تجاوز کند، به خویشتن ستم کرده است و شاید خداو

 .)زمینه اصلاحی( فراهم کند

با توجه به تأکید این آیه، مردي که زنش را طلاق می دهد، نباید در زمان عده طلاق رجعی، وي را از خانه بیرون نکند و زن نیز 

است. این تأکید، دلایل بسیار  بیرون نرود مگر اینکه کار زشت و آشکاري مرتکب شده باشد؛ زیرا هنوز زوجیت شرعی از بین نرفته

 اي گونه به  لطیفی دارد و یکی از آنها این است که بسیاري از طلاق ها بر اثر هیجان، عصبانیت و شتاب زدگی صورت می گیرد؛
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فکر کردن، عاقبت اندیشی و درك پی آمدهاي زیان بار آن وجود ندارد. اگر زن پس از طلاق، خانه شوهر را ترك کند  امکان که

در زمان عده که رابطه زوجیت نیز برقرار است، میان زن و مرد رابطه عاطفی وجود نداشته باشد، به تدریج علاقه کم می شود  و

و همسران گذشته به دو فرد بیگانه تبدیل می شوند. افزون بر این، احتمال ضعیفی دارد که مرد به دلیل وضع روحی یا غرور خود 

دت عده، زن مانند گذشته در خانه شوهرش و در کنار بچه ها بماند و انس و علاقه میان زن و به خانه همسرش برود. اگر در م

 :مرد ادامه یابد، ممکن است زمینه اصلاح و برگشت، زودتر فراهم شود. امام باقر علیه السلام می فرماید

رنگ بزند، خود را معطر کند و لباس  زن مطلقه در دوران عده اش می تواند آرایش کند، سرمه در چشم بمالد، موهاي خود را

مورد علاقه اش را بپوشد؛ زیرا به فرموده خداوند شاید پس از این ماجرا وضع تازه اي به وجود آید و ممکن است از همین راه، بار 

 (224،ص24)مکارم شیرازي، جشود و رجوع کند دیگر قلب مرد تسخیر

مرد منسوخ شده است و افراد معتقدند زن به محض طلاق، باید خانه شوهرش امروزه سنت باقی ماندن زن مطلقه رجیعه در خانه 

را ترك کند، ولی نیکوست مبلغان مذهبی براي تحکیم نظام خانواده در رواج این سنت حسنه بکوشند. بنابراین، می توان گفت 

 بازگشت  و دوم اینکه زمینه اي براي نگه داشتن عده دو اثر سودمند دارد؛ یکی اینکه وضعیت زن از نظر بارداري روشن می شود

 .او فراهم می آید؛ زیرا در طلاق رجعی و در زمان عده، حق رجوع محفوظ است کاشانه و خانه به مطلقه زن

اجراي صیغه ازدواج بسیار آسان است، به گونه اي که طرفین می توانند خودشان و با رضایت یکدیگر صیغه را بخوانند. در  ( ج

ردن صیغه طلاق بسیار دشوار است؛ زیرا ایجاد مانع در راه وصل زیبنده نیست، ولی آنجا که موضوع جدایی مطرح مقابل، جاري ک

است، باید تا حد ممکن بر سر جدایی مانع ایجاد کرد. ازاین رو، صیغه طلاق باید در حضور دو شاهد عادل اجرا شود. البته تنها 

باید هم زمان و با هم در مجلس حضور داشته باشند و صیغه طلاق را بشنوند. حضور دو شاهد عادل کافی نیست، بلکه هر دو 

 .همچنین شاهدان باید مرد باشند
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 فصل ششم:

 حق خوش رفتاري)حسن معاشرت(

 تعریف خوش رفتاري -1

معاشرت به معروف، بدین معنا است که ( 19)نساء: « وَ عاشرُِوهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ.»قرآن کریم بر داشتن رفتاري نیکو با زن تأکید دارد: 

هرگونه ارتباط، برخورد و رفتار شوهر باید به گونه اي باشد که عرف و شرع و رفتار جوان مردانه با آن موافق باشد. پس رفتارهایی 

ر المنار، )تفسیآن پرهیز داده است مانند سخت گیري در نفقه، آزار دادن یا بدخلقی و مانند آن، بدرفتاري است که قرآن از

همچنین گفته اند معاشرت به معروف، به معناي رفتاري است که خداوند بدان امر کرده است. مراد از معاشرت به  (456،ص4ج

 (35،ص3)طبرسی، ج.معروف نیز اداي حقوق زن، مانند قَسم، نفقه و داشتن رفتار و گفتاري مناسب با اوست

مشترك و شیرین شدن آن براي هر کدام از زن و شوهر خواهد شد. از سوي  معاشرت به معروف سبب دوام و قوام یافتن زندگی

 .کند و عاملی براي پیشرفت او در زندگی می شود می شکوفا را مسلمان زن  دیگر، استعدادهاي

 مصداق هاي خوش رفتاري-2

اینجا مجال بحث از همه آنها نیست  معاشرت به معروف، مصداق هاي فراوانی دارد و بسیاري از امور اخلاقی را دربرمی گیرد که در

 .و تنها به توضیح برخی از آنها می پردازیم

 (الف( حسن خلق )خوش رفتاري

خوش رفتاري، صفتی پسندیده و نیکو است که اسلام بدان بسیار سفارش کرده است تا آنجا که در روایت هاي اسلامی، حسن 

 (140،ص3)میزان الحکمه، جت که در روز قیامت حساب رسی می شودخلق، اولین، بهترین و باارزش ترین چیزي بیان شده اس

حسن خلق به معناي »معناي حسن خلق، تنها خنده رو بودن و گشاده رو بودن نیست، بلکه معنایی فراتر از خنده رویی دارد. 

 (158ص ،1378جوادي آملی، «)معناي رها نکردن حق و ترك باطل است داشتن تحمل و سعه صدر است؛ حسن خلق به

خوش رفتاري در روابط خانوادگی به ویژه میان زن و شوهر جایگاه ویژه اي دارد تا آنجا که بر دیگر رفتارهاي انسان نیز اثر می 

گذارد. در این مورد، روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که آوردن آن، اهمیت خلق و خوي نیکو در خانواده 

 .ان می کندرا بیشتر نمای
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 اصحاب و خاست پا به پیامبر خبر،  به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله خبر دادند که سعد بن معاذ درگذشته است. با شنیدن این

رفتند. حضرت در حالی که به چارچوب در خانه تکیه داده بود، دستور داد او را غسل دهند. چون  سعد خانه به و برخاستند نیز

او را خوش بو ساختند و کفن کردند و در تابوت نهادند، پیامبر با پاي برهنه و بدون عبا در پی جنازه روان گشت، در حالی که 

جنازه به محل گور رسید. پیامبر نزدیک قبر آمد و خود سنگ بر آن  گاه از طرف راست تابوت را می گرفت و گاه از چپ. تا اینکه

نهاد و آجر بر آن چید. در هنگام ساختن گور، پیاپی می گفت: آجر بدهید، گِل بدهید و با گِل ها که در میان آجرها می نهاد 

وار ساخت، فرمود: می دانم که این آجرها را محکم می کرد. وقتی کار ساختن گور پایان یافت و خاك بر آن پاشید و قبر را هم

گور فرسوده می شود و می پوسد، ولی خداوند، بنده اي را دوست دارد که چون کاري می کند، آن را به درستی انجام دهد. زمانی 

دا مادر سعد، ساکت باش و درباره کار خ»که خاك روي قبر را صاف کرد، مادر سعد گفت: سعد! بهشت گوارایت باد. پیامبر گفت: 

سپس پیامبر بازگشت و مردمان نیز بازگشتند. در راه بازگشت، به پیامبر « این گونه حتمی میندیش؛ زیرا گور، سعد را می فشارد.

گفتند: یا رسول الله! نگریستیم که با سعد رفتاري کردي که با هیچ کس نکردي. تشییع کردي در حالی که پابرهنه بودي و عبا 

 مردم گفتند: یک بار« فرشتگان هم پابرهنه و بدون عبا بودند و من از آنها پیروي کردم.»فرمود: بر دوش نداشتی. رسول خدا 

دست من در دست جبرئیل بود؛ من آن جایی را »سمت راست جنازه را می گرفتی و بار دیگر، سمت چپ آن را؟ حضرت فرمود: 

ر جنازه اش نماز گزاردي و او را در گور نهادي. سپس مردم گفتند: به غسل او فرمان دادي و ب»می گرفتم که او می گرفت. 

علل الشرایع، «)است که گفتم؛ زیرا سعد با خانواده اش بداخلاق بود چنین  آري،»فرمودي که قبر او را بفشردْ؟ پیامبر فرمود: 

 (360،ص1ج

ایمان و فرمان بردار قوانین الهی  از نوع برخورد پیامبر با سعد به خوبی روشن می شود که سعد بن معاذ، فردي درست کار و با

بود و بی گمان حقوق زنش را رعایت می کرد؛ زیرا اگر چنین نبود، پیامبر نیز با او این گونه با احترام رفتار نمی کرد. پس آن 

و در این  همه احترام پیامبر به او بدان سبب بود که وي فردي بود که حقوق افراد و خانواده و جامعه را کاملاً رعایت می کرد

مورد، هیچ گونه ستمی بر کسی روا نمی داشت، ولی پیامبر موضوعی بالاتر از حقوق زن و شوهري را مطرح می کند و آن، رعایت 

 .حسن خلق نیز یکی از آن موارد است و بر وجود آن در خانواده، تأکید شده است (28)رضایی، صارزش هاي اخلاقی است

 ب( احترام به زن

زن و مرد را در گوهر انسانی و شرافت، یکی می داند و از این نظر تفاوتی میان ایشان قائل نیست. قرآن کریم،  اسلام، دو جنس 

( به این 70)اسراء: « وَ لَقدَْ کرََّمْنا بَنِی آدَمَ»همه انسان ها را بدون در نظر گرفتن جنسیت و نژاد داراي کرامت می داند که آیه 
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ن میان، اکرام و احترام به زن، جایگاه ممتازي دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این باره اصل اساسی اشاره دارد. در ای

 (371،ص 16، ج1409)متقی هندي، .ما اَکْرمََ النسِاءَ إلِاّ کَریمٌِ وَ لا اَهانهَُنَ إلِاّ لَئِیمٌ  :فرموده است

 .پست انسان مگر کند نمی اهانت زنان،  ی کند و بهجز کسی که بهره اي از کرامت برده باشد، زنان را احترام نم

مَنِ اتَّخذََ امْرَأهًَ فَلْیُکْرِمهْا فاَءنَِّماَ المَْرأَهُ لُعْبَهٌ فمََنِ اتَّخذََها :همچنین امام صادق علیه السلام به نقل از پدر بزرگوارشان می فرماید

احترامش کند. زن شما دلبر است. هرکس دلبري به دست آورد، هر کس زنی بگیرد، باید ( 224،ص100)مجلسی، جفَلایُضَیِّعهَا

 .نباید آن را تباه کند

از دیدگاه اسلام، زن، مهمان محترمی است که اکرام و احترام به او لازم است؛ چه زمانی که او دختري در خانه پدر است و چه 

 .زمانی که همسري در کنار شوهر یا مادري مهربان براي فرزندانش است

)وسایل .الَا خَیْرکُمُْ خَیْرُکُمْ لِنسائِهِ وَ اَنا خَیرْکُُمْ لنِسِائی:حدیث دیگري وارد شده است که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرموددر 

 .بهترین شما مردي است که با زنش خوش رفتارتر باشد و من از همه شما درباره زنانم خوش رفتارترم( 171،ص 20الشیعه، ج

پیامبر اسلام نیز نشان می دهد که ایشان در نهایت احترام با زنان، به ویژه دختر گرامی اش، حضرت فاطمه علیها سیره عملی 

السلام و همسرانشان رفتار می کرد. در حقیقت، رفتار و گفتار ایشان ترسیم کننده نگاه اسلام به زن است که زن را از موجودي 

 .به مقام انسانی صاحب کرامت بالا برد انسانی )در عصر جاهلیت( پست و بدون ارزش

 ج( محبت ورزي

این محبت و علاقه  (21روماست) داده قرار شوهر و  خداوند متعال اصل مهر و محبت و علاقه همسران به یکدیگر را در وجود زن

اره اهمیت محبت به زن می با آغاز زندگی مشترك تولد می یابد و با ادامه زندگی، استحکام می یابد. امام صادق علیه السلام درب

 (22، ص20وسایل الشیعه، ج«)منِْ اَخْلاقِ الأَْنْبِیاءِ حبُُّ النِّساءِ؛ از اخلاق پیامبران، دوست داشتن زنان است»فرماید: 

رد، زنان را بیشتر دوست کلُُّ منَِ اشْتدََّ لَنا حُباّ اشِْتدََّ لِلنِّساءِ حُباّ... ؛ هر کس ما را بیشتر دوست بدا»در جایی دیگر نیز فرمود: 

مهر و محبتی داراي ارزش است که در مسیر الهی باشد وگرنه چه بسا مهر و محبتی هیچ ثمره معنوي همان(«)خواهد داشت

 .نداشته باشد و حتی زمینه ساز سقوط فرد به ورطه نابودي نیز شود

بط میان زن و شوهر که مظهر کامل عشق و علاقه در فرهنگ اسلام، اظهار محبت، یکی از لوازم دوست داشتن است، ولی در روا

 :هستند، این اظهار محبت، جایگاه ویژه اي دارد تا آنجا که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرموده است
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، هرگز «تو را دوست دارم من»این سخن مرد به همسرش که (23)همان،صقَوْلُ الرَّجُلِ لِلمَْرْأَهِ اِنِّی احُِبُّکِ لا یذَهَْبُ مِنْ قَلْبهِا اَبدَا

 .از قلب همسرش محو نمی شود

این حدیث، با توجه به ویژگی خاص  .احکام و سفارش هاي اسلام براساس فطرت و ویژگی هاي کلی انسان ها صادر شده است

نظر روحی، زن که داراي احساسات و عواطفی بیش از مرد است، مرد را به محبت ورزي به همسرش سفارش می کند؛ زیرا زن از 

تأمین می شود و به زندگی دل گرم می  اش روانی و روحی نیاز همسر، جمله این با و دارد  به دوست داشتن و محبوب بودن نیاز

 .گردد تا بتواند همسري مهربان براي شوهر و مادري دل سوز و باعاطفه براي فرزندانش باشد

 د( پوشاندن عیب هاي همسر

ید عیب هاي یکدیگر را بپوشانند و یکدیگر را از گناه و خطا بازدارند، چنان که قرآن کریم در این باره زن و مرد در رابطه با هم با

 (187)بقره: «. هنَُّ لِباسٌ لَکمُْ وَ اَنْتُم لِباسٌ لهَُنَّ؛ زنان پوشش شما هستند و شما پوشش آنهایید»می فرماید: 

یعنی  (230،ص1،ج1414)زمخشري، ، زن و مرد به لباس تشبیه شده اند؛از آنجا که لباس، انسان را می پوشاند و حفظ می کند

 (64،ص2)طباطبایی،ج.هر کدام از زن و مرد، دیگري را از فسق و فجور و اشاعه دادن آن میان دیگران باز می دارد

ند. پس هر کدام از در تشبیه همسر به لباس، نکته هاي جالبی وجود دارد. براي مثال، لباس در هر فصل و زمانی تغییر می ک

همسران نیز باید اخلاق و رفتار خود را متناسب با نیاز روحی و روانی همسرش سازگار کند. همچنین لباس باید در رنگ، دوخت 

و جنس مناسب شأن انسان باشد یا اینکه لباس هم بدن را حفظ می کند و هم زینت است و انسان همیشه به آن نیاز دارد. البته 

لباس، رابطه اي متقابل وجود دارد. همان گونه که لباس، انسان را حفظ می کند، در مقابل هر فردي نیز به حفظ  میان انسان و

 (650، ص1)مکارم شیرازي، جلباس خویش موظف است

 او به و باشد دیگري زینت هرکدام  پس زن و مرد باید همانند لباس هم باشند؛ هم یکدیگر را از خطا و اشتباه باز دارند و هم

و دو سویه، در یک تشبیه ساده قرآنی بیان شده است و ارتباط صمیمانه دو همسر با یکدیگر را  تنگاتنگ رابطه این. کند افتخار

 .نشان می دهد

 ه( گذشت

انسان مختار است و حق انتخاب دارد. ازاین رو، بی گمان در برخی از انتخاب هایش دچار اشتباه می شود و از مسیر اصلی خارج 

گردد و این، براي زن و مرد، یکسان است. به طور معمول، اموري که در خانه وجود دارد، بر عهده زن گذارده می شود و او  می
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باید کارهاي خانه را مدیریت کند. حال شاید او در این کار اشتباه کند یا حتی در برخورد و رفتار و گفتارش با همسر دچار اشتباه 

 .شده است که مردان، خطاهاي همسرانشان را ببخشند و آنها را به این دلیل آزار ندهندشود. در این هنگام، سفارش 

از امام صادق علیه السلام پرسیدند: حق زن بر شوهرش چیست که اگر مرد آن را انجام دهد، نیکوکار است؟ )در پاسخ( فرمود: 

عفو و گذشت چنان اهمیت دارد که قرآن (169ص،20وسایل الشیعه، ج«)اگر زن از روي جهل خطایی کرد، مرد او را ببخشد»

 :کریم، گذشت را از موارد احسان می داند و فردي که احسان کند، محبوب خداوند متعال است

دوست و از خطاي مردم در می گذرند و خدا، نیکوکاران را  ...  (134وَ الْعافِینَ عَنِ الناّسِ وَ اللهُّ یُحبُِّ الْمُحسِْنِینَ. )آل عمران:  ... 

 .دارد

زن و مرد در مسیر زندگی مشترك ممکن است دچار اشتباه شوند که باید با گذشت از خطاهاي دیگري، فضاي گرم و صمیمی 

 .خانواده را حفظ کنند تا با بخشیدن همسر، محبوب خداوند متعال شوند

 و( مدارا

بت زن و شوهر به یکدیگر کاسته شود یا وجود چه بسا در طول زندگی مشترك، به دلیل برخی از بداخلاقی ها، از میزان مح

برخی ویژگی هاي اخلاقی در زن یا شوهر، کدورت و دل سردي میان ایشان ایجاد کند و آنها تصور کنند که با جدایی می توانند 

دان است، زندگی بهتري براي خود فراهم آورند. قرآن کریم با توجه به لزوم حفظ نظام خانواده و اینکه حق طلاق در دست مر

 :خطاب به ایشان می فرماید

 (19فَإِنْ کَرِهْتمُُوهنَُّ فَعسَی أَنْ تکَْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعلََ اللهُّ فیِهِ خَیْراً کَثِیراً. )نساء: 

خیر و اگر از آنها )به جهتی( کراهت داشتید، )بی درنگ، تصمیم به جدایی نگیرید؛( چه بسا چیزي خوشایند شما نباشد و خداوند 

 .فراوانی در آن قرار می دهد

در این آیه، به مردان سفارش می شود که با همسرانشان مدارا کنند، هرچند مورد پسند و رضاي آنها نباشند. در مقابل، براي 

. می دهد؛ زیرا انسان به دلیل اندك بودن علمش، از بسیاري چیزها، ناآگاه است« خیر کثیر»کسانی که چنین رفتار کنند، مژده 

 :امام علی علیه السلام درباره مدارا کردن، به مردان می فرماید

در هر حال، با همسرت مدارا کن و با او  (169، ص20)وسایل الشیعه، جفدَارِها عَلی کُلِّ حالٍ وَ اَحسِْن الصُّحْبهََ لهَا لِیصَفُْوَ عَیشُْکَ

 .به نیکی معاشرت کن تا زندگی ات با صفا شود
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غریزه ها و احساسات او با غریزه و احساسات همسرش متفاوت است و هر کدام براي هدفی خاص آفریده شده  مرد باید بداند که

اند. هر کدام از زن و شوهر باید وظایف و تکالیف خود را به نیکی انجام دهند و به دیگري آزار نرسانند. مرد نباید از همسرش 

و عمل کند، بلکه باید در مقابل گفتار و رفتار او مدارا پیشه کند تا زندگی براي انتظار داشته باشد که مانند او بیندیشد یا مثل ا

 .هر دو لذت بخش شود

 ز( مشورت

پیش تر بیان شد که هر یک از زن و مرد داراي خلق و خوي ویژه اي هستند و هر کدام،وظایف و تکلیف هاي مشخصی دارند. 

ن دارد و تصمیم گیري مرد به تنهایی نمی تواند کاملاً بدون اشتباه باشد. در این برخی از مسائل درون خانواده، ارتباط زیادي با ز

 .موارد، مشورت و هم فکري، بهترین راه براي رسیدن به نتیجه مطلوب است

 :در قرآن کریم، نمونه اي از مشورت میان همسران بیان شده است

 لا جُناحَ عَلَیهِْما وَ إِنْ أَردَتُْمْ أنَْ تسَْتَرضِْعُوا أَولْادَکُمْ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ إذِا سَلَّمْتُمْ ما آتیَتْمُْ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنهْمُا وَ تشَاوُرٍ فَ

 (233بِالمَْعْرُوفِ. )بقره: 

کار ایرادي ندارد و اگر خواستید براي فرزندتان  این بگیرند،  پس هرگاه والدین خواستند با رضایت و مشورت، فرزند خود را از شیر

 .دایه بگیرید، اگر حقوقی در حد متعارف به او دهید، اشکالی ندارد

 :در جایی دیگر، خداوند در قرآن کریم با تعبیر دیگري به زن و شوهر سفارش می کند که با هم مشورت کنند

 (6تُمْ فسََتُرضْعُِ لهَُ أُخْري.)طلاق:وَ أْتَمِرُوا بیَْنَکمُْ بمَِعْروُفٍ وَ إنِْ تَعاسَرْ

و )درباره فرزندان، کار را( با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگري شیر دادن آن بچه را بر عهده می 

 .گیرد

د، سهیم می داند و از فایده هاي مشورت زن و شوهر در امور خانواده آن است که دیگري خود را در تصمیمی که گرفته می شو

البته آنچه مفید است، مشورت با همسر  (78، ص3)مصباح یزدي،جهرگز احساس نمی کند که این کار بر او تحمیل شده است

در امور مربوط به خانه و خانواده و برخی اموري است که زن در آن صاحب نظر است. بنابراین، در اموري که به او ارتباطی ندارد، 

شود. با مشورت کردن با همسر، افزون بر حل مشکلات، راه درست انتخاب و کارها به بهترین شکل اداره می  مشورت توصیه نمی

 .شود
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 فصل هفتم

 حقوق سیاسی و اجتماعی زن 

 حقوق سیاسی زن

جنگ ها زنان در بیعت با پیامبر، در هجرت،  .در زمینه حضور سیاسی زنان، اسلام فرصت هاي مختلفی را براي آنان فراهم کرد

و حضور در اجتماعات، نقش مهمی بر عهده داشتند. بیعت زنان با پیامبر گرامی اسلام، مهم ترین نماد مشارکت سیاسی زنان در 

أَن لاَ  یاَ أَیُّهاَ النَّبِیُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِناَتُ یُباَیِعنْکََ عَلَی:صدر اسلام به شمار می رود، چنان که خداوند در قرآن مجید می فرماید

ترَیِنهَُ بَینَْ أَیدِْیهِنَّ وأََرْجُلهِِنَّ ولَاَ یَعْصِینکََ فیِ یشُْرِکْنَ بِاللهّ ِ شَیْئاً ولَاَ یسَرْقِنَْ ولَاَ یَزْنِینَ ولَاَ یَقْتُلنَْ أَولْادَهَُنَّ ولَاَ یَأْتِینَ بِبهُْتاَنٍ یَفْ

 .اللهّ َ غَفوُرٌ رَّحِیمٌ مَعْرُوفٍ فَباَیِعهُْنَّ وَاسْتَغْفرِْ لهَُنَّ إِنَّ 

علاوه بر آن، در موارد متعددي، پیامبر گرامی اسلام با اصحاب خود مشورت می کرد و برخی از مشاوران از زنان بودند. به ویژه 

برده نام « وزیر پیامبر»پیامبر در مسائل مختلفی با خدیجه علیها السلام مشورت می کرد، به گونه اي که ابن اسحاق از وي با نام 

است. حضور و نقش زنان در جنگ هاي مختلف از دیگر جنبه هاي چشم گیر و مهم مشارکت سیاسی زنان است. آنان علاوه 

مستقیم در جنگ شرکت می کردند، در تدارکات و پشتیبانی جبهه نیز نقش فوق العاده مهمی بر عهده  صورت به گاه اینکه  بر

ال و حمل آب و غذا به جبهه، آشپزي، نگه داري وسایل رزمندگان، تهیه دارو، رسانیدن داشتند. پرستاري و مداواي مجروحان، انتق

مهمات به رزمندگان، تعمیر تجهیزات آسیب دیده و انتقال مجروحان و شهیدان به پشت جبهه، از کارهایی بود که زنان در جبهه 

ه جنگ و شرکت در جهاد و با کمک هاي غیرنقدي هاي نبرد به عهده داشتند. به علاوه در پشت جبهه هم با تشویق مردان ب

 (19،ص1367)نقش زنان مسلمان در جنگ،.خود اثرگذاري فراوانی در جنگ ها داشتند

در مجموع آن چه از متون اسلامی و سیره عملی صدر اسلام استنباط می شود، این است که براي مشارکت سیاسی زنان، منع 

توانند همانند مردان از حقوق سیاسی برخوردار شوند و تنها برخی از مناصب بالاي خاصی در اسلام وجود ندارد و زنان می 

 .حکومتی است که زنان به ظاهر از دست یافتن به آنها منع گردیده اند

 حقوق اجتماعی

اي حضور اسلام نه تنها از حضور زنان در اجتماع جلوگیري نکرده، بلکه با روش هاي خاصی کوشیده است زمینه هاي لازم را بر

تأکید فراوان اسلام بر لزوم آموزش مسلمانان اعم از زن و مرد، نشانه توجهی است که اسلام  .مناسب زنان در جامعه فراهم کند

در واقع، در بسیاري از فعالیت هاي اجتماعی همانند امر به  .دارد زندگی  به دانستن و در پی آن، نقش آفرینی مؤثر انسان در
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هر چند مشارکت زنان در  .ر، کار، آموزش انجام واجبات دینی همانند حج، تفاوتی میان زن و مرد نیستمعروف و نهی از منک

 .بسیاري از این امور مستلزم این است که زنان از آگاهی هاي لازم براي حضور در این گونه فعالیت هاي اجتماعی بهره مند باشند

ي زنان ایجاد نکردند که مشوق آنان نیز بوده است و در عصري که آن چنان به طور کلی اسلام در این موارد، نه تنها منعی برا

مردان و زنان با »:زنان را تحقیر می کردند که صلاحیت شرکت در کارهاي اجتماعی را در کنار مردان نداشتند تأکید می کرد

البته طبیعی است که براي رعایت  (.44بی آزار شیرازي، ص«)ایمان همیار یکدیگرند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند

برخی حریم هاي شرعی، حضور زنان در جامعه باید با توجه به این حریم ها صورت پذیرد ولی این به معنی مخالفت اسلام با 

 (69،ص1383)ظفرانگار، .نفس حضور زنان نیست

 حقوق اقتصادي

حقوق اقتصادي آنان در اسلام عبارت است از حق مالکیت،  اسلام حقوق اقتصادي زنان را نیز به رسمیت شناخته است. مهم ترین

حق کسب و کار، حق ارث. مهر و نفقه را نیز می توان نوعی حق اقتصادي براي زنان دانست. در واقع، اسلام به زنان از نظر 

د بهره مند شوند اقتصادي به صورت افرادي مستقل می نگرد که می توانند با کار کردن، کسب درآمد کنند و از دست رنج خو

آورند، باشند، به گونه اي که حتی اگر شوهر آنان بدون اذن از اموالشان بردارد، قابل پی گیري خواهد  می دست به آنچه مالک  و

 .بود

 حقوق فرهنگی و علمی

ه مردان اختصاص در اسلام به کتابت و سواد اهمیت فراوانی داده شده است. با این حال، آموزش کتابت و قرائت و آداب و سنن ب

رسول الله صلی الله علیه و آله نزد من آمد و من پیش »ندارد. در سنن ابی داوود از شفاء بنت عبدالله حدیث می کند که گفت: 

جوش و قرهه اي که در پهلو پدید می آید(، نمی آموزي چنان که )حفصه بودم، پس به من فرمود آیا به این )حفصه( تعویز نمله 

 (113-112،ص1373محمدي گیلانی، «)ي آموختی؟کتابت را به و

با ظهور اسلام و نزول آیات الهی که بسیاري از آنها بر فراگیري دانش تأکید داشت و نیز سفارش هاي فراوان پیامبر اسلام از جمله 

صورت یک مسئله دانش آموزي براي تمامی مسلمانان اعم از زن و مرد به  (28،ص1کافی،ج«)طلب العلم فریضه علی کل مسلم»

با اهمیت در آمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، زنان را به آموختن قرآن و حکمت مأمور ساخت. همسر جابر بن عبداللهّ 

انصاري، دختر ابوالاسود دوئلی، حضرت فاطمه، ام سلمه، حفصه، عایشه، دختر ابوذر غفاري، دختر حجر بن عدي، دختر مسلم بن 
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ائمه هدي، دختر سید مرتضی، دختر شیخ طوسی، دختر شیم ودام، دختر شهید اول از جمله  ام سلمه، دختران عقیل، اسره دختر

 .زنانی بودند که در پرتو آموزه هاي دینی از صاحبان علم و اندیشه و فقاهت بوده اند

ن کند تا در خدمت ایشان به کسب همچنین زنان از رسول الله صلی الله علیه و آله درخواست کردند که بر ایشان زمانی معیّ 

 .دانش و موعظه و احادیث بپردازند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم روزهایی را براي ایشان در نظر گرفتند

 دیدگاه مترقی اسلام پس از انقلاب اسلامی

اساسی وجود داشت: نخست اینکه دیدگاهی که پس از انقلاب اسلامی درباره حضور زنان در عرصه اجتماع رواج یافت، دو ویژگی 

میان زنان و مردان براي حضور اجتماعی حقوقی یکسان در نظر داشت و امکان حضور و فعالیت در عرصه هاي اجتماع را همان 

گونه که حق مردان می دانست، حق زنان نیز به شمار می آورد. امام خمینی رحمه الله در مقام بنیان گذار نظام جمهوري اسلامی 

ن، مبنی بر اینکه اسلام، زن را هم پایه مرد در همه شئون دخالت داده است و همان گونه که مردان در همه شئون دخالت ایرا

نکته قابل تأمل در این زمینه این است که پس از انقلاب اسلامی، به حضور  (102ند.)تبیان، صدارند، زنان هم باید دخالت کن

معه اسلامی، نه تنها به صورت حق زنان، توجه می شد، بلکه از نگاهی دیگر، تکلیف آنان اجتماعی زنان در عرصه هاي گوناگون جا

خوانده می شد و با توجه به مسئولیت عموم افراد جامعه در حفظ و حراست از نظام اسلامی، چون تکلیفی شرعی، زنان نیز در به 

یان گذار نظام جمهوري اسلامی، همواره تأکید می جا آوردن این تکلیف همانند مردان محسوب می شدند. به همین سبب، بن

زن باید در مقدّرات اساسی مملکت دخالت  (102)همان،صمرد و زن این کشور، همه پاسدار اسلام هستند»کرد: 

 اقتصاد، زمینه  بر اساس این دیدگاه، مسئولان نظام نیز بر حضور اجتماعی زنان تأکید دارند. به ویژه در (103همان،ص«)کند

دکشور از اتکاي صرف به نفت، نیازمند عزمی ملی دانسته شده است که زنان نیز پا به پاي مردان باید در این وظیفه اقتصا اتنج

 (263، ص1378)روحانی،ملی شرکت کند

ه، در جمهوري اسلامی ایران، حضور اجتماعی زنان، در پرتو پاي بندي آنان به آموزه هاي اسلامی تعریف می شود. در این دیدگا

زنان در عین شرکت در فعالیت هاي اجتماع، موظف به رعایت برخی حریم ها به ویژه در ارتباط با مردان هستند. مهم ترین 

ویژگی آن نیز رعایت حجاب و پوشش اسلامی است و زنان مسلمان جامعه نیز باید نشان دهند حجاب با زندگی اجتماعی منافاتی 

امعه حضور فعال داشته باشند و از سوي دیگر، حریم شرع را رعایت کنند. این حریم ها به یعنی از سویی، در ج )مشکینی(ندارد؛

ظاهر ممکن است، در مواردي محدودیت جلوه کند، ولی براي حفظ کرامت و شخصیت متعالی زن و ایجاد بستري مناسب، براي 

طبیعی است در این صورت، نه تنها  .یت داردتحقق اصلی ترین نقش زنان، یعنی نقش تربیتی آنان در پرورش نسل آینده، اهم
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آزادي زن به شکل غربی مطرود است، بلکه آزادي زن تنها با حرکت در دایره مبانی و آموزه هاي اسلامی معنا می یابد و این 

 مشکینی(«)حفظ حجاب و ناموس و خدمت، همراه با مردان به کشور و اسلام است»آزادي، به زنان 

رباره حقوق اجتماعی زنان و حضور آنان در اجتماع پس از پیروزي انقلاب اسلامی، تحولی گسترده در زمینه تغییر دیدگاه رایج د

بسیاري از زنان  گروه نگرش، این  حضور اجتماعی زنان ایجاد کرد که تا به امروز ادامه داشته و روند شتابناکی نیز گرفته است. با

شتر زنان ایرانی به دلیل باورهاي مذهبی و سنتی، از حضور در فرصت هاي مختلف به فعالیت هاي اجتماعی وارد شدند؛ زیرا بی

اجتماعی که به شدت زیر تأثیر و نفوذ رژیم قرارداشت، خودداري می کردند. براي نمونه، حضور در عرصه هاي هنري همچون 

حاکم بر آن عرصه ها بود که تلاش می شد سینما، تئاتر، موسیقی و یا میدان هاي ورزشی و اوقات فراغت، بستگی به پذیرش جوّ 

تا فعالیت ها با دیدگاه ها و الگوهاي رژیم هم سو شود. طبیعی بود در چنین فضایی، حضور واقعی زنان عفیف و مسلمان ایرانی 

. پس از امکان پذیر نبود. پس از استقرار نظام اسلامی، زمینه فعالیت زنان ایرانی در عرصه هاي گوناگون اجتماعی فراهم شد

انقلاب، توجه به عوامل تجلی توانایی بیشتر زنان سبب شد تا بانوان بتوانند به کمک آنها، حضور فعال تر و موفق تري در اجتماع 

داشته باشند و البته آموزش، در رأس این عوامل قرار داشت. همچنین تعداد بسیار زیادي از زنان از دوره هاي آموزشی بالاتر، 

آنان در آموزش زنان دیگر نقش مهمی را بر عهده گیرند و براي رفع کامل بی سوادي در میان زنان، کنند.  عاملی شد تا خود

دست یابی زنان به آموزش و توانایی ها و تخصص هاي لازم براي حضور موفق در اجتماع، سبب شده است که امروزه دولت به 

 .خود را تنها بسترساز و وسیله بداندجاي اینکه خود را مسئول و عهده دار پیشرفت زنان کند و 

 بررسی و نقد عملکرد رسانه

رسانه باید واقعیت هاي موجود در جامعه را  .رسانه می تواند با الگوسازي درست و شایسته در ارتقاي شخصیت زن اثرگذار باشد

ح فکري و فرهنگی زنان جامعه به تصویر بکشد، ولی به آن بسنده نکند، بلکه با برنامه ریزي درست و منطقی، در بهبود سط

 (78، ص1379)درخشش، .بکوشد

در میان رسانه ها، رادیو و تلویزیون به آسانی در دست رس همگان قرار دارد. این ویژگی کمک می کند که این دو رسانه نقش 

انه اي تصویري است، جایگاهی ارتباطی خود را بسیار اثرگذارتر از دیگر رسانه ها به انجام رسانند. در این میان، تلویزیون که رس

ویژه دارد؛زیرا تصویر می تواند در کوتاه ترین زمان، ارتباطی با بیشترین بار معنایی برقرار کند و از میان حواس پنج گانه، آنچه با 

 (218،ص1374)هیئت، .حس بینایی تجربه می شود، ماندنی تر و در نتیجه، اثرگذارتر خواهد بود
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ی به گونه هاي متفاوتی به تصویر کشیده شده است. پیش از انقلاب اسلامی، زن در رسانه تنها یک چهره سیماي زن در رسانه مل 

داشت و آن زن ناهنجار به سبک غربی بود. با پیروزي انقلاب اسلامی و دگرگونی ارزش ها، تلاش هاي ارزنده اي براي بازسازي 

و حجاب، از مهم ترین دستاوردهاي رسانه در این دوره بود. حضور شخصیت زن صورت گرفت که قابل قدردانی است. رعایت عفت 

فعال زنان در نقش هاي مختلف )کارگردان، تهیه کننده، نویسنده، مجري، کارشناس و...( در دو دهه اخیر کاملاً مشهود است. 

سیدن به جایگاه واقعی زنان در این مسئله که زنان از نقش هاي حاشیه اي فاصله گرفته و به متن آمده اند، گامی بلند براي ر

البته همچنان گاهی از زن به عنوان ابزاري براي جلب مخاطب بیشتر در فیلم هاي سینمایی و مجموعه هاي  .رسانه است

 .تلویزیونی و برنامه هاي تبلیغاتی استفاده می شود

 (118،ص1381)ساجدي، یکی آنها غلبه داردبه نظر می رسد توجه به زیبایی هاي ظاهري بازیگران زن بر بازي هنرمندانه و تکن

تا آنجا که براي معرفی برخی فیلم ها، از جاذبه هاي ظاهري هنرپیشگان زن با گریم و آرایش نامتعارف بهره برداري می شود. در 

جاي  حقیقت، چهره پردازان می کوشند با رنگ هاي گرم گریم به دیالوگ هاي سرد و تکراري فیلم ها گرما بخشند؛ یعنی به

 (1377)روزنامه سلام .باشند  داشته عمق بخشیدن به محتوا و پیام فیلم ها، چهره زن را پررنگ می کنند تا برنامه اي پربیننده

گاهی نیز حجاب که ارزش اسلامی و ضامن مصونیت زن بوده و از مهم ترین دستاوردهاي انقلاب اسلامی براي رسانه است، مورد 

بی مهري قرار می گیرد و از آن تنها تا اندازه اي استفاده می شود که مانع جواز پخش نشود. در این میان، چادر بیش از دیگر 

ر فیلم ها یا از چادر استفاده نمی شود یا چنان بد به کار گرفته می شود که در ذهن مخاطب نمادها تحقیر می شود. معمولاً د

چنین القا می شود که زنان چادري، شخصیتی واپس گرا، دور از اجتماع، تهی دست، کم سواد یا بی سواد دارند و از طبقات پایین 

ک پوشش واپس گرایانه در ذهن مخاطب جاي می گیرد. البته جامعه هستند. بنابراین، به صورت ناخودآگاه، چادر به عنوان ی

گاهی نیز در سریال هاي تلویزیونی، از این نماد ملی براي زنان تحصیل کرده و موفق استفاده می شود، ولی چنان غیرواقعی و 

نگی و دولتی عمل ناشیانه که به نظر می رسد فیلم سازان به اجبار خواسته اند بر اساس بخش نامه هاي دستگاه هاي فره

 (192)فرهمند پور، ص.کنند

امروزه بسیاري از زنان تحصیل کرده، هنرمند و موفق در جامعه ایرانی از چادر به شایستگی استفاده می کنند، ولی رسانه ملی به 

 .ازدجاي فرهنگ سازي و نهادینه کردن الگوي پوشش اسلامی، گاهی به ترویج شیوه هایی از پوشش به سبک غربی می پرد

از دیگر نقدهاي جدي بر رسانه ملی، ترویج تلویحی عشق هاي زودگذر میان دختران و پسران است. در فیلم هاي سینمایی و 

می توان یافت که موضوع آشنایی دختر و پسر که به طور معمول به ازدواج می انجامد،  را تولیدي کمتر تلویزیونی،  مجموعه هاي
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موضوع اصلی این فیلم ها یا دست کم برخی سکانس هاي گیرا و کلیدي آن، به برقراري ارتباط  چاشنی آن فیلم نباشد. معمولاً

 .عاطفی میان زن و مرد و دختر و پسر جوان اختصاص دارد

اگر به نماهاي تبلیغی فیلم هاي تولید شده در سال هاي اخیر دقت شود، همواره چهره یک زن و مرد در کنار هم، چنین ارتباطی 

به گونه اي که به تدریج مخاطب احساس می کند روابط عاشقانه وصمیمانه خارج از  (139،ص11)کتاب زنان،ش می کند را القا

شرع و عرف دختر و پسر، مقدمه لازم براي ازدواج آنها با هم است. چنین تصوري می تواند مشکلات اخلاقی و روحی و روانی 

 .بسیاري براي جوانان ایجاد کند

القاهایی، خانواده به عنوان مهم ترین رکن جامعه زیر سؤال می رود و روابط میان زن و شوهر همراه با تنش هاي در مقابل چنین 

فراوان به نمایش گذارده می شود. بررسی فیلم هاي تولید داخل نشان می دهد که خانواده همواره با مشکلات فراوان و با روابطی 

شده است. در این میان، زنان در ایجاد این فضاي ناسازگار، بیشتر از مردان مؤثر  ناشایست میان زن و شوهر به نمایش گذارده

 (128،ص1380)اعزازي، .بوده اند

به نظر می رسد چهره اي که امروز از زن در رسانه ملی دیده می شود، دو حالت بیشتر ندارد؛ یا منفعل، خرافی، تحقیر شده، ستم 

سرکش، بی ادب و پرخاشگر، انعطاف ناپذیر و ستم پیشه است. در این میان، کمتر زنی دیده  یا آنکه است  دیده، بی زبان و ناآگاه

می شود که گذشت و صبر را در کنار آگاهی و کمال و ادب را در کنار توان و قابلیت و تدبیر داشته باشد. کمتر زنی چنان معرفی 

لق و موقعیت شناسی و تدبیر بتواند حقوق واقعی خود را در می شود که نه از راه بدزبانی و قدرت طلبی، بلکه از راه حسن خ

 (200)مجموعه مقاله زن و سینما،ص.خانواده به دست آورد

بنابراین، روشن می شود که برخی از فیلم سازان و دست اندرکاران رسانه، هنوز به درك درست و شایسته اي از جایگاه زن در 

امروز ما نمایش داده می شود، بسیار غیرواقعی و همراه با افراط و تفریط  در رسانهاسلام دست نیافته اند. چهره اي که از زن 

است. آنچه زن را در برخی فیلم هاي ایرانی امروز از فیلم هاي پیش از انقلاب جدا می کند، تنها پرهیز از نقش هاي غیراخلاقی 

 (156)آقایی،ص.و فسادآمیز آن روزگار است

ه در الگوسازي، اثرگذاري چنین القاهایی بر روي مخاطب زن، همواره ضعف شخصیت و خودکم با توجه به قدرت شگرف رسان

بینی و در مقابل، گسترش فرهنگ مردستیزي را در پی دارد که نتیجه آن، تبدیل شدن کانون گرم خانواده به کارزار قدرت میان 

تظار می رود که در برنامه ها از استفاده ابزاري از زن بپرهیزد. زن و مرد است. از رسانه به عنوان ابزاري نیرومند در فرهنگ سازي ان

نقش محوري و اساسی زن را در خانواده نادیده نگیرد و سهم زنان را به عنوان نیمی از جامعه در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي 
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بالا نینگارد، بلکه قابلیت هاي آنها را به را تنها در خارج از خانه و در تخصص هاي  زن کار ارزش همچنین. کند تبیین سیاسی  و

عنوان انسانی که در تربیت و هدایت نسل جدید نقشی اساسی دارد، نمایش دهد. نباید نقش مادري و خانه داري زن را تحقیر 

 کند و کانون خانواده را صحنه مجادله همیشگی میان زن و مرد سازد و تنش هاي احتمالی میان زن و شوهر را الگوسازي

همچنین دست اندرکاران رسانه درباره جایگاه زن نباید دچار افراط و تفریط گردند و گاه او را بی مقدار و  (103)فردنود، صکند

گاه پرخاشگر و مستبد نشان دهند. به طور کلی، اصحاب رسانه باید از مفهوم برابري میان زن و مرد شناخت درستی داشته باشند 

 .ر کارشناسان علمی و فرهنگی به شایستگی استفاده کنندو در ساخت برنامه ها از نظ

 پیشنهادهاي کلی

در نظام ارزشی اسلام، زن جایگاهی ویژه دارد. براي رسیدن به هدف هاي عالی اسلام درباره زنان به عنوان نیمی از جامعه، 

 :شایسته است به موارد زیر توجه شود

فرهنگ اسلامی و اصلاح نگرش جامعه درباره او و همچنین زدودن برداشت هاي شناخت جایگاه، مقام و کرامت انسانی زن در -1

ابزاري و نادرستی که زن را جنس دوم می پندارد. در این میان، نگرش مسئولان رسانه به زن بسیار اساسی است؛ زیرا رسانه به 

 .عنوان یک ابزار کارآمد و فرهنگ ساز، تحت تأثیر مستقیم دست اندرکاران خود است

تکالیف واقعی آنها که در آیات و روایت ها بدان  و  تبیین شایسته و منطقی از مفهوم برابري میان زن و مرد، براساس حقوق-2

اشاره شده است. همچنین باید روشن شود که بسیاري از تبعیض هاي موجود در جامعه در زمینه دو جنس زن و مرد، ریشه 

اي خرافی و مستبدانه اي مربوط است که در قرن هاي گذشته درباره زن وجود داشته است قرآنی و دینی ندارد، بلکه به اندیشه ه

 .که متأسفانه برخی، آن را به دین پیوند زده اند

 .پرهیز از استفاده ابزاري از زن به شیوه هاي مختلف براي جلب مخاطب بیشتر-3

رف گرا، بی خبر از مسائل جامعه و در مقابل، پرخاشگر، در رسانه، از نمایش زنان به عنوان عناصري کم سواد، منفعل، مص-4

غیرمنطقی، مستبد و در تضاد همیشگی با مرد پرهیز شود؛ زیرا نتیجه القاي چنین تصویري از زن، خودکم بینی و ضعف شخصیت 

 .زنان و نهادینه کردن این نوع رفتار را در میان ایشان در پی دارد

داري زن و تبیین این مطلب که زن، رکن اصلی خانواده است و در هدایت اعضاي خانواده  اهمیت دادن به نقش مادري و خانه-5

 .نقش اساسی دارد
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آشنا کردن زنان و مردان به حقوق و تکالیف خود و آگاهی دادن به آنان درباره جایگاهشان در خانواده و جامعه گامی مهم در -6

بسیاري از مشکلات و بی عدالتی ها علیه زنان، ناآگاهی زن و مرد از حقوق در حقیقت، ریشه  .شناسایی و احقاق حقوق زنان است

 .و تکالیف خود است

اصلی زن، در خانواده و در قبال همسر و  فراهم ساختن زمینه حضور مناسب زنان در جامعه با تأکید بر این مطلب که رسالت-7

 .فرزندانش است

سطح فرهنگ عمومی جامعه و گسترش فرهنگ  بردن  هاي مختلف براي بالا آموزش زنان به ویژه زنان خانه دار در زمینه -8

 .علم آموزي و مطالعه براي تمام افراد خانواده

بهره گیري از کارشناسان آگاه در زمینه مبانی و احکام اسلام و جایگاه زن در خانواده و جامعه. همچنین ارج نهادن به پژوهش -9

 .ئل آنان، تا زوایاي بیشتري از این موضوع روشن شود و چراغی فراروي جویندگان آن باشدهاي رسانه اي در زمینه زنان و مسا

 پیشنهادهاي برنامه اي

با توجه به ارزش زن در اسلام شایسته است اقدام هاي اساسی در نمایش تصویر زن مسلمان در رسانه صورت گیرد. در اینجا 

 :برخی از راه کارها بیان می شود

 از زندگی زنان اسوهبا الگوگیري -1

بدین منظور، می توان با ساخت فیلم ها و سریال  .از صدر اسلام تا کنون، جایگاه و نقش زن در خانواده و اجتماع تبیین شود

، ت. سریال حضرت مریم علیها السلامهایی از زندگی زنان نمونه، زمینه را براي تعالی موقعیت زن در خانواده و اجتماع فراهم ساخ

 :عملی و موفقی در این زمینه بود. اکنون براي نمونه، سرگذشت چند تن از زنان اسوه بیان می شودنمونه 

 الف( خدیجه علیها السلام 

خدیجه علیها السلام نامی آشنا براي تمامی مسلمانان است. او تنها به خاطر وجود مقدس و معنوي پیامبراکرم صلی الله علیه و 

انت و فضیلت هاي نیک اخلاقی به ازدواج با او اشتیاق نشان داد. این در حالی بود که برخی از آله و اشتهارش به صداقت و ام

پذیرفت. او تمام اموال و دارایی هایش را در اختیار پیامبر قرار داد  نمی  اشراف و ثروت مندان در آرزوي ازدواج با او بودند، ولی او

 .تا آن را در راه دین اسلام هزینه کند

لیها السلام ، اولین بانویی است که اسلام آورد و مورد احترام و علاقه کامل رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. وقتی خدیجه ع

کفار قریش به آزار رسول خدا صلی الله علیه و آله پرداختند، حضرت خدیجه علیها السلام بهترین آرام بخش قلب اندوهگین 
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و آله آن چنان به این بانوي بزرگوار و فداکار علاقه داشت که در زمان حیات حضرت خدیجه پیامبر بود. رسول خدا صلی الله علیه 

علیها السلام با زن دیگري ازدواج نکرد و تا پایان عمر، هرگز او را فراموش نکرد و در پاسخ عایشه که به آن همه یادآوري حضرت 

به خدا سوگند، پروردگار بهتر از او را به من عوض »فرمود: از خدیجه علیها السلام ، رشک و حسد می ورزید، غضبناك شد و 

نداد. او به من ایمان آورد، هنگامی که مردم کفر ورزیدند و مرا تصدیق کرد، وقتی که مردم مرا محروم کردند و با ثروت خویش 

 (14، ص1376شمس الدین، «)...مرا یاري ساخت، هنگامی که مردم مرا محروم کردند

 ب( فاطمه علیها السلام 

بی گمان، فاطمه علیها السلام ، الگوي زنان مسلمان است. فاطمه و علی علیهماالسلام زندگی ساده و باصفایی را آغاز کردند. براي 

تقسیم کارهاي خانه، همان روزهاي اول زندگی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتند و از آن حضرت خواستند که کارهاي 

کارهاي داخل خانه، بر عهده فاطمه علیها السلام و کارهاي »ه را میانشان تقسیم کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خان

 (81،ص43،ج1372نصیرپور، «)خارج برعهده علی علیه السلام باشد

ته بود که آسایش علی علیه السلام نمونه والاي شوهرداري در فاطمه زهرا علیها السلام نمود یافت. او محیط خانه را چنان ساخ 

و فرزندانش را فراهم می کرد؛ تا آنجا که هر گاه رنج و غم ها و دشواري ها بر آن حضرت فشار می آورد، رو به سوي خانه می 

 .آورد بدان امید که لحظه اي با زهرا علیها السلام سخن گوید و دلش آرام گیرد

یه السلام بود. هرگز فاطمه زهرا علیها السلام در دوران زندگی نه ساله اش با علی علیه فاطمه علیها السلام ، محرم اسرار علی عل

پدرم سفارش کرده است که از شوهرت علی علیه السلام »السلام از آن حضرت خواهشی نکرد. فاطمه علیها السلام می فرمود: 

 (31،ص43جلسی، جم«)هرگز چیزي درخواست نکن؛ شاید تهیه آن برایش ممکن نباشد و شرم کند

پیامبر در شب عروسی زهرا به من گفت: با همسرت با لطف و مدارا :از حضرت علی علیه السلام نیز روایت شده است که فرمود

رفتار کن که او پاره تن من است. هر که او را بیازارد، مرا آزرده است. به خدا سوگند، تا فاطمه زنده بود، او را به خشم نیاوردم. او 

 (89)شهیدي، ص.هرگاه به او می نگریستم، غم و اندوه من برطرف می شد .ري نکرد که مرا به خشم آوردنیز کا

زنان نمونه بسیاري از صدر اسلام تا کنون زیسته اند که بی گمان، اخلاق و رفتار و منش ایشان می تواند درس زندگی براي 

 .زنان اسوه عصر حاضر اشاره می کنیم تمامی انسان ها باشد. در ادامه، تنها به دو مورد دیگر از

 (ج( سپیده باکوجی )کاشانی



72 

 

خانم سرور باکوجی، معروف به سپیده کاشانی از شاعران معاصر و متعهد انقلاب اسلامی ایران است. او ذوق سرشاري در شعر و  

ن داري، حجاب و آرامش روحی شاعري داشت. وي در تمام عمرش از کودکی تا جوانی و پس از آن، براي دیگران نمونه بود. دی

او همواره مثال زدنی بود. در طول هشت سال دفاع مقدس، وي به جبهه هاي جنگ سر می زد و در میان رزمندگان حاضر می 

 .شد و شعر دفاع و مقاومت می خواند و می سرود

 (52،ص1379)مرکز مدیریت حوزه، .درگذشت، نمونه اي از یک زن مسلمان بود 1371او که در سال 

 د( بانو امین

 15، مجتهد، محدث، فیلسوف و عارف بود. از چهار سالگی تحصیل را آغاز کرد و در «بانوي ایرانی»سیده نصرت بیگم معروف به 

سالگی با پسرعموي خود ازدواج کرد و به خانه داري و تربیت فرزندان مشغول شد، ولی این امر نتوانست مانع ادامه تحصیل و 

 .پژوهش در معارف اسلامی شودعشق به مطالعه و 

این بانوي فاضله، با پشتکار و تلاشی کم مانند و با وجود مشکلات فراوانی که در فضاي حاکم بر آن ایام براي زنان بود، تحصیل 

جع خود را در سطح هاي عالی نیز ادامه داد تا اینکه در چهل سالگی، مرتبه و تسلط علمی ایشان مورد تأیید عالمان بزرگ و مرا

 :او درباره آموختن علوم و کسب معارف چنین اظهار می دارد .تقلید قرار گرفت و درجه اجتهاد و روایت را دریافت کرد

در نوشته هایم کمتر از امور خارجی کمک گرفته ام. نمی گویم از غیب خبر دارم، ولی اغلب معنویات و معارف را از استاد فرا  

 )همان(.بوده است« او»ارشاد و کمک نگرفته ام و غالب نوشته هایم با 

 .کتاب هاي این بانوي نمونه مسلمان، بیانگر روح لطیف و متعالی ایشان است

زندگی و رفتار و اخلاق زنان یاد شده و بسیاري دیگر که در اینجا به آنها اشاره نشد، الگویی است که هر کس می تواند با پیروي 

اه شایسته زن مسلمان را در خانواده و اجتماع به دست آورد. معرفی و به تصویر کشیدن از آن به کمال انسانی دست یابد و جایگ

 .زندگی این اسوه ها، از رسالت هاي رسانه ملی است

 تولید و پخش فیلم هاي داستانی کوتاه-2

نمونه مطرح شود و از برخی جریان هاي تاریخی که در زمان پیامبراسلام و پس از آن روي داده است و می تواند به عنوان 

 .بخشد ارتقا جامعه و  شخصیت زن و جایگاه وي را در خانواده

 :الف( براي نمونه، درباره استقلال زن در انتخاب همسر دو رویداد زیر مطرح می شود
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علیها السلام زمانی که حضرت علی علیه السلام فاطمه علیها السلام را از پیامبر خواستگاري کرد، پیامبر به حضرت فاطمه  _یک 

علی به خواستگاري تو آمده است... او از کسانی است که تو به خویشاوندي او و فضل وي در اسلام به خوبی آگاهی. من »فرمود: 

 .فاطمه علیها السلام سکوت کرد« از خدا خواسته ام تو را به همسري بهترین و محبوب ترین خلق خدا درآورم. نظر تو چیست؟

 .«است پیوند این از او رضایت نشانه او سکوت   اکبرالله»پیامبر فرمود: 

پیامبر با مشورت با فاطمه زهرا علیها السلام به زن کرامت و شخصیت بخشید و ثابت کرد حتی اگر پدر دختري، خاتم انبیا و 

 (93،ص43)مجلسی، جخواستگار او، بهترین بنده خدا پس از پیامبرش باشد، باز هم باید به نظر دختر توجه کرد

دختري نزد پیامبر آمد و گفت: پدرم بدون اینکه نظر مرا بخواهد، مرا به عقد پسر برادرش در آورده است و من از این ماجرا  _دو 

دختر « تو اختیار داري که این ازدواج را بپذیري یا رد کنی.»بسیار ناراحتم و راضی به این ازدواج نیستم. پیامبر به دختر فرمود: 

از زبان پیامبر شنید، گفت: اتفاقاً خیلی به پسر عمویم علاقه دارم؛ تنها می خواستم بدانم آیا پدر می تواند بدون  تا این سخن را

 (87،ص6،ج1348)نسایی، رضایت دختر، او را به عقد کسی درآورد؟

فاطمه زهرا علیها السلام است که از دیگر مواردي که بسیار قابل توجه است، نوع برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با  (ب

 :به چند مورد اشاره می شود

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به فاطمه زهرا علیها السلام بسیار احترام می گذاشت. هنگام ورود فاطمه علیها السلام از  _یک 

 (55،ص43)مجلسی، ج.می زد جا برمی خاست و او را بر جاي خود می نشاند و بر سر و دست او بوسه

روزي پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و فاطمه علیهماالسلام را سرگرم کار در خانه دید. از ایشان پرسید: کدام یک  _دو 

خسته ترید؟ علی علیه السلام پاسخ داد: فاطمه آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله در جاي فاطمه علیها السلام نشست و 

 )همان(.مشغول کار شد

در اولین روزهاي پس از ازدواج، علی و فاطمه علیهماالسلام خدمت پیامبر رسیدند و خواستند که حضرت کارها را میان  _سه  

ایشان تقسیم کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کارهاي داخل خانه را به عهده فاطمه علیها السلام و کارهاي خارج خانه را به 

خدا می داند چه قدر از این تقسیم خوش حال »ارد. پس از این تقسیم کار، فاطمه علیها السلام فرمود: عهده علی علیه السلام گذ

 (43همان،ص«)شدم که کارهاي خارج خانه به دوشم نیفتاد

حضرت علی علیه السلام هرگاه فرصتی داشت در کارهاي خانه به فاطمه علیها السلام کمک می کرد، چنان که هیزم و  _چهار 

 (151)همان،صی آورد و خانه را جارو می زدآب م
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 فرجام سخن

قرآن با کمال صراحت در آیات متعددي می  .از جمله موضوع هایی که قرآن کریم به آن پرداخته، موضوع خلقت زن و مرد است

مْ منِْ نَفْسٍ واحدِهٍَ وَ خَلَقَ مِنهْا زوَجْهَا؛ اي مردم یا أَیُّهاَ الناّسُ اتَّقُوا ربََّکمُُ الَّذي خلَقََکُ«: »زنان را از جنس مردان آفریده ایم»فرماید: 

 (1)نساء: «. تقواي پروردگاري را پیشه کنید که همه شما را از یک پدر آفرید و جفت او را نیز از جنس خود او پدید آورد

طفیلی داشته و یا عنصر گناه و بنابراین دیدگاهی که معتقد است زن از سرشتی پست تر از مرد آفریده شده و یا اینکه زن جنبه 

وسوسه شیطان معرفی شده در اسلام مورد پذیرش قرار نگرفته است. زن مانند مرد از روح کامل انسانی، اراده و اختیار برخوردار 

است و در سرشت و فطرت، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و هر کس در قبال رفتار خود پاداش و کیفر خواهد دید. قرآن می 

 (40)غافر: «. الْجنََّهَ یدَْخُلُونَ  فَأُولئکَِ  منٌِ ٔ  وَ منَْ عَمِلَ صالِحاً منِْ ذَکرٍَ أوَْ أُنْثی وَ هوَُ موُ»فرماید: 

بودن آنها. ازاین رو در سوره اي دیگر  در کمال جویی و کسب فضیلت نظر به شخصیت وجودي انسان هاست نه مذکر و مؤنث

 :آمده است

 (98فَلَنُحْییِنََّهُ حَیاهً طَیِّبهًَ وَ لنَجَْزِیَنَّهُمْ أجَْرَهمُْ بِأَحسَْنِ ما کانُوا یعَْملَوُنَ. )نحل:  مِنٌٔ  منِْ ذکََرٍ أوَْ أنُثْی وَ هوَُ موُمَنْ عَمِلَ صالِحاً 

ایشان هر کس عمل شایسته اي انجام دهد، چه مرد باشد یا زن و او مؤمن باشد، پس به او زندگی پاکیزه اي می دهیم و به  

 .پاداشی بهتر از آنچه می کردند، خواهیم بخشید

 :و نیز می فرماید

 (193: فاَسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهمُْ أَنّی لا أضُیعُ عمََلَ عاملٍِ مِنْکمُْ مِنْ ذَکرٍَ أَوْ أُنْثی بَعْضُکمُْ مِنْ بعَضٍْ. )آل عمران

 .عمل کار کننده را از شما از مرد و زنضایع نمی کنم کار و  _فرمود که  _پس اجابت کرد پروردگارشان 

در این آیات تصریح شده که ملاك، عمل فرد است، نه جنسیت او و زن و مرد در کسب کمال و رسیدن به قرب الهی با هم برابر 

جنس  هستند. باید توجه کرد که آیات قرآن در زمانی نازل شد و حقوق زنان را بیان داشت که بسیاري از مردم آن روز دنیا در

زن تردید داشتند و او را سرچشمه گناه و انحراف می پنداشتند و حتی معتقد بودند زن روح انسانی ندارد و روح انسانی منحصر 

به مردان است. جالب تر اینکه تا همین اواخر علماي مسیحی اسپانیا در این باره بحث می کردند که آیا زن مثل مرد روح انسانی 

 دارد یا نه؟
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ین دلایل روشن، بعضی از افراد مغرض، اسلام را متهم می کنند که دین مردهاست. البته باید توجه کرد که پاره اي از با وجود ا

قوانین اسلام به دلیل تفاوت هاي جسمی و عاطفی، تفاوت هایی را در نوع مسئولیت هاي اجتماعی در نظر گرفته است که هرگز 

 :آمده است 32نساء آیه  به ارزش معنوي زن آسیب نمی زند. در سوره

مَّا اکْتسََبْنَ وَ سْئَلُوا اللهَّ مِنْ فَضلْهِِ إنَِّ وَ لا تَتمََنَّوْا ما فضََّلَ اللهُّ بهِِ بعَضَْکُمْ عَلی بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتسََبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِ 

 .اللّهَ کانَ بِکلُِّ شَیْءٍ علَیماً

ند بدان بعضی از شما را بر بعضی برتري داده آرزو نکنید، براي مردان از کار شایسته نصیبی است و براي زنان چیزي را که خداو

 .کنید که او به هر چیز داناست از فضل خداوند سئوال .هم از کردار شایسته شان نصیبی

ا خداوند، پروردگار مردان و زنان نیست و آی :در شأن نزول این آیه آمده است که جمعی از زنان، خدمت پیامبر رسیدند و گفتند

شما پیامبر زنان و مردان نیستید؟ پس چرا خداوند، مردان را نام می برد و ما را نام نمی برد؟ می ترسیم در ما خیري نباشد، 

برند. کاش همچنین گفته اند ام سلمه خدمت پیامبر عرض کرد: مردان می جنگند و زنان نمی جنگند و زنان نیمی از ارث را می 

ما هم مرد بودیم، می جنگیدیم و به آنچه به مردان می رسد، می رسیدیم. ازاین رو، آیه نازل شد که براي هر یک از مردان و 

 .زنان بهره اي است از آنچه به دست آورده و عمل کرده اند

( با 11)نساء: « ولْادکِمُْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حظَِّ الْأُنْثَیَینِْ.یُوصیکُمُ اللهُّ فی أَ»البته در مورد ارث، سهم مرد، دو برابر زن قرار گرفته است: 

یک بررسی کوتاه روشن می شود باتوجه به وظایفی که بر عهده مردان گذارده شده، به طور معمول، نیمی یا قسمت مهمی از 

ید هزینه زندگی همسر خود را به درآمد مردان خرج زنان می شود، در حالی که بر عهده زنان چیزي گذارده نشده است. مرد با

تناسب نیازمندي او بپردازد و هزینه فرزندان نیز بر عهده اوست. بنابراین، زن می تواند تمام ارث خود را پس انداز کند، در حالی 

واقعی می کند. نتیجه این می شود که سهم واقعی زن از نظر مصرف و بهره برداري، بیشتر از سهم   که مرد ارث خود را هزینه

مردان است و این، نوعی حمایت منطقی و عادلانه اسلام از حقوق زنان است. بنابراین، در نظام ارزشی اسلام، جنسیت مدخلیتی 

 :ندارد. شواهد این مدعا را می توان، به آسانی در موارد زیر دریافت

 (70)اسراء: « لقَدَْ کَرَّمْنا بنَی آدَمَ. وَ »در قرآن کرامت ذاتی بشر، صرف نظر از جنسیت مورد توجه قرار گرفته است:  -1

وَ منَْ عمَِلَ صالِحاً »جزا و پاداش اعمال نیک و بد و سعادت و شقاوت بر پایه حسن و قبح عمل انسان است، نه مرد یا زن بودن: -2

باشد، به  باشد از زن و مرد و به خدا ایمان داشته کردار نیک که کسی الجَْنَّه؛َ یدَْخُلُونَ فَأوُلئِکَ منٌِٔ  مِنْ ذکََرٍ أوَْ أُنْثی وَ هُوَ موُ

فاَسْتَجابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أَنّی لا أُضیعُ عمََلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذکََرٍ أوَْ أُنْثی؛ پس خداوند »( یا: 40)غافر: « سعادت بهشت دست می یابد.
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خواه مرد و خواه زن را تباه نمی کنیم و بی پاداش نمی  خواسته هاي آنان را برآورده ساخت و فرمود: من کردار هیچ یک از شما،

 (193آل عمران: «)یمگذار

زن و مرد در دو بعد جسم و روح، با هم تفاوت هایی دارند که پی آمد اصلی این تفاوت ها، تفاوت در حقوق است؛ زیرا حقوق  -3

 .شده استهر کدام از ایشان، متناسب با جسم و روح و موقعیتشان در خانواده تنظیم 

نزد خداوند متعال، زن و مرد هر دو یکسانند  .متفاوت بودن حقوق زن و مرد، دلیل برتري یکی و کم ارزش بودن دیگري نیست-4

 .و تنها ملاك برتري، تقواست

 .زن در انتخاب همسر، استقلال دارد و هیچ کس حتی پدر نمی تواند بدون رضایت دختر، او را به عقد کسی درآورد-5

 .حق دارد شرط هاي صحیح را در ضمن عقد نکاح بیاورد و در صورت توافق دو طرف، آن شرایط الزام آور می شود زن-6 

با توجه به مسائلی که در دوره هاي مختلف در جامعه پدید می آید، اسلام، قانون چندهمسري را جایز می شمارد و براي آن -7

 .نگیرد شرایطی قرار می دهد تا جز در مواقع ضرورت، صورت

 .چندهمسري، اگر با توجه به شرایط آن و همراه با اخلاق اسلامی صورت پذیرد، با حقوق زن سازگار است حکم -8

در صورتی که شوهر، حقوق زن را نادیده بگیرد، زن می تواند به حاکم رجوع کند تا حاکم، مرد را به اداي حقوق زن ملزم  -9

 .سازد

ل کامل دارد و هیچ فردي، حتی شوهر نمی تواند بدون رضایت زن، در دارایی او دخل و تصرف زن در امور اقتصادي، استقلا -10

 .کند

مهریه، نشان راستی مرد در علاقه و دوستی است و زن پس از عقد، مالک آن می شود. همچنین زن می تواند تا زمانی که -11

 .این سرپیچی، نشوز نخواهد بود زناشویی سر باز زند و مهر به او تسلیم نشده است، از اداي وظایف

نفقه زن در طول زندگی مشترك بر عهده شوهر است. حتی اگر زن از نظر مالی بهره مند باشد، باز هم این حق از میان نمی -12

 .رود. از امتیازهاي نفقه زن، می توان تقدم بر نفقه نزدیکان و دیگر دَین ها و حق خواستن نفقه روزهاي گذشته را نام برد

سهم الارث زن، نصف سهم الارث مرد است؛ زیرا زن وظیفه اي در قبال تأمین هزینه هاي خانواده ندارد. در مقابل، مرد باید -13

 .ه همسر و فرزندانش نیز بر عهده اوستنفق  به زن مهریه بپردازد و

باشد، می تواند با بخشیدن مالی  اگر چه اختیار طلاق در دست مرد است، ولی اگر ادامه زندگی مشترك براي زن زیان آور-14

 .به شوهر )طلاق خلع( یا از طریق دادگاه یا استفاده از حق وکالت بر طلاق، خود را از قید زندگی زناشویی رها سازد
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 .زن در شرایط خاصی، حق فسخ نکاح دارد و می تواند بدون طلاق از شوهر جدا شود-15

ا همسر خویش دارد. در این زمینه، در آیات و روایت هاي اسلامی، سفارش هاي اسلام تأکید فراوانی بر خوش رفتاري مرد ب-16

 .فراوانی به مردان شده است

 .احکام حقوقی و اخلاقی خانواده در قرآن، با هم پیوستگی خاصی دارند و محور اصلی در این احکام، اخلاق است-17

 (1نساء:«)یا أَیُّهاَ الناّسُ اتَّقوُا ربََّکُمُ الَّذي خَلَقکَمُْ مِنْ نفَسٍْ واحدَِهٍ»اوامر و نواهی الهی خطاب عام دارد و مقید به جنس نیست: -18

زن و مرد بر یکدیگر برتري ندارند، بلکه همانند و نظیر هم هستند و مسئولیت و ولایت دو جانبه اي در سازندگی یکدیگر و -19

 (71)توبه: «. بِالمَْعرْوُفِ وَ یَنْهَونَْ عَنِ المُْنْکرَِ  یأَْمُروُنَ بَعْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ مِناتُ ٔ  الْموُ وَ مِنوُنَٔ  وَ الْموُ»جامعه بر عهده دارند: 

 .زنان همانند مردان حق دارند با طرح دعوا و اقامه دلیل از حقوق خویشتن و یا حقوق دیگران دفاع کنند-20

وَ إنِْ »وآشتی هر دو شرط اصلاح است:  موافقت و  عمال می شودگزینش داور و حاکم هنگام جدایی در مورد زن و مرد ا-21

 (35نساء: ) .«خِفْتُمْ شقِاقَ بَیْنهِِما فاَبْعَثُوا حکََماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حکََماً منِْ أَهْلهِا إِنْ یُریدا إصِْلاحاً

یجاد مشکل در زندگی شود، حق برخورداري از امکان فسخ نکاح هنگام پدید آمدن برخی عیب ها که ممکن است موجب ا-22

درباره زنی  السلام علیه کاظم امام یا السلام علیه  طبیعی زن نیز هست. ابن ابی حمزه می گوید از امام ابوالحسن ظاهرا امام رضا

که شوهر او پس از ازدواج دچار جنون و دیوانگی می شود یا مردي که زن او به این حالت دچار می شود، پرسیده شد. حضرت 

 .«در صورتی که زن بخواهد، می تواند از شوهرش جدا شود»فرمود: 

زن همانند مرد از حق آزادي اندیشه و تحصیل علم و معرفت برخوردار است که مهم ترین وجه تمایز انسان از دیگر موجودات -23

فراموش کرد در عین حال که زن و مرد هر است. البته اکتساب علم، معرفت و کمال نه تنها ستوده، بلکه الزامی است. البته نباید 

دو موجود خردمند، اندیشمند، مختار، مدیر و مدبر هستند، ولی ویژگی هایی مختص به خود را دارند که موجب تفاوت هایی بین 

ار خلقت لازمه تساوي در مفهوم انسانی و حقوق متعالی ایشان، تشابه همه جانبه آنها نیست؛ زیرا هر یک در ساخت .آنها می شود

در جایگاه مخصوص خود قرار دارند و از عوارض و لوازم ذاتی مخصوص به خود برخوردارند. به طور خلاصه می توان گفت زن و 

مرد عنصر مکمّل یکدیگر هستند، ولی توانایی، استعداد و شأن آنها در کسب امتیازات وجودي یکسان نیست. برتري و فضیلت هر 

ه زن به عمل آنها بستگی دارد و هر کس در میدان عمل گوي سبقت را برباید برتر و افضل است. یک از افراد بشر چه مرد و چ

وا  ماَ کاَنُوَلَنجَزِْیَنَّهُمْ أجَْرَهمُ بِأحَسَْنِ طَیِّبَهً حَیاَهً فَلَنُحْیِینََّهُ مؤُْمِنٌ وَهوَُ  أُنثیَ  منَْ عَمِلَ صاَلِحاً منِ ذکَرٍَ أوَْ »در قرآن کریم می خوانیم: 

 (97ل)نح« یَعْمَلُونَ.
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 .1347، حقوق زن در اسلام و جهان، تهران، فراهانی، چاپ پنجم، _____________________ .65

واحد مطالعات و تحقیقات زنان مرکز پژوهش هاي اسلامی صدا و سیما، بررسی و ارزیابی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض  .66

 .1376علیه زنان، 
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 .. ق _ه
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 .1370مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، حویزي، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم،  .11
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 .سیوطی، جلال الدین عبدالرحمان بن ابی بکر، الجامع الصغیر، بیروت،دارالفکر، بی تا .18
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 .فخر رازي، محمد بن عمر خطیب، التفسیر الکبیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، بی تا .33
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 .سه الاعلمی للمطبوعات، بی تافیض کاشانی، محسن، الصافی، بیروت، مؤس .34

قبانچی، حسن سید علی، شرح رساله الحقوق للامام علی بن الحسین زین العابدین، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم،  .35
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 .. ق _ه1413فروع کافی، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب،  .39 

 1409متقی هندي، علاء الدین علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، بیروت، مؤسسه الرساله، بی جا،  .40
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 .ه . ق 1403مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم،  .41

ق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، منشورات الاعلمی، محق .42
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 مکی عاملی )شهید اول(، شمس الدین محمد، الدروس الشرعیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، .46

 .ه . ق 1414چاپ اول، 

مکی عاملی )شهید اول(، شمس الدین محمد، اللمعه الدمشقیه ضمن الروضه البهیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ  .47
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 .ه . ق 1407موسوي خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، بیروت، سفارت جمهوري اسلامی ایران،  .48
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